






































ول مع میلو کے a‏ 


رفتارهاو واکنش‌ها سس ات سا سا سس تست ۲ | 
داستان زند گی ي 





سندی بر حقانیت مذهب تشیع تست سب مت ماس ساب باس سا ۱۶ 
حاطرات یک روزنامه‌فروش سس سس ت۱۷ 


گزارش خارجی کو می جج و جو ی 
مشاور خانوادہ سس .ےت سس تس سس سس بت ساس سا ات ٩‏ 


خاطرات کلانتر ...سس سس سس سس سس سس ساب ساسا ۲٣‏ 


درس زند گی سے لے کت ا ۲۴ 
پرسش و پاسخ ویژه ہے گوسے۔ سے ےت تحت ت ت ۲۵ 
گزارش از موزه اتومبیل سس اس ات تس سس سے ۲۶ 
ماجراهای خواستگاری تس سس تست ۲/۸ 
در پیج و خم داد گاه سس تست سا سا سس سس سس ۲۹ 
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جد ول تونویسی اا تب تن 11 
جدول متقاطع -.-.-.-. ...تس و سا سرت ۴۸ 
باهوش خود کلنجار بروید سا ہو وس سا ہیک کے ۴۹ 
جنگ هنر مر درد دی کی جح یں 
داستانهای آلفرد هیچکاک سس تست سا بت سا سا ساب سس ساب 06 


نکته‌های طن زآمیز سس تست تست دم ساب اتب ساب ساب ساب( 
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6 شهادت آیت‌اللّه حاج شیخ حسین غفاری 

در هفتم دی ماه سال ۱۳۵۳ هجری شمسی»آیت‌الله حاج شیخ حسین غفاری 
آذرشهری درزندان رژیم خود کامه پهلوی به دست شکنجه گران‌ساواک به شهادت 
رسید. او بعد از کود تای ۲۸ مرداد. مجله‌ای هفتگی به نام «الد ین والحیات) منتشر کرد. 
این مجله بعد از مد تی توقیف شد و آیت‌الله غفاری تحریر کتابهایش را شروع کرد واز 
سال ۱ شمسی با ایراد سخنرانی‌های سیاسی به افشای مفاسد رژیم پهلوی پرداخت. 
او درشب دوازدهم محرم الحرام سال ۲شمسی.هنگامی که از مراسم سخنرانی 
باز می گشست. دستگیر و زندانی شد و پس از شکنجه‌های بسیار درحالی که جسمش 
متلاشی شده بود به شهادت رسید. 

شهادت آیت‌اللّه نجفی 

در چهارم دی ماه سال ۱۳۰۶ هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله حاج آقا نوراله نجفی اصفهانی باد سیسه 
اه تس و ار کے سح ی ی رن تس تا 
فعالی داشت و در کنار بزرگانی چون آیت الله مدرس رهبری مردم اصفهان را به عهده داشت. 


5 حماسه مر دم آمل در سال ۱۳۶۰ 
ساعت یازده شب ششم بهمن ماه سال ۰ مشتی از مزدوران بد ون اونیفورم آمریکا؛ به شهر آمل حمله کرد ند 
و سپاه و بسیج و داد گاه انقلاب آن شهر را هدف قرار دادند. مردم با شنیدن صدای چند گلوله که در شهر پیچیده 
نبرد آن بود که مهاجمین در کنار شهر به یک باغ پناه برده بودند و مردم که چندین ساعت وجب به وجب جنگیده 
و دشمن راوادار به عقب‌نشینی کرده بودند. پیروز و سرفراز باغ رادر محاصره خود داشتند. مردم امل با این نبرد 
نام خود را به عنوان مردمی قهرمان در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساندند. 


٤‏ د رگذشت مجتبی مینوی 
درششم بهمن ماه سال ۱۳۵۵ هجری شمسی» مجتبی مینوی محقق اد یب واسستاد دانشگاه بد رود حیات 


گفت. مرحوم مینوی متون زیادی رااز آثار قدیم تصحیح کردہ است. او کتابخانه نفیس و ارزشمند خود را به بنیاد 
شاهنامه اهدا کرد. این بنیادء هم‌اکنون بخشی از سازمان مطالعات و تحقیقات فرهنگی است. 


>< امضاء قرارداد ننگین کمپ د یوید 
در ۲۶ ژانویه سال ۱۹۷۸ میلادی باد خالتهای 
آمریکاو انگلستان انورسادات و مناخم بگین 
قراردارد ننگین کمپ دیوید را امضا کرد ند در 
این قرارداد قید شده‌بود که رژیم اشغالگر قدس ۱ 
اراضی اشغالی شبه جزیره سینارادر سه مر حله به 
مصر وا گذار کند و در مقابل مصر نیز موجودیت 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسدا! 


کشف میکروب بیماری جذام ۱ 

در ۲۵ ژانویه سال ۱ میلاد ی میکروب بیماری جذام را هانزن پزشک و محقق المانی کشف کرد. این 
بیماری پوستی به صورت دانه‌هایی خشن در پوشت وغشای مخاطی حلق» بینی و چشم ایجاده‌می‌شود. عامل 
مولد این بیماری در سلسله اعصاب نی زآنباشسته می شسود و سبب از بین رفتن بخش عمده‌ای از حس می‌شود. این 
بیماری بیشتر در مناطق حاره بروز می کند. اما مردم دیگر نقاط جهان نیز از خطر ابتلا به ان مصون نیستند. 

هفتم بهمن ماه مصادف است با هجد هم محرم و سالروز تغییر قبله. 

همانطور که می دانید تا قبل از تعیین مسجد الحرام و خانه کعبه به عنوان قبله مسلمانان پیامبر و صحانه بزرگوار 
آن حضرت به سمت بیت المقد س به عنوان اولین قبله مسلمین نماز می گذارد ند و این موضوع مسلمانان را ناراحت 
می داشت که چراباید به همان سمت وس وپی نماز بگذارند که قبله قوم يهود هم در آن قراردارد. به همین خاطر 
بر پیامبروحی آمد که مسمانان از این پس نماز رابه سمت کعبه اقامه کنند. گویند که پیامبر در حین نماز بود که 
وحی بر او نازل شد و لذا در همان لحظه از مسجدالاقصی به سمت مسجد الحرام ایستاد. در مد ینه مسجدی و جود 
دارد که دارای دو قبله است و به آن «ذوالقبلتین» می گویند. پس از آن روز و تابه حال مسلمانان روبه سوی مکه 
آورده و به سمت مسجد الحرام می ایستند. 


رہ ۳0 
اطلاوات شا ۴ر ۳۳۲ 
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9 محمد ححازی 





باد د اشت هفته 


ازرجشم‌فاظمد.. 


هفته گذشته موسسه اطلاعات میزبان عروس امام 
بود. خانم د کترفاطمه طباطبایی همسر گرامی مرحوم 
حاج احمد اقا خمینی پیش از دو ساعت از موسسه 
بازدید کرد و ناهار را نیز میهمان موسسه بود. 

با فرا رسیدن بهمن ماه که یاد آور روزهای پرجوش 
و خسروش و جاودانه تاریخ انقلاب اسست. فرصت را 
مغتنم می شسمارم و یاد داشت 
زینت می‌دهم. 


شت این هفته رابا یاد امام(ره) 


۶ عاد ماه 
سے کے کے 


نشسته بودیم در سالن پذیرایی موسسه و صحبت 
گل انداخته بود. حجه‌الاسلام دعایی اداب میزبانی را 
کامل به جااورده‌بود. همواره احترام خاصی برای 
امام و اعضای خانواده قائل بوده و هستند و امروز هم 
همه مد یران و سردبیران در این جمع حاضر بودند. در 
جمعی که یکی از مد یران پژوهشکده امام خمینی و 
یکی از زنانی که هم عروس امام بود و هم مورد علاقه 
او حضور داشت و قاعدتا در گنج خانه سینه اش صدها 
خاطره از یار سفر کرده ما نگه داشته و قیمتی‌اش کر ده 
است. با رویی گشاده به سوالات پاسخ می داد مطمئن 
وبا اعتماد به نفس و حتی بدون خودسانسوری. مرام 
ام ام چنین بود که برای زن احترام قائل بود احترام امام 
به همسرش راهمه خوانده و شنید هایم. د ختران امام 





ایلام برایتان نامه می نویسسیم. یک ماهی است که مادرم 


را از بیمارستان به خانه آورده‌ايم. بیماری ایشان آرتروز 
و عفونت ربه است. هنوز نتوانسته‌ايم داروهای مادرم را 
تهیه کنیم. علاوه بر آن بخشی از مخارح بیمارستان نیز 
ےہ ار و اس جنگ 
مغز دارد. همه اینها کوله باری از غم راب دلهایمان 
سربار کرده است . خانم فاطمه زھرا(س) شاهد است 
که چقد ر نیا زمند و دلشکسته‌ایم .دراین زمانه ۶۰۰هزار 
با ات هام ایا 
بخش مهمی از مشکلاتمان راحل می‌کند. نا پیمارستان 
و اسامی پزشکان را برایتان می‌نویسم تا حرفهایمان زا 
اورک EEE‏ کات ار کال 
نزد مامحفوظ است). 





هم همواره مورد توجه او بوده اند. در اجتماعات شرکت 
می کردند. به تحصیلاتشان تو جه می‌شد و اصرار بود 
که تابالاترین مدارج دانشگاهی راطی کنند. به حاطر 
همین خانمهایی که در خانواده امام بوده و هستند همه 
تحصیلکرده‌ا ند اهل مطالعه و فعال در عرصه اجتماع و 
نه منزوی و خانه‌نشین. من اما در این جمع پررویی کردم و 
سوالاتی را که در ذهن داشتم پرسیدم. از جمله اینکه؛ 

ببخشید. معمولا امام برای زن حرمت قائل بودند. 
حتی مهریه همسرامام در زمان خودش طبق عرف معمول 
مهریه کمی نبود. می خواستم بد انم مهریه شما چقد ر 
بوده است؟ 

انتظار داشتم برنجد پا اخم کند یا چهره در هم کشد 
چون این چیزها تاحدودی خصوصی است و همه انهم 
دراین مرتبه دوست ندارند که کسی وارد این جزییات 
ہو رص oS‏ 
مهریه من یک دانگ از خانه متعلق به امام. 

این ابت‌کار خود نوعی هوشمندی است. کاش 
مهریه‌های بی‌مبنا و ان شرافی من درآوردی هزا رسکه‌و 
دو هزار سکه تبدیل می شد به یک دانگ يادو دانگ و سه 
دانگ از زمینی یا خانه‌ای که پشتوانه محکمتری برای زن 
هم هست. این سنت در قد یم هم بود. زمین را پشت قباله 
می‌اند اختند و یا دانگی از خانه‌ای را. ۱ 

پس از آن جرأت بیشتری بیدا کردم و گفتم؛ معمولاگاه 
پیش می‌آید که در زند گی خانواد گی احتلاف نظرهایی 
بروز می کند. می توانید نمونه‌ای از اختلاف نظری را که 
داشته‌اید و داوری ارات پیش امام برده‌اید بگویید. .. که 
خیلی راحت گفت: 

بله گاهی من و احمد آقابرسرهزینه‌های زند گی 
اختلاف داشتیم .ایشان خیلی اصرار داشت که خرج کمتر 
باشد.حتی از یک زند گی معمولی هم کمتر. حتی روی 
هزینه‌ه ای تلفن و خرید مایحتاجی مثل پرده و چوب 


تر حم بر پلنگ تیزدندان...! 

حضصرت ایتالله شاهرودی» ریاست محترم قوه 
قضاییه 

در سال ۸۴دختر مظلومی به نام سحر توسط فردی 
که خود دارای همسری زیبا وب اردار بوده مورد تجاوز 
قرارمی گیرد. این دختر مظلومه که اهل روستایی در 
اطراف بابل بود توسط دو نفر ربوده شده مورد تجاوز 
قرار می گیرد و سپس جسد آن دختر بیگناه را مثله کرده 
وه رود خاندبایز مس اندازند سار ا عد اساق 
حق نشسته است. با شناسایی روسری همسر قاتل که 
مقتوله سحر با آن حفه شده بود قاتل شناسایی و سرانجام 
بازداشت می‌شود و داد گاه حکم به اعسار یا تنگدستی 
خانواده می‌دهد. اما پرونده علیرعم تایید اعد ام در شهر 
و اسان یک سل رالای ا درد و انال کور 
مانده است. از آن مقام خواهشمندیم دستور پیگیری این 
پرون ده را صادر کنند و خانواده‌ای مستضعف و مظلوم 
را تسلی بخشند. 

عباس توکلی شهمیرزادی - قائم شهر 
بنز ین و مشکلات ر و ستاها 

زوس ههور محارم سی راهم نم بیس 
امده برای روستاها بیشتر توجه کنند. 


اظلاعات 2 ی ار ۳۳۱۲ 


کی و رت سس .حتی کادوهایی راهم که برایمان 

ہو رت و رت ہے 
نمی شود در آنھادخل و تصرف کرد.یاوقتی میهمان به 
خانه می آمد اجازه نمی داد که دو نوع غذا درست کنم. 
٤‏ و دی 
ما یشان می گفت یک نوع غذا کافی است. یکبار پیٹ 
من یک طلبه‌ام و زند گی طلبگی دارم و شما هم باید با 
آن بسازید ولذااندکی سختگیری دارد. امام گفتنداحمد 
وسواس دارد من خودم خرج خانه شسمارامیدھم. 
شماسر هر ماه بيا من خرج خانه رابدهم. خیالم راحت 
شد و آزاد بودم و کمی هزینه می‌کردم. باز هم احمد آقا 
ناراحت شدند. گفتم دیگر این فرمایش خود امام است. 
زند گے ام رااداره کنم و هزینه‌های زند گی را تامین کنم 
و حتی نمی خواهم حضرت ایشان کمکی به من بکنند. 
به هرحال از این مسائل بود که گاهی وقتها اختلاف نظر 
پیش می‌امد. بعد ها هم تفاهم کردیم. بدین شکل که من 
برای میهمانهای خودم دو نوع غذا تهیه می کردم و برای 
میهمانهای ایشان یک نوع.... 


تحص تیال بت کر 
فراختر شد. دوستان دیگر هم خواستند که حاطراتی از 
امام بیان شود از جمله دکتر قاسم‌زاده اقاجلال رفیع 
دک هیا موی که گنت 

.بعضی وقتها در ملاقاتهایی که با خانواده‌های شهدا 
داشتیم تعابیر و تعاریف زیادی از امام می شنید یم. میزان 
علاقه به امام در میان مردم خیلی فراوان بود. دراین 
ملاقاتهایی که با حانواده‌های‌شهد اپیش می آمد گاهی این 


از وقتی بنزین مسهمیه‌بندی شده رفت و آمد مردم 
روستاهابه نهر و از شهر به روستا هر روز مشکل تراز 
قبل می شود و مردم فقیر روستاها مجبورند به هر سازی 
قےر اسافا یا وی تورم ماج و 
ا رسای راد ره ار کو اسر ایغ سا اش 
مشکلات خود جاده‌های سواد کوه است که حاده‌های 
این منطقه اك اھاکی هستند و آسفالت نیستند و همین 
خاکی بودن جاده‌ها باعث شده است که رانند گان حطی 
از آن استقبال نکنند و همیشه گلایه‌مند باشندء بخصوص 
روزهای بارانی و برفی این مشکلات چند برابر می‌شود. 
با توجه به اینکه شما همیشه به حل مشکلات روستاییان 
اشاره می کنیا امیدواریم نسبت به این مشکلات 
نی توجھی صورت نگیرد. مخصوصا که رفت و امد 
دانش آموزان از روستا به شهر با مشکلات بیشتری روبرو 

شدہ است. 
مهد یه اصغری - سواد کوه 


حبیب بن مظاهر 
حبیب بن مظاهر از برترین پاوران امام حسین(ع) 
بعد از بنی‌هاشم بود. 
وی از صحابه رسول خداو از خواص و نزدیکان 
امیرالمومنین علی(ع) و دارای مقام والای علمی» و از 








بزرگواران آنچنان عاشقانه وبا محبت دربارہ امام صحبت 
می کردند که خود ما هم تحت تاثیر قرار می گرفتیم. بعدا 
پیش امام می رفتسم و این نکات رامنتقل می کردم و از 
شدت علاقه و محبت مردم صحبت می کردم. ایشان 
ضمن اظھار مخت گافی دست می کر دنل زیر تشک 
خود و از جمله یک روز یک نامه‌ای از یکی از بستگان 
سلمان رشدی بیرون آوردند و به من نشان دادند. نامه‌ای 
نوشته بود خیلی تند و توهین آمیزوبه من گفتند البته 
اینها هم هست. 

...برنامه‌ریزی در کارشان زیاد بود. وقتی با ایشان 
صحبت می کرد یم حتی لطیفه‌هایی را که می شنید یم 
برایشان می‌خواندیم تاوقتی تمسسخر و غیبت دران 
نبود» می خند ید ند و حوشحال می‌شدند اما اگر تمسخر 
یا غیبت در آن بودء بلافاصله می گفتند استغفار کنید. 

...با وجودی که همه مستحبات راانجام می داد ند اما 
به شدت از تظاهر پرهیزمی کردند. اینطور هم نبود که 
مرتب تسبیح دستشان باشد منظم بو دند به همه کارها 
می رسید ند. مثلا یاد م می اید رمانی برایشان اورده بودند 
(شوهر آهوخانم) که این کتاب را به ایشان دادیم آنوقت 
در نجف بودند چون برای همه کارهابر نامه داشستند 
مطالعه کتاب راخیلی زود تمام کردند.من هم اظهار 
علاقه کردم این کتاب را بخوانم اما جالب اینکه در 
چند ماهی که درنجف بودم بالا خره حوصله نکردم 
ماش کہ 

.. معمولا اول ماه رجب روز صدقه بود. امام کمدی 
داشتند که پولهای مشخصی در هر طبقه وجود داشت. 
یک روزاول ماه رجب امام به من گفتند قدم زدنم که 
تمام شد پیا پیش من کارت دارم. پیش ایشان رفتم. به من 
گفتند من می روم بخوابم. در آن کمد در فلان طبقه پول 
هست بروبردارو صدقه بده. کلید ان کمد پیش من 
بود. پول رابرداشتم و به این طرف و آن طرف زتگ زدم. 


یاران امام حسین بود که در روز عاشورادر سن ۷۵ 
سالگی. پس از آنکه ۶۲ تن از یزیدیان رابه‌هلاکت 
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پو سبا. 
جدا از دیگر شھیدان قرار دارد. 
امام سسجاد(ع) پس از دفن شهدای کربلا خطاب به 
است. مقبره پرچمدار حسین بن علی(ع) است. 
عباس عابد -۔اند پشه 


تشکر از خبرنگاران 
خبرنگار درواقع یک شبه‌پلیس است. در دنیا حوادث 
و اتفاقاتی به وقوع پیوسته که اکثر مواقع پلیس از حل آن 
عاجز بوده و این خبرنگار بوده که سرنخ‌ها را کشف کرده 
و پلیس راهدایت کرده است. 
بدینوسیله از تمامی خبرن‌گاران مطبوعات که در 
انعکاس وقایع و حوادث و سایر رویدادها تلاش مستمر 
داشته‌اند و دارند کمال تشکررادارم و امیدوارم این 
عزیزان در این حرفه هیجان‌انگیز همچنان پرتلاش» 
مقاوم و موفق باشند. 
غلامعلی چریکی - گچساران 





اک راز وم تسین ور 
از موسسات خیریه که به من سپرده بود ند و می‌دانستم 
امروز سر کيشه شل است. رفتم و اوردم و از ان به این 
و آن دادم و جالب اینکه اصلانپرسیدند که به که دادی 
شده‌است. اما اینطور نبود که اهل بریزو بپاش باشند. 
روی کوچکترین هزینه حساس بودند . مثلا روزی در 
حیاط قدم می زدند .مسوول خرید رفته بود و خیار 
ٹریر الاک بل یرد که خی افد هوا کسی کران دود 
امام گفتند هنوزوقت خیارنشده و خیار نوبرانه هم 
گرا ناشت یشان کید جه کسی بھکر ار کما؟ بخرین 
میوەھاراباید برای استفاده شما تهیه کرد. گفتند نه, هر 
وقت همه مردم معمولی توانستند استفاده کنند. من 
هم استفاده می کنم. لطفا برو پس بده... و در مورد همه 
هزینه‌ها هم این دقت را داشتند. 

درمی گذریم. در همان جلسه د رخواست دوستان این 
بود که عروس مورد علاقه امام خاطرات خود را که 
اق می سی ی ی ی 
تحصیلات راتامقطع د کترای عرفان اسلامی دنبال کر ده 
ودر حال حاضر عضو هیات امناو یکی از مسوولین 
پژوهشکده امام خمینی است. به این در خواست جامه 
عمل بپوشسند» دوستداران انقلاب اسلامی از پنجره‌ای 
خوش منظرتر و بازتر می توانند نظر دیگری به استان 
زند گی آن عزیز سفر کرده بیند ازند و مناظر روح‌افزای 
بیشتری را میهمان چشم و دل و رفتار خویش کنند... 
چنین بادا. 
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جز یره قشم خو ب شده است 
تازگی‌ها سفری به جزیره قشم داشته‌ام و وقتی آن را 
ایجاد نسده اسمی نیرم ویادی تنم ۱ : 
کارت وک ر رها فدہ ات 
هم بسیار خوب و قابل قبول است. به هر حال لازم دید م 
که بد ینو سیله از همه کسانی که این منطقه را به منطقه‌ای 
آبرومند و مفید تبدیل کرده‌اند. تشکر کنم. 
درهمین جالازم می‌دانم ضمن تشسکراز زحمات 
انجام شده یک گلایه هم مطرح کنم. دو سال قبل یک 
باصفا احداث شد و قرار بود در آن بیماران مورد درمان 
رهماشده و تجھیزات ولوازم بیمارستانی آن نصب 
نشده است و فقط یک طبقه آن به صورت اداری تو سط 
بیمه‌ه ای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. حیف 
است که چنین ساختمانی به دلیل عدم نصب تجهیزات 
کی رتاش ا 
ذکریا آقابابایی -گرگان 


۳۳۱۲ ارہ‎ OF 4 


اطااعات 


خوانند گان ارحمند محله اطلاعات هفتگی و با 
ارزوی توفیق برای همه شماعزیزان در ماه محرم 
و قبولی عزاداری‌های شماو با پوزش همیشکی به 
خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


+ ابوالقاسم انوشیروانی - مشهد 
بودید ۳+  .:‏ ىب1 
اسم یک شهید بزرگوار است در مجله آمد که حتما خير 
بوده است. موفق باشید 

4 عزتی - شهربار 

٤١١ ۷‏ را 
چاپ می رسد. 

۳۶ 7)۹ .در نامه 
رت اه 
e‏ 

#عبدالجبار کلته -گرگان 

نامه شما که به صورت نمابر برایم ارسال کرده بودید 
e‏ 

٭عبدالحسین اسماعیلیان -گناباذ 
نباید تاوان اشتباه مسوولین را بپردازند. درباره تورم و 
گرانی هم صحبت زیاد شده است و کسی نیست که از ان 
کک 
eS‏ 
ای رات نت ہت 
۰ تومانی. زیاد نگران نباشید. موفق باشید. 

4 صفریان - شهریار 

حق با شماست. انشاالله در شماره اینده درددل شما 
را چاپ می کنیم. 

#بهمن مهربانی - لاهیجان 
موفق باشید. 

٭ آذر احمدی - تهران 

ار را ات ی ایکا 
انجام می دھید از درگاه حضرت حق توفیق آرزو دارم. 
ننوشته‌اید که ما چه کمکی می توانیم به کانون فرهنگی 
مورد نظر انجام دهیم. اگر خد متی از دستم ساخته باشد 
خوشحال می‌شوم انجام بد هم. 

4# غلامعلی چریکی - گچساران 

دونامه از شمابه‌دستم رسید که انشاالّه درشماره‌های 


شیر بارانه‌ای ۲۰۰ 


آینده حلاصه‌ای از آنها را درج می کنیم. موفق باشید. 








حرف از کار کر دہ داید گفت. 


کار های نک ده 


سار است 


٭ داستان 


با دی 





#قرارشد طی یک صاہاختلافات ایران و آژانس 

٭ محمد البرادعی دبی رکل اژانس بین‌المللی انرژی 
الس در که ان ا مامات ای ات لاک کرد 

#مشکل سوخت و گاز»وزیرنفت رابه‌مجلس 

٭ اختلاف شهرداری تهران با دولت. سبب قطع 
کمک‌های مالی دولت به شهر داری شد. 

# فرصت طلب ها اقد ام بەافزایسش غیرقانونی بهای 
تال گرد بك. 

# برای هر کرسی مجلس هشتم ۲۸ نف رثبت‌نام 
گر ده این 

# رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد پاسخ 
همه سوال‌هادرباره آلود گی‌هاء راد یواکتیو داده شده 
امت 

٭ پارانه پودرهای شویندہ حذف نمی‌شود. 

٭ گاز سینماها که قطع شده بود» مجدداوصل شد. 
ادرا 6 اران 

#آمریکامدعی شد در تنگه‌هر مز ایرانی‌هابرای 
شناورھایش مشکل ایجادہ کرده‌اند! 

٭ معاون برنامەریزی وزیر نفت اعلام کرد به اندازہ 

کر یں صفیر ری لس خر ر ادما قحت یھر را 
تاپایان سال ۱۳۹۰ صادر کرد. 
نهایی متوقف شد. 

# بوش در سفر به منطقه به اعراب وعده فروش ۲۰ 
میلبارد دلار اسلحه راداد. 

#عباس واولمرت سران فلسطین و اسرائیل درباره 
تبد یل بیت المقد س بے پایتخت دو کشسوربه توافق 
رسیدند. 

# اعلام شد هنيه» مشعل والزهادر فهرست ترور 
اسرائیل قرار دارند. 

٭ نخست وزیر هند برای مذاکرہ درباره اختلافات دو 
کشورراهی چین شد. 

# جدایی خواهان یمن با نیروهای دولتی در گیر 
شدند. 

٭ کره جنوبی به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تا 
سال ۲۰٠٢‏ امیدوار است. 

٭ساکاشویلی برنده‌نهایی انتخابات گر جستان معرفی 
شد. 


٭ اختلاف مردم کنیا بر سر ریاست جمهوری به مرگ 
بیش از ۱۰۰ نفر انجامید. 
# اسکاتلند پارد اعلام کرد القاعد هدر ترور خانم بوتو 


دست ذ ات اسث, 


# بحرین خواسستار توسعه روابط نظامی با آمریکا 

#برای تعطیلی زندان گوانتانامی تظاهرات جهانی 
پر گا از شبن 

# آمریکابمب‌ه ای فوق هوشمند به اسرائیل 
می د هد . 
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این ذهنیت به وجود آمدہ بود که پس از سالها جنگ و 
کشمکش و مذاکره و درنهایت جالش بر سر قرارداد ۱۹۷۵ 
هیچ نقطه کور و ابهامی دراین رابطه وجود نداشته و ایران 
وعراق باید آن را کاملا پذیرفته باشند. 

ول سای خر ال دای دی اعرا می رست 
کارۓ ار ا ک7 ار ت ات دور 
سایه این قرارداد» خطوط خاکی و آبی خود راترسیم کرده 
و به سالها اختلاف پایان دهند. 

روی کار آمدن افرادی که سالها درایران زند گی کرده 
واز حمایت ایران برخوردار بودند. این ذهنیت رابه وجود 
آورده‌بود که از این پس دو کشور همسایه رابطه مطلوبی 
بایکدیگ ربرقرار کرده‌وشاهد جنگ و کش مکش آنها 
نخواهیم بود.ولی در کناربرخی اختلافهاودر گیریهایی 
کهدرسالهای پس از سقوط صدام و رژیم بعث عراق 
بروز کرد آنچه تعجب‌برانگیز است. د ید گاههای عراقی‌ها 
درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره است. 

اوقت سای که اروت قرش رادرد ال 3ر 
دست دارند. مورد بررسی قراربگیرد. مشخص خواهد 
شد که اکثر انها در زمانی که بارژیم بعث صدام در ستیز 
بودند.ایران راحامی و پشستیبان خود دانسته و از مواضم 
تهران در جنگ با عراق پشتیبانی می کرد ند. 

رابطه تنگاتنگ تهران با این افراد و گروهها. حکایت از 
اومسالا داشت که امات ران ارد واه ادرا 
دو کور لر ھ رب تر اق هاو اردادهای مہات 
تھران و بغداد پایبند باشند. 

یکی از مقوله‌هایی که همواره میان کشورهااز اهمیت 
برخوردار اسست. احترام به توافق‌هاو قراردادھااست. 
خصوصااگر این توافق‌ها دارای وجهه بین المللی بوده و به 
تایید نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل رسیده باشد. 

زمانی که امپراتوری شسوروی از بین رفت» سران ۱۵ 
جمهوری صراحتا اعلام کردند که به تعهد ات فراردادهاو 
پیمان‌های فقو ررض پیشین ا ا هستند؛ ویر این فراردادها 
و تعهدات‌بین کشورهامنعقد گردیده‌است.درحالی که 
کے 2 ارد ی داع ا مارد ی سرب امه و 
حکومت برای زمان یاموضوع خاصی متعهد می شدءپس 
ازانقضای زمان‌آن ویااز بین رفتن فلسفه و جودی توافق 
صورت گرفته به خودی خود منقضی می شد. ۱ 

د رار آط باق اردادماع طرلانی منت شید رومان 
کشورها که با گذرزمان و جابه‌جایی حکومت‌هالازم‌الاجرا 
هستند.باید به توافق‌های امپراتوری چین باامپراتوری 
استعماری انگلیس (بریتانیا) و یرتغال بر سر هنگ کنگ 
ردافالر السا کرد مد تان فا ودادها اص الم در 
درحقیقت این دو منطقه در آن سالھادر اجارہقدرتھای 
اسستعماری مزہورہودند که پس از انقضای زمان قرارداد. ہا 
وجوداین که چندین با رحکومت‌هادرانگلیس پرتغال 
ویاچین جابه‌جاشده و تغییر یافتەاندء اما همه طرف‌هابه 
سد مان ند اس ال3 را دو 
خی باز گردانده شدند. 

حال ممکن است این سوال پیش بیاید که وضعیت 
قراردادهای گلستان و تر کمان‌چای که‌بینایران و امپراتوری 


۷ 
الاعات :لى ارہ ۳۳٣٣۲‏ 
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شوروی منعقد شد» جگونه است؟ 

این دوق رارداد که درزمان فتحعلیشاه قاجارپس از 
شکست‌های متوالی ازارتش تزاری منعقد شد دارای زمان 
ومدت محدودی نبود که منقضی شود به همین دلیل با 
وجود سپری شدن زمان و یا تغییر و جابه‌جایی حکومت‌ها؛ 
هیچ تغییری در آنهابه وجود نیامده و زمینه بازگشت اراضی 
از دست رفته وجود ندارد. 


ایران و عنمانی و عراق 

سبب فروپاشی و ازبین رفتن چهار امپراتوری پهناور گرد ید 
که‌عمد تادرارویافرارداشت.زیراب اوجوداین که‌در 
سالهای پایانی آمریکادر حمایت از فرانسه و انگلیس وارد 
جنگ شد.ولی آن راباید جنگی اروپایی به حساب آورد 
که با سقوط امپراتوری‌های تزاری روسیه آلمان اتریش» 
مجارستان و عثمانی همراه‌بود.هریک ازاین امپراتوری‌ها 
یابه چند ین کشور تجزیه و تبدیل شدند و یااین که نظام 
حکومتیشان د چار تغییراتی گردید. 

دو امیراتوری تزاری و عنمانی همسایگان شمالی و 

اختلافات ایران باعثمانی‌ه ااز زمانی که صفویان در 
ایران‌مستقرشدند به دلیل گرایشات مذهبی آغازشده‌و 
منجربه بروز جنگ‌هایی گردید که آثار آن‌هنوزهم پاب رجا 
است.لذا آنجه میان‌ایران و عراق در جریان ست به‌ارث 
رسیدها زهمان دوران عثمانی هااست که همچون استخوانی 
درلای زخم به صورت لاینحل باقی مانده است. 

احتلافات ایران و عثمانی»اگر جه ريشه مذهبی داشت 
ولی دخالت قدرت‌های مسیحی و ارویایی آن راعمیق تر 
کرد.زیراایران خود را کانون شیعهد انسته وعثمانی‌ها که 
مدعی بودند خلیفه مسلمانان در آن مستقر است» سردمدار 
ارامش در مرزهای دو کشوربود.در همین زمان عثمانی‌ها 
که دراروپاء جهان مسیحی را تحت فشار قرارداده و سبب 
هراس آنهاشده‌بودند.باید به نوعی مهار می‌شد ند.به‌همین 
دلیل آنها به ایران متوسل شدند. 

دراین ارتباط سفرای کشورهای‌مسیحی دردربار 
صفویان به اختلاف افکنی پرداخته و دو کشوررا رویاروی 
هم قرار دادند. به طوری که ارتش عثمانی در عوض مقابله 
بااروپایی‌ها به مرزهای ایران گسیل شده و در جنگ شيعه 

بوسیک سفی رآتریش دردربار عثمانی که ارتش این 
کشوررادر پشت دروازه‌های پایتخت کشورش مشاهده 
می کرد» صراحتامی گوید: در میان ماو نابودی, فقط ایرانیان 
قرار گر فته‌اند. 

ویاجرج وسترن اعلام سی‌دارد: امپراتوری‌صوفی 
(صفویه) د راین زمان افساری به ترک هازده و مانع شده که 
دنیای مسیحیت بیش از این متحمل زیان گردد. 

آنه انقش بسزایی در اختلاف افکنی داشته وبه این 





ترتیب خود رااز گزند حملات تر کهادرامان‌نگه‌می داشتند. 
«انتو نیو د و گو و»سفیراسیانیادرزمانی که صحبت از اشتی 
شاه عباس با عثمانی‌ها بود. دست به اقد اماتی می زند تامانع 

او خود می‌نویسد: بی‌درنگ موضوع سفارت خود و 
این که شاه ایران مرابرای انگیختن شاهان عیسوی ارو یاعلبه 
تر کان به فرنگستان می فر ست و درصدد دایر کردن تجارت 
ابریشم از راہ هرمز است. فاش کردم تا این جریان به وش 
سلطان عثمانی بر سد واو به قول شاه اعتماد نکند و سیاهی 
آماده جنگ در مرزهای ایران نگه دارد و شاه نیز همیشه 
سیاه‌مجهزی در سر حدات عثمانی داشته باشد. زیراتااین 
دو حریف سر گرم جنگ باشند. جهان مسیحی در صلح و 

همین چند نمونه» گویای واقعیت‌های انکارناپذیری 
است که و جود داشته وسالهادو امپراتوری رارویاروی 
هم قرار داده است. 

درسال ۱۲۵۳ سلطان محمد دوم معروف به فاتح» 
بود و امروزه‌استانبول نامیده‌می‌شود.فتح کرده‌و با پایان 
دادن به حیات این امیراتوری به تقویت امپراتوری عثمانی 
پرداخت که سرتاسر آسیای صغیرء شام» فلسطین» مد یترانه 
شرقی و بالکان را شامل می‌شد. 

درسال ۱۵۰۲ نیز شاه اسماعیل صفوی. سلسله صفو یه 
رایایه گذاری می گند این دو امیراتوری از نظراید ولوژی 
مخالف هم بودند. از فرن دهم تاسیزدهم هجری قمری به 
مدت ٤٠١‏ سال دو امپراتوری به شدت رویاروی هم قرار 
جنگ آنھادرسسال ۱۵۱۶ میان سلطان سلیم با شاه اسماعیل 
صفوی در جالد ران روی داد که باشکست ایران همراه بود. 
البته این تعد اد به استثنای جنگ‌های کو چک و محدودی 
بود که ميان دو کشور روی داد. 

از جنگ‌ه ای آنهاهفت جنگ درقرن دهم ٩جنگ‏ در 
قرن‌یازدهم.هفت جنگ درقرن‌دوازدهم یک جنگ‌در 
قرن سیزدهم و سرانجام یک جنگ در قرن چهاردهم روی 
داد که آخرینش بین ایران و عراق بود. 

ازسال ۱۸۲۳ که خرین جنگ‌ایران وعنمانی روی 
داد ودوامپراتوری‌روبه ضعف نهادند تاسال ۱۹۲۰ که 
امپراتوری عثمانی سقوط کرد هیچ جنگی ميان دو کشور 
روی نداد.ولی با این حال نیروهای عثمانی پنج بار به ایران 
تجاوز کردند و ۶ ۲جنگ سیب دست به دست شدن اراضی 
وسیعی گردید.دراین شرایط بارهاد و طرف خواستا رآشتی 
شده و توافق‌نامه‌ها و فرارداده ای صلح منعقد کردند که 
توسط یکی از آنها رد شد. 
است درسال ۵ به امضارسید. دراین سالها ۰ عهد نامه 
امضاشد که خرینشان قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره‌بود. ۲۶ 
جنگ و ۲۰ عهد نامه صلح» نشان‌دهند ه حساسیت اوضاع 
ميان دو کشورهمسایه و اختلافاتی بوده که دو امپراتوری 
رارویاروی هم قرار داده است. 

بی نو جهی به عهد نامه‌ها 


20ہ آورد. 
استمرار اختلافات که متاسفانه تا امروز ادامه داشته به 





دلایل زیر بوده که سبب گرد یده هیچ یک از عهد نامه‌ها اجرا 
نشود. این موارد و دلایل عبارت‌اند از: 

۲-اختلافات مذهبی 

۳- تحریکات مسیحیان 

۶-اوضاع نابسامان داخلی ایران و سقوط سلسله‌ها 

۵-یناهن ده شسدن شاهزاد گان ایرانی و عنمانی به 
آنها همراه بود. 

1-سوءاستفاده از عشایر مرزی برای اختلاف‌افکنی 
این عوامل. حملات و اختلافات ميان دو کشورهمسایه 
عنمانی‌ها و شکل گیری کشورهای جد بد. این اختلافات 
متاسفانه حل نشدند. 

قرارداد ۱۹۷۵ 

این ذهنیت به وجود آمده بود که بااسقوط رژیم بعث 
عراق و اعد ام صدام. موانع دوستی و نزدیکی ایران و این 
کش و راز سرراه برداشته شده و زمینه مساعد ی برای اشتی 
فراهم گردیدهاست. درحالی که حتی صدام که در سال 
۰ قبل از آغاز جنگ تحمیلی اقدام به فسخ یک جانبه 
قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره کرده‌بود.درپی مبادله‌نامه‌باهاشمی 
رفسنجانی که‌منجر به آزادی اسرا گردیدباردیگر آن را 





ولی مقامات جد ید عراق که سالها در ایران زیسته و از 
جانب تهران حمایت می‌شد ند متاسفانه پس ازبه دست 
گرفتن قدرت علیه این قرارداد سخن گفته و به‌نفی آن 
پرداخته‌اند که این مساله با و اکنش‌هایی از جانب تهران 
مواجه شده است. 

سخنان اخیر طالبانی رئیس جمهوری عراق که مد تی 
بعد اصلاح گردید. نمونه بارزی از اما و اگرهایی است که 
درمیان مقامات این کشور درباره قرارداد ۱۹۷۵ به و جود 
ات ات 

چند ماه قبل بود که مسعود بارزانی رئیس حکومت 
کردستان عراق به نفی قرارداد پرداخته و آن راغیرضروری 
خوانده بود. در همین ارتباط از قول جعفری نخست وزیر 
وقت عراق عنوان شد که در سفر به تهران به انتقاد از قرارداد 
پرداخته شد. پس از آن اعتراضات. از پرده بیرون افتاده و 
عراقی‌ها اعتراضشان رابه این قرارداد آشکار ساختند» ولی 
هیچگاه رئیس جمهوری یا نعست وزیراین کشور چنین 
شفاف و روشن به نفی ان نپر داخته بودند. 

عاقبت طالبانی پایبند ی کشورش به قرارداد رااعلام 
کرده و خواستار اجرایی شدن ان می‌شود. او سپس در یک 


اطلاعات ل مارم ۳۳۱۲ 





اح رظ ۶ای اس رای ای تاه سا 
تھران و بغداد درباره ترسیم مرزه او جزییات توافق‌نامه 
تاکید می کند. به این ترتیب به طور موقت ابرهای تیره از 
آسمان‌دو کشوردورمی‌شوند»ولی زمانی می توان‌به‌اجرای 
و دالوا کہ کہا سے ور اسراو تاد 
ان برداشته شود. 

ر فور یر اناد کائل رہ رت رگرتن 
رزگرد کاب ارہ نات ا 
منعقد شد.دراین قرارداد که‌باید بە‌بیش ا زچھارقرن 
اشتلاغات آبی و خحاکی پاین میداد چچگونگی حل و فصل 
احتلافات مورد تاکید قرارگرفته بود که متاسفانه از جانب 
رژیم بعسث مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و نادیده انگاشته 
شده بو د. 

این قرارداد که دارای یک مقد مه و سے پروتکل درباره 
رسپ حطوط ظا کی مر تی »روصت ارو مورد رازم 
مخالفان دو کشوربود کەاگر به اجرادرایدءبە از بین رفتن 
اختلافات ایران و عراق منجر خواهد شد. به طور مثال در 
پروتکل امنیتی این قرارداد بر ممانعت از فعالیت مخالفان دو 
تھے ھی ا را 
برای مخالفان دو طرف ناامن ساخته و زمینه هر گونه فعالیت 
ار د 

باآنکه‌رژیم‌هایامضاكنندەقرارداد»دیگروجود 
نا حکرتےی las‏ نت 
شده و به تایید مجامع جهانی رسیده لازم الا جرا است. 

لبته این واقعیت راباید پذیرفت که افراد و جناح‌هایی 
رال E‏ 
دلیل که این فرارداد جامع و کامل‌بوده‌ودررصورت اجرا 
برای افراد و گروههایی مشسکل ایجاد خواهد کرد لذابه 
کار کت پر دا رد رس راه ااسنگ انھازی می کین 
درحالی که بافسخ یانادیدہ گرفتنش» دو طرف متضررشدہ 
رر ای فعالیت کسانی مهیا حواهد شد کی را 
اوضاع آشفته و ناامن باشد. 

ایران و عراق باید برای همیشه به اعتلافاتشان خاتمه 
دهند. لذا جامع ترین و کامل ترین عهد نامه‌ای که می تواند 
احتلافات راحل کند. همین قرارداد است. 

کسانی که مد عی هستند د وران فرارداد سپری شده به 
این واقعیت توجه‌ندارند که‌هنوز خطوط مرزی میله گذاری 
و مشخص نشده و مهمتر از همه وضعیت اروند رود مبهم 
است و درحالی که در قرارداد راه‌حل معقولی برای رفع این 
ہابت ورظ ۶ فهو ا 

قرارداد یس ازامضادرسال ۱۹۷۵ در شهر الجزیره به 
اجراسپرده‌شد.اما اوضاع یران اقدامات کمیسیون‌ها را 
ناتمام گذارد.سقوط رژیم پهلوی, این ذهنیت رابرای صد ام 
ورژیم بعث به و جود اورد که‌می‌توانند این قرارداد رانادیدہ 
بگیرند به همین دلیل به صورت یک جانبه به فسخ آن اقدام 
کردند. درنهایت زمانی که عراق پس از اشغال کویت تحت 
ارات انیت کر سد مهد باب فان 
رانك گر دند: 

این نکته راباید بهپادداشت که سقوط رژیم‌هانمی تواند 
به هیچ وجه لطمه‌ای به قرارداد زده و ان را از اعتبار بیندازد. 
به این دلیل که قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره محد ودبه یک زمان 
جا بوده و خر وهی 95 بن در کسر و رر تار 
بیاید باید آن‌رابه اراد را ورد لذالازم است‌مقامات تهران 
وبغد اد درعوض پرداختن به‌مسایل حاشیه‌ای.د رصد د 
اجرای کامل قرارداد بر آمده و آن رااز قوه به فعل درآورند. 





ار می خو اھی تلاس تو به یر وزی ختم سو 


۵ ادها 
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ن خو 


۵ و دست مده 


٭ خر ابی 





مره 


کیان فولادی 





ناگفته‌های گاز 

«مساله این نیست که مقد اری مصرف بالا برود و 
این جنین وضعی برای کشور پیش آید».اینهاجملاتی‌اند 
که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل 
درباره شرایط چند هفته اخیر کشور و مساله قطع گاز 
بیان کردهاست. وی جنین ادامه داد که در روزهای اخیں 
گاز ت رکیه هم که از سوی ایران فرستاده می شد برای 
مد تی قطع شد ولی وضع آنها از نظر گرفتاریهای کمبود 
وود گان اضر مانتل کشر رمان اس از دن ین 
جملات یا بايد چنین پنداشست که حتی رئیس محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بارویکردی جناحی 
وحزبی. قصد انتقاد و تخطئه دولت راداشته است و یا 
اینکه قبول کنیم وی به عنوان یکی از پرسابقه ترین مد یران 
نظام آنهم در بالاترین سطوح. از نکاتی مطلع است که 
نتیجه‌اش ان است که وضعیت پیش امد ه‌برای کشور 
دراثر سرمای شد ید راوضعیتی غیرعادی اماقابل کنترل 
می داند و اینکه اگر مدیریتی صحیح و آینده‌نگر امور را 
هدایت کند.باید از پیشامد چنین شسرایطی پیشگیری 
می‌شد. زحمات شبانه‌روزی کارمند ان وزارت نفت و 
شر کت گازنه‌درشرایط چند هفته اخیر ونه‌هیچگاه قابل 
انکار نیست.امانکته اینجاست که هر چند صر فه‌جویی 


فرار از هتل 

کل سال اتی کف اش این ران ر رما ضس ارت اڈ کنر انس ادن در 
تهران بر گزار شود یکی از مشکلات جدی درراه بر گزاری این اجلاس, کمبود مکانهایی بود که باید 
به عنوان محل اقامت این میهمانها مورد استفاده قرار می گرفت. به طوری که به دلیل کمبود هتل در 
تهران بر گزا ر کنند گان ناچارشد ند در فاصله زمانی کوتاهی ساختمانی بز رگ و مجلل در نزدیکی 
کاخ سعد آباد تهران جهت اسکان برخی از این میهمانها تدارک ببینند و برپا کنند. در تهران ۱۲میلیون 
نفری حدود ۰سال است که هیچ هتل بزرگ و قابل ذکری ساخته نشده و تعجب اورتر اینکه همین 
وضعیت تقریبادر تمام شهرهای ایران تکرارشده است. غیر از جزیره کیش و شهر مقد س مشهد و 
چند نمونه کوچک دیگر که خوشبختانه هتلهای جد ید رادر خود می‌بینند. این قاعده تمام شهرهای 
اراھ اس کول هاف رر کو خر ی اون سر اکس ے نابگتاری ما تشه کی دمر ةا 
ومیلیاردھاریال هزینه کند وزمینی و ساختمانی مرغوب تهیه کند و تمام سال منتظر میھمان بماند. 
برای حل این اشکال |یین‌نامه‌ای در سالهای پیش نوشته شد که باعنوان ایین‌نامه ایجاد تاسیسات 


تحمل سرماد ر خانه‌هانیز برای مرد م چندان دشوارنیست 
ولی ازمی ان اخبارواطلاعاتی کەدرروزھای اخیروبه 
مناسبت شرایط ویژه جوی منتشر شد نکاتی فهمید ه شد 
اول اینکه حتی هنوز هم مساله قطعی گاز در برخی 
مناطق کشور و جود دارد و معاون وزیر کشور نیز هشدار 
می دھد که باورود موج جد ید سرماممکن است 
سهمیه‌بندی گاز اجرا شود و سختی قطع گاز راتنها کسانی 
می دانند که دردمای چندین درجه زیر صفر شعله‌های 
گازشان نا گهان خاموش شده‌اند. 
قطع گازبسیاری کارخانه هاو قطع کار و تولید فراهم 
شده تاانجا که حتی وزیرنفت می گوید. تزریق گازبه 
امابرای تامین گاز خانه‌هاء آن‌راهم قطع کرده‌ايم!این 
دیگری گاز صادرنمی کند وباوجودی که کشورمان 
دومین دارنده ذخایر گاز جهان است.تنها یک درصد از 
تجارت جهانی گاز د راختیار ماست!به تایید رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام. تحریمهای اقتصاد ی نیز باعث 
شده که طرحهای تولید گاز ایران د جاراخلال گر دد. که 
مدیریت کشور در سطح کلان باید چاره‌ای برایش بیابد 


کوشیهای یکساله 


یادمان هست. روزی که معاون 





وزیر صنایع پیشین. در یسک برنامه 
تلویزیونی اعلام کرد برای حمایت 
از تولید داخلی و جلوگیری از 
ورود بی‌رویه گوشیهای تلفن همراه 
حارجی. عوارض و گمرک گوشیهای 
تلفن همراه‌به ۶۰درصد خواهد 
رسید. بلافاصله بازار دچار شوک | 
شد. گوشیها خرید وفروش نمی شد 
وپس ازمدتی‌نیزقیمت‌هابه‌سوی 
افزایش حرکت کرد خی کسانی که 





سے 


مشکل راحل نخواهد کرد. از همه عجیب ترقطع گازاز 
سوی تر کمنستان است که با تمام مهربانبهایی که ایران 
در سالهای اخیر بااین همسایه شمالی داشت. نشان داد 
که هیچ چیز برایش مهمتر از منافع اقتصادی نیست و به 
در میس ها مال ی گار ا رردی رانس فا نی 
همسایه شمالی. بسیار دور از نزاکت سیاسی بود اماباید 
پرسسید مدیران عزیز مامشغول چه کاری بوده اند که 
درحالی که می دانیم واردات گاز از تر کمنستان برای 
کشور چقدر اهمیت دارد. اجازه می دھیم که بخاطر 
چند مشت دلار؛ این همسایه جرات کند که بر خلاف 
مروت و انصاف. گازرابرروی هموطنانمان قطع کند. 
مردم شریف ایران همچنان به صرفه جویی در مصرف 
انرژی ادامه خواهند داد ولباسهای گرمتری هم خواهند 
پوشسیدءامسادر روزھای اخیرنکاتی برای‌مردم‌ایران 
روشن شد که عرق شرم رابر چهره برخی مد یران ایرانی 
باقی گذارد. به ویژه زمانی که بد انیم عده‌ای در انسوی 
آبهانشسته‌اند و منتظ ر بهانه‌اند که به جهانیان بگویند 
زند گی درایران عزیز» کاری است بسیار سخت تادراین 
آب گل آلود. به صید ماهی مشغول شوند. 








گردشگری درایران که در ماده ۱۱ آن» چنین آمده‌است که سازمان جهانگردی و ایرانگردی (و 
میراث فرهنگی) نباید برای هتل‌ها نرخ گذاری کنند. و هد ف این بود 
که‌با آزاد بودن نرخ کرایه هتلهاء انگیزه بیشستری برای سرمایه‌داران 
برای ورود به این عرصه‌ایجاد گردد. اما اخیراسازمان ایرانگردی 
نیزهتل همای تهران شسکایت کرده است که نر حهای این سازمان را 
۱ رعایت نمی کنند و مبالغ بیشتری از مشتریان تقاضامی کنند.بادیدن 
چنین شکایتهایی ان هم از سوی دولت و نیز دانستن ان سابقه سی 
ساله«بی‌هتلی»درایران آیاحق نمی دهیم که سرمایه‌داران اگرهم 
قصد سرمایه گذاری در ایران داشته باشند. هیچگاه شاخه هتل سازی 
وهتل‌داری راانتخاب نخواهند کرد. به ویژه آن که این سرمایه‌دار 
ي بداند که سازمانی به عنوان شاکی د ر داد گاه حاضر شده‌است که در 


گوشهارابه بهای قد یم از خارج وارد کرده‌بودند.دراین فضای جد ید 
به نرخ جد ید به مردم فروختند و خند یدند. بسیاری از کارشناسان به این 
معاون وزير گفتند که کار غلطی آغاز شده و تصمیم اشتباهی گرفته شده‌ولی 
صدای‌حمایت از تولید داخل» چنان بلند بود که تمام این صد اهارابی اثر 
می کرد. امروز ماهها از آن ماجرامی گذرد. گوشیهای تلفن همراه‌ایرانی که 
قرار بود به بازار بیایند» هنوز یک آرزوی زیبا بیش نیست و از سوی اتحاد یه 
وارد کنند گان اعلام می شود که بیش از ۹۵ درصد از گوشیهای بازارء قاچاق 
می شود و عوارض نمی پردازند. حال دولت اعلام کرده که برای جلو گیری 
از قاچاق وا خذعوارض و کاهش‌بهای گوشیھاء ن رخ عوارض گم رکی 
برای این وسیله از ۹۰درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. امااگر سری به 
بازار بزنید با اینکه عوارض از نصف هم کمتر شده هیچ تغییری در بهای 
کا لهس که 9۵ د رصا اوآ پابهطی رتا جات زارد دد ند 
کاش می‌شد امروز چهره آن مد یرعزیز رادید و از ایشان بخاطر تصمیمی که 
رک سال ا کر وهی اتال لی دی سال کرد 





آیین‌نامه‌ای که حودش نگاشته است. مبنارابر این قرار داده که دولت 
ی در کار نرخ هتلها د خالتی نکند و ماجرارابه خود هتل‌داران بسپارد. 
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البرادعی در تھران 


محمد الہزادغی مد نے کل آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی ۱۱ و ۱۳ ژانویه ۲۱۲۰۰۸ و ۲۲ دیماہ 
۶ برای کمک به حل مسائل باقی مانده درباره 
برنامه هسه ای ایران به تهران سفر کرد. هیات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز طی ماه‌های 
احیر چندین باربرای حل دیگر مسایل برنامه 
هسته‌ای ایران به تهران سفر کردند که می توان به 
سفر هیات آژانس در اواسط آذرماه اشاره کرد. 
این هیات برای بررسی منبع آلود گی در تجهیزات 
دانشکده فنی دانشگاه تهران به ایران آمدند. پیشتر 
نیز مسایل مربوط به پلوتونیوم و سانتریفیوژهای 
پی ۱و یی ۲ برنامه هسته ای ایران به دلیل هماهنگ 
بودن با پادمانهای آژانس مختومه اعلام شد که 
نشان دهنده پیش برد برنامه هسته ای ایران است. 
از سوی دیگر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از گزارش اخیر سازمانهای اطلاعاتی امریکا 
در مورد برنامه هسته ای ایران و تاکید بر غیرنظامی 
بودن ان نیزابراز حرسندی کرده است. محمد 
البرادعی در مصاحبه با روزنامه عربی زبان الحیات 
جاپ لندن ادامه گفتگو و اعتماد سازی باایران 
را خحواستار شد و تاکید کرد:بر اساس اطلاعات و 
بازرسی های متعد د از ایران تاکنون شاهد برنامه ای 
در خحصوص ساخت سلاح هسته ای و وجود 
تاسیسات زیرزمینی غنی سازی اورانیوم دراین 
کشور نبوده ایم و هیچ مدرک و سندی از هیچ 
سازمان اطلاعاتی درباره ساخت سلاح هسته ای 
درایران دریافت نکردہایم. اگ رچه سفر محمد 
البرادعی به ایران در قالب طرح اقدام (یامدالیتہ) 
بین تهران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای 
برای حل مسایل فی ما بین قابل ارزیابی است. اما 
خب ر گزاری‌های خارجی با جریان‌سازی تبلیغی در 
این زمینه کوشید ند این سفرراناشی از به اصطلاح 
وقت کشی جمهوری اسلامی ایران در همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تعبیر وتفسیر کنند 
واین وقت کشی راناشی از پیامدهای مثبت انتشار 
گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریسکا برای تهران 
تعبیر کردند. خبر گکزاری رویتر(۱۳۸۶/۱۰/۱۷) 
۶ این ارہ مدعی شد سفرالبرادعی تلاشی برای 
متقاعد کردن ایران به تسریع دراقدامات خود برای 





کاهش نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای این کشور 
است واین در حالی است که تهران در اجرای 
توافقنامهای با این دیده‌بان سازمان ملل متحد به 
منظور پاسخ دادن به مسائلی درباره فعالیت های 
هسته‌ای این کشور «وقت کشی» می کند . مطلب 
قابل توجه دیگربرجسته شدن همزمانی سفر 
البرادعی به ایران باس فر خاورمیانه‌ای جرج بوش» 
رییس جمهوری آمریکادر خبرگزاری‌های 
خارجی وت شی گر اری اسر شس ظا رس ور 
۸ سفر البرادعی» همزمان با دیدار 
جرج بوش از منطقه خاورمیانه راتلاش واشنگتن 





برای از سرگیری فشارها علیه ایران در خصوص 
برنامه هسته‌ای عنوان کرد . په نظر می رسد پس 
لرزه‌های ناشی از انتشار دو گزارش البرادعی و 
نهادهای اطلاعاتی امریکا در رابطه با فعالیت‌های 
هسته‌ای ایران به گونه‌ای محافل سیاسی و رسانه‌ای 
غرب راد چار سرد رگمی کرده است که نا گزیر 
شده اند از هر سوژه‌ای حتی سفر البرادعی به تهران 
برای مهار تبعات آن بهره ب رداری نمایند. این در 
حالی است که محمد البرادعی بارها درباره حمله 
نظامی آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران هشدار 
داده و حواستار حل و فصل صلح آمیز مناقشه بر سر 
برنامه هسته ای ایران شده است. همچنین ممکن 
است مقامات و رسانه‌های غربی از تاثیر منفی سفر 
البرادعی برد یپلماسی خاورمیانه‌ای کاخ سفید در 
ووا را اہ رونا بت وا 
ادعاهایی از جمله نگرانی البرادعی در قبال وقت 
کشی تهران سعی دارند این پیامد را کنترل کنند. 


د ببلماسی خاورمبانه ای ابر ان 





پیش از سفر بوش 

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای 
عالی امنیت ملی روز هفد هم دیما دردیدار با 
رئیس جمهور سوریه دردمشق درباره روابط 
دو جانبه» مسائل منطقه به ویژه لبنان و فلسطین 
لاریجانی ویشاراسد دراین دیداراوضاع در 
سرزمینهای اشغالی به ویژه در نوارغزه و جنایات 
نظامیان اسر اسلی رانگوان كتك هد انسستند و ای 
توجهی سازمانهای جهانی به آن انتقاد و بر انتخاب 


۵ 
۳۳۱۲ ارم‎ AO 


رییس جمهور توافقی و تشکیل دولت وحدت ملی 
درلبنان تاکید کردند.دراین میان انچه برای محافل 
سیاسی خارجی مهم تلقی شد اقامت پنج روزه 
لاریجانی در دمشق و محورهای مذاکرات وی با 
مقامات سوری بود. خبر گزاری فرانسه در گزارش 
روز شانزدهم دیماه خود برای به حد اقل رساندن 
پیامد های سیاسی و تبلیغاتی سفر د کتر لاریجانی 
بویژه تاکید وی بر شکست تلاش های آمریکا برای 
ایجاد شکاف در ائتلاف ایران -سوریه و خواب و 
رویا خواندن این تلاش‌ها سعی کرد آن راواکنشی 
ومنفعلانے توصیف کند. این خبر گزاری دراین 
مسیرانجام این سسفر پیش از سفر خاورمیانه‌ای 
جرج بوش رایاد آورشد و اعلام کرد لاریجانی 
پیش از سفر جرج بوش » رئیس جمهور آمریکا به 
منطقه گفته بود تلاش های واشنکتن برای شکستن 
مناسبات مستحکم ایران و سوریه رویاو توهم 
است . گفتنی است بوش روز چهارشنبه نوزدهم 
دیماهسفری هشت روزه را از اسسرائیلء رام اللہ 
در کرانه باختری و پنج کشسور عربی آغاز کرد تا 
مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین را تسریع کند و 
فشارهابر ایران رادر حصوص برنامه هسته ای اش 
افزایش دهد. شبکه تلویزیونی العربیه عربستان 
نیز در برنامه ۱۳۸۶/۱۰/۱۷ سفر لاریجانی را در 
راستای خنتی کردن اهد اف سفر بوش به خاورمیانه 
ارزیابی کرد وبایخش تصاویری ازدیداروی 
بامقامات کشسورسوریه اعلام کرد لاریجانی 
تهدیدات امریکا علیه ایران رافریاد پیرزن ها 





توصیف کرده و تلاشهای واشنگتن برای ایجاد 
شکاف در روابط سوریه و اپران رابه تمسخر گرفته 
است. به نظر می رسد هد ف دستگاه‌های خبری 
غرب از یاد آوری سفر لاریجانی به دمشق پیش 
سفر خاورمیانه‌ای رئیس جمهور آمریکا این معنا 
رابه دنبال داشته باشد که دییلماسی جمهوری 
اسلامی ایران بر حلاف دیپلماسی آمریکا واکنشی 
وانفعالی است. 


از 





فک چر اغ مغز است 


9 حطر ت محمد (ص) 
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گزارس سهرسنان 
٭ زیر نظر: محمد حسین عسگری 





نجات یکھزار خودرو 

قزوین - داد گر خانبانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 
با توجه به برف و کولاک شدید در سطح جاده‌های استان 
برخی از مسافران به تذ کرات پلیس راه توجه نکردند و در 
در کرلای کر فا تن 

سرهنگ کب رهد ایتی فرمانده‌نیروی انتظامی استان 
و ۰ کو اد ۳ 
ساعت‌درمنطقه اقاباباد رمحورقزوین -رشت گرفتار 
برف و کولاک شده بودند از م رگ حتمی نجات یافتند و 
به مساجد منتقل شدند. 

وی اضافه کرد:همچنین سرنشینان بیش از یک هزار 
دستگاه خودرو که در محورقزوین -تاکستان, گرفتار 
کرک هر ترس مات رن تسا باکر 

وی‌افزود:دویست مسافرهم که در گردنه «هجیب» 
درراه مانده بودند توسط یک دستگاه بالگرد به شهرستان 
قزوین منتقل شدند. چهار هزاررآس از گوسفندان 
دامداران روستای«کوجار)» ازبرف و یخند ان نجات 
اس را " 





I ASN, 
را گیا انتا‎ 
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لا اس 
سے یما یی 





ہے ا 

ار 98988 988 9 ۶ ۱ 
ری ار ا رد را ی دای حصد 
نفر زخمی شد ند. 

جانشین ستاد حوادث غیرمترقبه استان فزوین با اعلام 
این خبر گفت:ستاد حوادث غیر مترقبه استان باهمکاری 
همه دستگاههای اجرایی طی ۶۸ساعت بیش از ۱۵ هزار 
نفر مسافردرراه مان ده رااز خطر مر گ حتمی نجات 
+0 

وی اذعان داشت: با تو جه به اینکه از ساعتھاقبل برای 
جلوگیری از ورود خودروها به سمت قزوین به پلیس راه 
همه راههای مایا همجوار اطلاع‌رسانی 
صورت گرفته بود. اما متأاسفانه به مسافران اجازه رفت و 


yT 





پورمهدی به وجود گردنه خطر ناک هجیب» آوج» 
کوهین»الموت و ...اشاره‌و تصریح کرد: ستاد حوادث 
غیرمترقبه از قبل برای این مناطق امکانات راهد اری و 
خحد مات رسانی تعبیه کرده‌بود و خحوشبختانه جان ۶۰۰ 
0 گردنه حطرناک نجات داد! 

پورمهدی‌اضافه کرد: یک قسمت از محور قزوین 
-تاکستان کهارتفاع برف به ۸مترمی‌رسید با تلاش 
ماموران‌باز گشایی و کامیونه ای گرفتاردرزیربرفها 
را ی 

نوزاد برفی 

۶٣٤۶ ٦4٦۵٤‏ ۰۹ + ئیً"'ٰ٘پپ با ال 
یک ماد ر باردار و نوزادش نجات داده شد. 

کف ات ی ون ال داماد ی رای جات اس 
مادربارداربه منطقه اعزام شد که به علت ک ولاک شد ید 
موفق به فرود نشد. لذا تیم‌های امد ادی زمینی پس از ۲۶ 
ساعت تلاش بی وقفه خو د رابه روستای«ادار» رساندند 
وبا اقدامهای پزشکی جان مادر و نوزادش رانجات دادند 
و اسم این نوزاد برفی هم «زینب» گذاشته شد. 


نان پانصد تومانی؛ 

گرگان -علی اکبر نوروزی - خبرنگار اطلاعات هفتگی: 

بارش برف و بروز یخبند ان و هجوم سرمادر ۵۰ سال 
اخیردر گرگان و استان گلستان بی سابقه بود وارتفاع 
برف دراین مناطق به ۳۰سانتیمتر رسید و حالت بحرانی 
شدیدی رابرای مردم این استان بو جود آورد وبرودت هوا 
در گرگان به ۱۳ درجه سانتیگراد زیر صفر رسید. 

در همین حال بحران فطع باافت فش ار گاز و متعاقب 
ان نبود سو خت و تعطیلی بعضی از نانواییها و کمبود نان 
باعث ایجاد صف‌های طویل تادوهزارنفر جمعیت در 
مقابل هر واحد نانوایی وبالا رفتن قیمت یک قرص نان 
٢٢‏ ) سس 9۹۹١۱١‏ کول 
گازمایع تا ۱۵۰ هزارریال بخاری نفتی ۱۰۰ هزارریال و 
بخاری‌های برقی تا ۷۰۰ تا ۸۰۰هزارریال در سطح شهر 
به مردم سرمازده و گرفتار فروخته می‌شد!! 

ضمنامتکی وزیرامور خارجه نیز در سفر به گرگان در 





گفتگویی اختصاصی به خبرنگار ما گفت:درپی قطع گاز 
د راستانهای شمالی و بخش‌هایی از خراسان درتماس‌های 
مکرر. مذاکراتی با وزیرامور خارجه تر کمنستان انجام شد 
ات را ىر تردن کر 
شد هرچه سریعتر به برطرف کردن آن اقدام کنند 

ضمنا ۲ هزارو ۵٩۰۰‏ فقره کنتور مشترکین تا 
دچاریخ زد گی وزیان شسد.همانط ور که به د لیل قطع و 
وصل مجدد گاز حوادث و انفجارهای کوچک و بزرگ 
در سطح استان گلستان به وقوع پیوست که نمونه‌ای از 
ان انفجار مهیبی دریکی از خانه‌های شه رک شهرداری 
گرگان بود که منجر به فوت یک نفر و زخمی شدن چند 
نفر دیگر و تخریب کامل خانه و شکسته شدن شیشه 
ات ای ان انب شاد 

گلایه ماز ند ر انی‌های سر ماز ده 
ساری -رضا برمکی - خبرنگار اطلاعات هفتگی: 

بارش برف.سرمای کم‌سابقه و قطع واردات گازاز 
جمهوری ترکمنسستانء کسب کار و زند گی مردم‌ساری 
وبرخی از شهرهای مازند ران رافلح کرد. دراین میان 


ِ 


مسوولان ذیربط تلاش زیادی را برای برطرف کردن این 
مشکلات انجام دادند. ولی هنوزمردم بامشکلات ناشی 
از سرمادست و پنجه نرم می کنند. 

تسی چند از شسهروندان‌ساری در گفتگویی اظهار 
داشتند: چرامردم باید تاوان بی‌برنامگی و سوءمدیریت 
۱ را را دارند ای رس هر را راز 
مدیران وزارت نفت سوال نمی‌شود که بد ون برنامه‌ریزی 
درتولید 9 وکتاب. گاز کشورمان را 
صادر می کنند واز آن طرف برای مردم علمک گاز نصب 
می‌کنند! 

تنی چند از شهروندان نیز اظھار داشتند: چراباید 
تعدادی از مردم دراثر گاز گرفتگی با ذغال جان خود 
راازدست بدهند. مگراین مردم چه گناهی کرده‌اند که 
بخاری برقی ۱۵ هزار تومان را ٠٥‏ هزار تومان و نفت سفید 
و گاز مایع رابه چند برابر قیمت و یک عدد نان رایک هزار 
تومان خریداری کنند وساعتهابرای تامین نان ودیگر 
مایحتاج ضروری خود درهوای سرد و صف‌های طولانی 








منتظر بمانند و سرانجام روانه 
٦‏ مت 
۰سانتی متر برف 
رشت -نادر اسدی - 
خبرنگار اطلاعات هفتگی: 
درپی‌بارش ‌برف‌درگیلان 
٤‏ رای 
ار بر رد 
ببه‌بیش از ۸۰سانتیمتر و در 
مناطق کوهستانی و برفگیر به 


یک تا ۱/۵متر رسید. 


بسته شدن راههای روستایی 
راههای ارتباطی ۳۰۰روستاقطع شد و گازشهری 
ر مشترک در شهرستانهای تالش لاهیجان 
لنگرود. فومن. صومعه‌سرا؛ سیاهکل و د یگر مناطق قطع 


حدود ۲۰هزا 


ANN 
NÊ ای‎ ۱ oN ا کے‎ 


۳ 
کج ا 
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حرکت کم سابقه 
مهند س محمد جعفر علیزاده جانشین ستاد حوادت 
غیرمترقبه گیلان در یک حر کت کم‌سابقه در ایام بحران» 
وضعیت خت نان در استان رابه شکلی ساماندهی کرد که 
در ایام عادی, نظیر آن کمتر دیده می‌شد. چون در شرایط 
بحران برف نانوایی‌ها با کمترین اذحام و جمعیت به راحتی 
در کمتر از ل دقیقه نان مورد نیاز رابه هر تعداد دلخواه 
دراختیار مردم قرار می‌دادند. 
انز لی» شهر قطبی 
بند رانزلی -احمد مقدم -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 
بارش غیرقابل تصوربرف‌سنگین که ارتفاع آن‌به 
حدود ۲متررسید. زند گی شسهروندان انزلی رابه شدت 
در ال ی ار را 
محلی» مش کلات اشی بحران ۷ راد ر انزلی کاهتش 


داد . 


کنتورهای يخ زد ه 
٦‏ ییىی۶۳۶۷ ۰۶ھ 
خہرنگار اطلاعات هفتگی: 
مردم استان اردبیل از دو 
هفته قبل باسرمای شدید و 
مشکلات و پیامد های ناشی از 
آن دست و پنجه نرم می کنند. 
اب ای تیا 
از واحدهای مسکونی حتی 
را 
در داخحل فضای بسته قرار 
دارد یخ بست و تعدادی از 
کنتورهسای آب براثرشدت 
٦‏ س٣‏ 


اطلاعات ل 8O‏ ۳۲ 





فطع ارتباط ۲۰۰ روستای زنجان 


زنحان -احمد فغفوری -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 


آزادراه زنجان -قزوین و جاده ترانزیت به‌ مدت سه روز 


شد و مسافران درراه مانده راغافلگیر کرد.به گفته مسوول 
yS‏ کل رال رای ان کت را 
به حد ی بود که موجب مسد ود شدن راه ارتباطی بیش 
از ۲۰۰ روستاو شهرهای استان شد به نحوی که عوامل 
راهد اری هم نتوانستند حتی جاده‌های اصلی و ترانزیت 
رادر طول سه روز باز گشایی کنند. 


تلاش برای خرید بخاری نفتی 
هریس - محرم فرزانه -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 
بسیاری از مردم هریس در میان صف‌های طویل 
درجایگاهه ای‌سوخت با گالن‌های ۲۰لیتری‌ساعتها 
ایستادند وسرمارابه جان خرید ند. بیشترزنان و مردان 
پم عرت ری کا کی رای ور سور ی از 
+٣٤٦‏ ترا ولاز اب و راد 
رل مر + Cl  + ١٢١‏ 
قبل از انتشار خبر احتمال قطعی گاز ۱۲ هزار تو مان عرضه 
می‌شد تا ۰ هزار تومان خرید و فروش می شد! 
یزد هم يخ زد 
یزد - بهناز عسگری - خبرنگار اطلاعات هفتگی: 
ری ی ما بت بل در دص 9 
بی‌سابقه اعلام شد و بیشترین میزان بارش که ۷۲ سانتیمتر 
است.مربوط به روستای«پیرحاجات» از توابع شهرستان 


طیسن است. 
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در زیرژمین 

چرت برندا کامب بار دیگر پاره شد. و بار دیگراو 
خود رادر زیرزمینی تاریک که بوی تعفن آور لجن آن 
رارهانمی کردہ یافت. در یکسال اخیر زیرزمینی که 
بخشی از ایستگاه مترو در شهر فونیکس بود تبدیل به 
مکان اقامت برای برندا شده بود» جرا که او دیگر حتی 
در منزل دوستانی که مانند حودش درگیر مواد مخدر 
و الکل بودند هم جایی نداشت. برنداروی کف زمین 
به جستجو پرداخت و سرانجام ته سیگاری را که بر 
زمین افتاده بود و شخصی که ان را مورد استفاده قرار 
داده بود. نیمه کاره به دور اند اخته بود را پیدا کرد ان 
رابرلب گذاشت وروشن کرد و آنگاه به د یوار تکیه 
زد و چشمان خود را بست و برای چند مین بار در طی 
یکسال گذشته زند گی و همه حوادث و اتفاقات ان در 
ذهنش پد یدارشد. اواکنون با آنکه تنها ۳۰سال‌داشت 
میسن از پیش اعاس می کرد که دیکر شی در این 

دنل کین برای ایفا کردن نداشت: 
برندا برای برندا دیگر تمام شده بود و او تنها در 
انتظار پای ان بود و به همین دلیل هم همه جزییات 
زند گی از کود کی تا آن لحظه در برابرش مجشم شد. 
تجسمی که در ان فقط چند لحظه خوش انهم مربوط 

به دوران کود کی وجود داشت. 

سراشیبی 
برندا کامب. ۲۰سال پیش در یک خانواده بسیار 
فقیر متولد شده بود. پدرش یک کارگرخدماتی بود 
که برای شهرداری فونیکس. اماکن عمومی مثل 
ایستگاههای مترو یا توالت‌ه ای عمومی و امثال‌آن 
را نظافت می کرد و آشنایی برن دابا چنین مکانهایی 
هم از همان دوران کود کی اغاز شده بود. چرا که 
پس از مرگ مادرش که در زمان طفولیت برندا اتفاق 
افتاد. دیگر کسی وجود نداشت تااز برندا نگهداری 
کند وبدین ترتیب برنداراپدرش به محل کار خود 
می‌آورد. برن دا خوب پدرش رابه باد می‌آورد که 
چگونەزحمت می کشید و شکایتی هم نداشت.اما 
برن‌دادرهمان کود کی هم سعی کرده بود تابه خود 
نهیب بزند که هر گز اجازه ندهد تا مثل پدرش او راهم 
کیرد کر بکستتن .ناین تر تیب رمان که‌مد‌وسة اغان 
شد. هم پدرش و هم برندا از این امر بسیار خوشحال 
وشادمان شده‌بودند. مدرسه‌هم خیال پد ر برندارا 
راحت می کرد که د خترش جای امنی است و هم برندا 
را خوشحال می کرد که دراماکن متعفن» مجبور نبود 
تادر کناریدرش باشد. اما دیگر دردوران دبیرستان» 
از آن محیط امن خبری نبود. به جهت فقر بسیار زیاد 
برندارادر مد رسه عمومی که در بد ترین و فاسد ترین 
محله فونیکس قرار داشت ثبت‌نام کرده بودند. در 
آن محلے ه رگونه فساد و بی‌قانونی رواج داشت و 
معاملات فراوان هم صورت می گرفت که قسمتی از 
ان به مد رسه هم کشیده می‌شد. نو جوانان محصل 
برای اینکه یکی دو دلاری به دست اورند. همه کار 
برای فروشند گان و قاجاقچیان مواد می کردند و برندا 





مثل هر پدیده دیگری در زندگی برای وقوع معجزه هم باید تلاش کرد... 


کرو از منادب 


دکتر بهمن بهروزی 


... پرن دا خود رادر قصر منجلابی يافته بود که امید ی هم برای رهایی و گریز از آن نداشست. درحقیقت 
هر تلاش او به غوطه خوردن در عمق بیشتر از لحنزاری که زند گے او راد ربر گرفته بود تبد یل 
می شد. زند کی که مملو از مواد مخدر الکل و هر گونه رفتار ضد احتماعی دیگری بود و کار به حایی 
رسید که برندا تنها در انتظار وقوع معجزه‌ای بود. چرا که همه اميد های خود رااز دست داده بود....) 


هم با اینکه د ختر بود بازرنگی خود رادرمیان این عده 
جای داد که البته سیاهپوست بودنش هم به این نکته 
کمک کرده بود و بدین ترتیب آشنایی برندابا دنیای 
رویرهش واد اغ شب ذر این مانم کیرش 
که بر اثر بیماری اتفاق افتاد و در زمان این واقعه برندا 
تنها شانزده‌سال داشت»بد ون تاثیر نبود. حالابرندا 
دیگر تنهای تنها شده بود و باید خودش مسیر زند گی 
راانتخاب می کرد که البته این مسسیر را جنایتکاران و 
قاجاقچیان برایش انتخاب کردند. 


در گیری با مواد مخدر 

دیری نگذشت که برندا خودش هم با مواد مخدر 
مجح و انم اشتای. ازس سٹ سالگی آغازشد. در 
پی آن روش زند گی برندا هم درست مثال فساد کاران 
شد.البته او ابتدا وضعیت مالی و اقتصادی بهتری 
داشت و درآمدهای خود را صرف خوراک و یواک 
هم می کرد اما در طی سالهاء افزوده شدن بر مصرف 
مواد مخدر و مصرف الکل سبب شد که درامد او تنها 
برای چنین مصارفی به کار گرفته شود و او کمتر توان 
آن را پیدامی کرد تا خرج خوراک و پوشاک خود کند. 
اما زمانی که مسکن هم مشمول چنین طرز زند گی 
شد آنگاه بود که برندا روانه خیابانها شد. او آنقدر 
ایا دی تس کار ای | اک 
خوابیده هیچ تفاوتی نمی کرد. تنهادر زمانهایی که 
سرماازاردهنده می‌شد. او زیرزمین‌ها را که در دوران 
کودکی با پدرش برای انجام کار او به آنجا می‌رفت به 
باد می آورد و چنین شد که سالهای منجلابی درزند گی 
برندا اغاز شد. او در هر زمانی که نیاز به چرت زدن 
وورود به عالم دیگری داشت. در همان نقطه کنار 
دیوار تکیه می زد و مصرف مواد خود را انجام می داد 
ضمن آنکه علنی شدن وضع زند گی برنداعنصر 
دیگری راهم به زند گانی او وارد کرد و آن خطر بود. 
درواقع محله‌ای که برندا در آن زند گی می کرد یکی از 
مظ رکا 7ین و ریس نر رووادی و 
که چند قتل و جنایت در ان »ان هم در ارتباط با مواد 
مخدرویاسرقت اتفاق نیفتد. دراین میان برنداهم 
خود چند باربازداشت شد که دو مرتبه از این تعداد 
به جهت سرقت مواد غذایی از فروشگاهها بود و چند 
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باردیگرهم به دلیل استفاده از کوکایین وانواع مواد 
مخدر و خحلاصه اینکه به دلایلی او را ازاد می کردند و 
بدین ترتیب زند گی برندا رو به قهقهرا گذاشت. برای 
اودیگرارزشی وجود نداشت تابه دنبال آن باشد و 
گوبی او به سرعت روانه شده بود تازند گی خود را 
به آخر برساند و از این همه بدبختی و فلاکت خود را 
رهاسازد. دراین ميان یکی دو حادثه هم او راسخت 
تکان داد که به گونه‌ای ارزش زنده بودن را برایش 
مطرح کرد. 
حاد ثه در تونل مترو 

پک پر ابسوی شانه‌ای سر کت فی کرد که 
در آن قماربازی در حال شکل گیری بود امادرست 
در لحظه‌ای که برندابه مقابل خانه رسید نا گهان چند 
لوله اسلحه از پنجره‌های خانه بیرون آمده و شروع به 
شلیک کردند. برندانمی‌دانست که چکار کند و به کجا 
پناه ببرد. اما در همین لحظه مردی به او برخورد کرد و 
هر دو بر زمین غلطید ند و پس از چند ثانیه» شلیک‌ها 
متوقف شد.درحالی که آن‌مرد در کنار برنداجان 
باختے بود و برنداهم از ناحیه پا دچار چنان جراحتی 
شد که سے ماه به طول انجامید تا او دوباره توانست 
راه رفتن را آغاز کند. تازه آنهم به کمک عصا یا چوب 
دستی.البته بر ندامتو جه شد که هد ف دران شب همان 
مرد بود که در جنگ باندهای مواد مخدر درگیر شدہ 
بود. اما همین حادثه برندارابشدت تکان داد واو از 
آخرو عاقبت خودش هم آگاہ شد. اما باز هم در انتظار 
وقوع معجزه‌ای‌باقی ماند درحالی که‌هیچ تلاشی برای 
بهبود وضعیتش و حرکت بسوی یک زند گی عادی 
انجام نمی داد. تا اينکه سرانجام زمان به ان شبی کشیده 
شد که برندانصفه سیگار مصرف شده‌ای راروشن 
کرده بود و به فکر فرو رفته بود. دلیل آن هم سی ساله 
شدن برندادرآن شب بود که پس از سالها برندارا 
له اند يشه کشانده بود اما هر چه که برندابیشتر فکر 
کرو اسان زنل گے خردراہشعر مورک د یکا 
به نتیجه‌ای رسید و یأس و ناامیدی چنان بر او مستولی 
شدہ بود که آهسته آهسته آرزوی مرگ و زودتر مردن 
را در ذهن خود مرور کرد. زند گی برای برندا همه 
جذابیت‌های خود رااز دست داده‌بود وبرنداسرانجام 


کے نامدای میں ۵ هر م۳ 
آن زیرزمین نمناک و کثیف» سر کند و دیگر هم امید 
به فردایی ند اشته ہاشت مگر فردایی باشد که برای او 
ندای مرگ به همراه داشته باشد و باهمین تفکرات 
برن داد رحالی که بر اثر مصرف مواد در عالم دیگری 
سیر می کرد آهسته اهسته به خواب رفت. 
یک واقعه کوچت 

روز بعد برندا براثر سر و صدای مربوط به ترنهای 
مترو و رفت و آمد. درحالی که کسالت و خستگی 
ای دار اناوت کال ا 
شدن از جای خود راداشت تا سی امین سال زند گی 
خود راآغاز کند. ناگھان متوجه شد که کفشهای او را 
ربوده بودند. این درحالی بود که کفشهایی که برندا 
بت هقی 7د سوا رلوس و ہم رنج خوش 
هم خیال داشت تابه محض به دست اوردن یک 
جفت کفش دیگر انهارابه دور ان دازد. اماربوده 
شدن کفش‌هابرندا را دچار حالی د گر گون کرده بود. 
در ذهن او انواع و اقسام پرسش‌ها نقش بسته بود. چه 
کسی انقد ر بدبخت است که کفشهای کهنه و پاره او را 
برباید؟ و حالااو چگونه می تواند از جای خود بدون 
کفش حرکت کند ؟ زمین در فسمت زیرزمین‌های 
مربوط به ایستگاههای مترومعمولا بسیار داغاست 
وحرکت باپای برهنه در آن به معنای تاول و زخم 
ا ات انا نایک با اوه 
که مشکل اصلی برندارا تشکیل می‌داد این بود که 
درواقع باربودن کفش‌های پاره او آخرین نمودار 
شخصیت او رانیزاز ہین برده بودند. و اکنون برنداخود 
راهیچ می‌دانست و در اینجا بود که ناگهان ضربات 
مثل پتک بر مغز او فرود امد و به موازات ان تفکرهایی 
چند در ذهن او نقش بست:«آپااین زند گی بود که 
خداوند برای من درنظر گرفته بود که حتی به کفش 
پاره من هم رحم نکنند ؟ این چه مسخره‌بازی است 
که من برای خود به عنوان زند گی درنظر گرفته‌ام؟ نه 
من نمی توانم اجازه دهم که خودم. با خودم چنین 
کنم و همه شخصیت خودم را خرد کنم.» و ناگهان 
نگیزه‌های دیگری در ذهن برند شکل گرفت.اوباید 
برای اصلاح شدن تلاش می کرد و حتی اگر شکست 
می‌خورد حداقل تلاش خود رانشان داده بود. و بدین 
ترتیب بود که در آن نخستین روز پس از سی ساله 








برندا در دوران اعتیاد | 


ا 00 ۳ 

ہے لے رو ارس درف ساد 
می‌خند ید ند جرا که با شناختی که روی او داشتندء او 
رابه هیچ وجه قادر به دنبال کردن راہ انتخاب شده 
تروع اط سس دا تن هت اک برای ایک هه 
بے اصل و اصالت خود که همانا یک معتاد خلافکار 


انز ا فعگالااقات گند, 


زند گی از نوع د یگر 

دراولین گام برندا خود رابه مقامات معرفی کرد و 
با اعتراف نسبت به یکی دو جرمی که برای ارتکاب به 
آنها تحت تعقیب بود. باعث به زندان افکندن حودش 
شد آنگاه در زندان به کمک بهداری در آنجا پروسه 
ترک اعتیساد خود راچه به مواد مخدرو چه به الکل 
آغاز کرد: 

این پروسه برای او دردناک و طولانی بود. اما او 
با انگیزه و مقاومتی عجیب به ان ادامه داد تاسرانجام 
اعتیاد ها را کنار گذاشت و چند ماه بعد هم از زندان آزاد 
شد.با انکه همکاران سابق او مثل قاجاقچیان و امثال 


آنها پس از آزادی به سراغ او آمده بودند اما برندا به 


آنها محل نگذاشت بلکه برای خودش کاری پیدا کرد 
و دریک رستوران به عنوان آشپز مشغول کار شد.اما 
اشتغال در آن رستوران یک واقعه خوش دیگری را 
هم برای او دربر داشت. چرا که مدير رستوران که 
مردی چھل و دو ساله بود. به او اظهار علاقه کرد 
وسرانجام این دوبایکد یگر پیمان زناشویی بستند. 
شانس بزرگ برندا این بود که شسوهرش یک انسان 
متقی و اهل کلیسا و بسیار باشخصیت بود و این شیوه 
زند گی بدون تردید تاثیر لازم رابر برندا گذاشت و 
ان 0ا( سو سس ا ی 
بسوی تغییری که هد ف او بود. حرکٹ کرد. پس | 
یکسال و نیم هم فرزند برندا که یک پسر بود متولد 


امملاواٹ ا کن (1۳) ئا ۳٣٣۷‏ 


شد. تولد فرزندش برندارابه یک تفکر تازه کشاند. او 
نا گهان به یاد اورد که تا جه ميزان کود کان و نوجوانان 
در آن محله فقیر و حطرناک به جهت نداشتن امکانات 
به بیراهه کشیده می شوند. از این رو برندا تصمیم خود 
ا گرفت: اون آن شد تا درکانلشگاەو دررشتہ ریت 
معلم تحصیل کند تا پس از فارغالتحصیلی در مدارس 
محله ود کود کان و نوجوانان راباانتخاب میان خو ب 
و بد آشناکند و آگاهی‌های لازم را به آنان بدهد. و با 
حمایت شسوهرش برندا در دانشگاه نامنویسی کرد و 
ھا ر سال بعد با تم ات عالی دررشتہ مورد غلاق اش 
فارغ التحصیل شد. پس از آن او بلافاصله در مدارس 
آر فی و ایکا نان ئل مت کول رس لاد 
مسوولان دانشگاہ که از پیشینە برنداو تغییرات پیش 
آمده دراو باخبر بودند و انگیزه او رادر ایجاد ارتباط 
باکودکان و نو جوانان از خانواده‌های فقیر و کم امکان 
مشاهده کردہ بودند» یکروز درحالی که کاملابرندارا 
غافلگیر کردہ بودند. به او بورسیه شرکت در مرحله 
فوق‌لیسانس در همان رشته را پیشنھاد دادند و برندا 
هم بلافاصله کار روی مدرک فوق لیسانس را توأم با 
کار در اجتماع خطرناک‌ترین محله آغاز کرد. 

پس از د و سال هم او در طی مراسمی در حالیکه 
زدای‌فارغ التحصیلی رآبرتن کرده‌بود مدرک فوق 
تماق یر د ر انت کرو س ا اسم اها ریک 
ا تا ات ا مسر رس کو 
ا ال ارا ا سی ا سرا ردد 
برندا طی نطقی که در همان مراسم ايراد کرد گفت: 
«خحداوند زمانی که درهابرروی من بسته شد. در 
دیگری را بر روی من باز کرد. من راہ حدا را گم کرده 
بودم و به بیراهه می رفتمء اما یکشب که یکی از بد ترین 
شبهای زند گی من بود و در یک زیرزمین کثیف که 
انبارمتروبود. درمیان موشهابه خواب رفته بود م» 
سے کان رس رغرر فان تاه وس ب 
کرد واین پیامی بود که خداوند برای من فرستاد 
وازآن پس تصمیسم گرفتے تابه یک انسان تبدیل 
شوم و در طول پانزده‌سال از ۳۰سالگی تااکنون که 
۵ ساله هستم خداوند همه چیز به من بخشید و از 
همه مهمتر این تفکر رابه من بخشید که برای خود. 
خانواده‌ام و اجتماعم مفید باشم. هنوز هم آرزوهای 
من پایان نگرفته و گام بعدی‌برای‌من تاسیس یک 
مد رسه مخصوص کود کان و نو جوانان خلافکار است 
که انتخاب دیگر راهم احساس کنند و بتوانند راہ 
خود راعوض کنند و می‌دانم که در این مهم هم موفق 
خواهم شد. چرا که احساس می کنم خد اوند هنوز هم 
درهای مختلف را بر روی من می گشاید...) 

برندا کامباکنون‌به یکی ازفعال‌ترین شخصیت‌ها 
در مبارزه بر علیه فقر و بی‌فرهنگی برای خانواده‌هایی 
با امکانات کم و برای کود کان و نوجوانانی است که به 
خیابانها و ارتکاب به جرایم کشیده می‌شوند. تبدیل 
شده است و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی هم 
ازاو برای راهان دازی برنامه‌های مبارزه بر عليه فقر و 
جرم» دعوت به عمل آورده‌اند. در ضمن برنداهنوز 
هم در جستجوی یک جفت کفش پاره‌ای است که از 
او سرقت شده بودا 
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شاید هر کس جای من بودآن نامه را - که سند 
بی‌معرفتی خانواده ام بود -پاره‌می کرد و دور 
می‌انداخت. من اما؛ آن را نگه داشستم و حتی قاب‌اش 
کردم بطور عجیبی یقین داشتم که آنهایکروز 
برمی گردند! نمی دانم چرا؟ شاید بخاطر این بود که 
همیشه دعای مادر خدا بیامرزم پشت سرم بود. شاید 
هم به این دلیل که ماد راز هیچکدام خواهر و برادرانم 
راضی نبود و نمی‌توانستم باور کنم که آنها به راحتی 
بتوانند ارثیه مادری را که از انهاراضی نیست بخورند 
و خداهم کاری بهشان نداشته باشد! 

از سوی دیگر وقتی به وضیت خودم نگاه کردم که 
نه کسی را داشتم و نه حتی یک ريال پول» فهمیدم که 
پابابھ ٹا پایان عمر حسرت بکشم. یا ایک گذشته را 
به عنوان تجربه داخل کوله‌بار آیندہ بگذارم و به قصد 
رسیدن به یک زند گی ایدهال تلاش کنم» و این همان 
کاری بود که انجام دادم. در قدم اول انقدر درس 
خواندم تا در رشته‌ای که ارزوی مادر خد ابیامرزم بود 
قبول شدم؛ «پزشکی دانشگاه تهران» و از همان ترم 
اول نیز مشغول به کار شدم. از صند وقدار بودن یک 
رستوران گرفته تانگهبان شب یک کارخانه» کار کردم 
و درس خوان دم و کارو درس و... تاهنگامی که به 
عنوان دانشجوی برگزیده در دانشگاه مطرح شدم و 
این پایان همه سختی‌هایم بود؛ چرا که درست یکماه 
پس از ان واقعه بود که «محبوبه» پید ایش شد؛ خواهرم! 
همان خواهری که بیش از بقیه خواهر و برادرانم از من 
متنفر بود. نفهمید م چگونه خانه اجاره‌ای‌ام راپیداکردہ 
بسود. حتی مجال صحبت کردن را بهم نداد و زد زیر 
گریه و با حرفهایش معنی واقعی «تقاص روزگار» را 
برایم تفسیر کرد: «هرطور دوست داری در موردم 
فکر کن داداش... من موقعی که تصمیم گرفتم 
بیسام ایران و به تواعتراف کنم. فکر این ‌رو 
هم کردم که ازم شکایت کنی و بندازیم 
زندان... اما حنی زندان رفتن مرو 
ترجیح مید م به دینی که به تو و خدادارم؛ 
راحت بهت بگم نعمت. اون پولی که از 
تو دزدیدیم به هیچکداممان وفا نکرد! دو 
هفته بیشتر نگذشته بود که یکشب ساعت 
۷ قے تاجن وتش یت و 
لایعقل داشت 
برمی گشست. بخاطر ۱۵۰ دلاری که 
در قمار برده سود دو نفر تعقیبیش 
کردن و در تاریکی شب با دو ضربه 
چاقو کشستنش و پولهاش رو بردن» هنوز 
سال آقاجون نرسیده بود و سیاهش تن‌مان بود 


ت از یک کازینو به خونه 
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اشاره: داستان زند گی «با «او» همه چیز رفت » را یاد تان هست؛ که در «۳۲۰۲) ۶ جاپ شد؟ آنهایی 
که حافظه‌ای قوی داشته باشند لابد آن زند گینامه رابه یاد دارند [مانند رضاعروجی - یکی از خوانند گانی که امروز 
جزو دوستان عزیزم می باشسد - که عجب حافظه استثنایی دارد | کسانی هم که «مثل خود من» یاد شان نیست د يروز 


ناهار چی خورده‌اند! درصورتی که آرشسیوی کامل داشسته باشسند به راحتی می توانند با مراجعه به مجلات قد یمی 
اطلاعات هفتگی و پیدا کردن شسماره ۲۱ ۰ در تاریخ چهارشنبه ۰شهریور آن رابازخوانی کنند و سپس این 
«داستان زند گی» را - که به نوعی ادامه آن می‌باشد - بخوانند. 

وامایک دسته سوم هم می‌مانند؛ کسانی که نه حافظه‌ای قوی دارند و نه آرشیوی منظم. اس یب 0 
میان شما بز رگواران باشند که بعد از سال ۶ خواننده اطلاعات هفتگی شده باشند؟ یا حتی از همین شماره مشتری 
رر lG TCT‏ 






کلیشه داستان زند گی که در این شماره به جاپ رسیدہ را بخوانند و سپ 





که مهر داد -همان برادرمون که نقشه اصلی دزدی از 
تورو کشید - توی یک تصادف وحشتناک در اتوبان 
ما ای کر 00730770 ہرخٹا 

محبوبے به هق هق افتاد و ادامے داد: (خجالت 
می کشم که بگم هن وز هم حالیمون نشد که داریم 
تاوان ظلم به تورو میدیم اما موقعی که ناصر از توی 
بالکن خونه‌اش افتاد توی حیاط و قطع نخاع و فلج 
کامل شد تازه زنگ خطررو احساس کرد یم» اون هم 
بخاطر حرف داداش کوچکمون «نریمان» بود که وقتی 
ناصررو گذاشتیم توی آسایش‌گاه و بر گشتیم خونه. 
رو کرد به شوهرم فرید ون [ که از همه ما خبیث تر و 
نامردتره ]و گفت:«کم کم دارم فکر می کنم این پولی که 
ماازنعمت دزدید یم به هیچکداممان وفا نمی کنه...» 
البته اون شب فریدون خیلی خندید و «نریمان)ر 
مسخره کرد و گفت:«کاری نداره که... هر وقت دیدی 
نمی تونی اون پولهارو بخوری. سهم‌ات‌رو واگذار کن 
به من!) 

آخر می دانی نعمت؛ما موقعی که رسید یم به آن 
کشسور تصمیم گرفتیم فعلاو قبل از تقسیم سهم هر 


سپس این داستان را مطالعه کنند. 


کدام. همه پول‌رو بگذاریم توی یک حساب بانکی و 
باسودش زند گیمون‌رو بگذرونيم. خجالت می کشم 
که بگم اگرچه همان سود پول هم خرجمان را می‌داد. 
اماروزی نبود که همه مثل گرگ به جون هم نیفتیم تا 
سهم هر کس‌رو جدا کنیم اما مرگ پدر و فلج شدن 
ناصر و اختلاف بین نریمان و فرید ون مهمترین علت 
بود که این کار انجام نشد؛ به همین خاطر هم بود که 
قرار شد حق برداشت از اون حساب دو امضایی باشد؛ 
یک امضا مال ناصر بود و امضای دوم هم مال من؛ البته 
ناصر بعد از اون اتفاق فقط انگشست می زد هر چند که 
او زودتر از همه ما به اون پول بی‌نیاز شده بود و واسه 
همین هر وقت من می خواستم پای چک امضا بگیرم؛ 
حتی چک‌رو نگاه نمی کرد! 

و اما فریدون برخلاف تصوری که داشت خیلی 
زودتر از من و نریمان تاوان‌اش‌رو داد اون کثافت 
اول با یک زن هرزه ازدواج کرد و بعد هم طوری 
کر تار یکسا تکار نے کک سکر رز 
کے رر ےرت 
بخاطر ۵۰۰دلار این کاررامی کرد!حالا ترس من و 
ا انت رات یی تس 


نمی شناخت. ر 


یی که نریمان هم نجار اعتیاد به کوکایین شد وبا 


0 ماه مد جاک هويش 
پر / هم برای تهیه مواد دچار کمبود پول می شد» 
۱ اما روزی نبود کے نگه: «اينها همه تاوان 
ظلمیه که به نعمت کردیم.» 
سپس گفت: (واماآخر قصه از حدود 
| | "ماه قبل شروع شد؛ هنگامی که پسر 
A‏ ۷سالەام (آرمین» دچار سر گیجه‌های 
۱ نگران‌کننده شد و وقتی بردیمش 
بیمارستان گفتند: (غعده‌ای نوی 
سرش وجود داره که قابل جراحی 
نیست و بیش از دو ماه زنده 
نمی‌مونه»! خدا می‌دونه جه شبهای 


۷ 
۱ 





صبح بالای سر آرمین می نشستم واشک می ریختم و 
به درگاه خداضجه می زدم و... و همان زمان بود که 
با خداقرار گذاشتم چه آرمین خوب بشه و چه بمیره. 
حق تورو بهت برگردانم؛ شاید فکر کنی دارم قصه 
سر پسرم عکس رنگی گرفتند [اون هم با ۴ بار تکرار 
عکسبرداری ]رئیس بیمارستان عین این جمله رابهم 
گفت: «تنها چیزی که می‌تونم بهتون بگم اينه که یک 
معجزه پسر تون‌رو از مرگ نجات داده)! 

ولی من اصلا تعجب نکردم داداش. چرا که خوب 
می‌دانستم خدا توبه‌ام‌رو پذیرفته واین هم پاداش 
خد اونده! حالا مانده بود وفابه عهدی که با حدابسته 
بودم. واسه این کار ابتداباهر سے نفر - شوهرم و 
ناصر فلج و نریمان معتاد -صحبت کردم ناصر که 
منتظر این حرف از سوی من بوده نریمان هم فقط 
گریه کرد و گفت:«فقط امیدوارم از گناهمان بگذره!! 
و اما اون نامرد؛ فریدون که حالا تبدیل به یک حیوان 
واقعی شده به محض شنیدن این حرف از طرف من 
بدی در حق نعمت کردیم) چنان مشتی توی صورتم 
زد که دوتا از دندونام خرد شد و ريخت توی دهنم! 
این بود که فهمیدم به او دیگه نميشه اميد داشت. واسه 
ابتداشرایط خروح ناصر را مهیا کردیمء سپس به این 


علمی ۴۸ ساعته برود. او را فرستادم به هتلی که محل 
انداحت پایآخرین برگ چک. تمام پولهایی‌رو که 
از تو دزدیدہ بودیم [و البته باسودی که در این مدت 
شامل اصل پول شده] از بانک گرفتم و دو شب قبل 
سوار هواپیما شدیم و دیشب به تهران رسیدیم بعد 
هم یکسره از فرود گاه راهی هتل شدیم [ چرا که هیچ 

اشک همچون باران بهاری از چشمان خواهرم 
[حللا می‌توانم او را خواهر صدا کنم] می‌ریخت 
وسپس از داخل کیفش چند فقره چک دراورد و 
گذاشت پیش رویم و ادامه داد: «این تمام پولیه که 
از تودراون حساب مونده بود. خوشحالم که سود 
بانکی اش باعث شده ما زیاد خجالت نکشیم. مطمئن 
جا کسیر تھے رر ےت 
هزینه یک هفته اقامت در هتل رابپردازیم]دیگە هیچی 
دل شکسته شده‌ات را نمی تونیم جبران کی اما از 
طرف ناصر و نریمان میگم که؛ «تورو به ارواح خاک 

خنده‌ام گرفت و گفتم: «چرا فکر می کنی من 
نفرینتون کردم؟!» 

محبوبه سکوت کرد واشک ریخت واشک 


باید چه می کردم؟ نکند انتظار داشتید از آنها انتقام 
بگیرم؟ نه... نباید کاری بکنم که روح مادرم در عذاب 
باشد. ضمن اینکه انها به اندازه کافی ستم کشیده‌اند! به 
همین خاطر یک اپارتمان چهارطبقه برایشان خریدم و 
سند رابطور مشترک به نامشان زدم انها فعلاه هر چهار 
نفر -محبوبه و ناصر و نریمان و آرمین -در یک طبقه 
با هم زند گی می کنند و با اجاره ۳ واحد دیگر زند گی 
راحتی می گذرانند. دراین مدت هر بار که حواستم 
ناصر راببینم از فرط خجالت حاضر به روبرویی با 
من نشده! نریمان هم [پس از اينکه یکماه در بیمارستان 
خوابید و اعتیادش راترک کرد اقرار است به زودی در 
یک شرکت استخدام و انشاالله داماد شود و... 

وامافریدون؛ او یک هفته پس از امدن بچه‌هابه 
ایران تلفن زد و فحش داد و تهد ید کرد و... اما بعد 
ازآن» به دلیل مشغولیت‌هایی که آنجا دارد!! حتی زن و 
بچه‌اش راهم فراموش کرده... اما او هم می ‌آید... برایم 
مثل روزروشن است که او هم می‌آید و برایتان در مورد 
باز گشت او هم خواهم نوشت! 


نظر شما ہے چیست؟ به نظر شما من اشتباه کردم؟ فکر 
می کنید نباید از گناہ انها می گذ: شتم؟ تصور می کنید 
باید اجازه می دادم ناصر در اسایشگاه معلولان و 
نریمان گوشه جوی بمیرند و خواهرم و فرزندش رابه 
امان خدارها می کردم؟ برایم بنویسید تابفهمم اشتباه 
کرده‌ام یا..؟! 
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ال امین بجیب المضطر اذادغاو یکشف السوم د اون 
س0 ل در قرآن کریم سوره بقره یه ٦‏ می فر ماید: «من 
۱ نزدیکے دعای دعاکنندہ را هنگامی که مرامی خواند 
۱ اجابت کنم». 

۱ حضرت پیغمب راکرم (ص)فر موده‌اند:دعا اسلحه ممن 
و تکیه‌گاه دین و روشنی‌بخش آسمانها و زمین است. 
حضرت امیرالمومنین(ع) فرموده‌اند: دعا 
رستگاری و باب ب رآورده شدن حوایج 





است و بهترین دعا ان است که از سینه پاک وقلب 
ِ هیزکار صادر شود. 

حضے ت امام صادق(ع) فرموده‌اند: دعا 
کل گنج رحمت و وسیله براورده شدن هر 
- جت است. پس ازاین مقد مه کو تاه‌درباره 
دعا به واقعه 7 کشف لوح مقدس در کست 
حضرت نوح(ع) در قر آن مجید 
خد‌اوند متعال زند گینامه حضرت وح 
کرم(ص) می‌زیسته. توسط جبرئیل امین برای 
وضبط است. در زیر به سه ايه از سوره‌هود در 
























| 
این ار تباط اشاره می شود. 
۱-سوره‌هود آیه ۳(به نوح وحی شد. هماناجز 
CC‏ 
ایمان نخواهد آورد از کارهایی که می‌کنند. غمگین 
باش). 
۱ ۲-سوره‌هود آیه ۳۹(به نوح دستور داده شد به 
نے ےی وت 
درباره ستمکاران که البته باید غرق شوند» سخن مگو). 
پس ازاتمام ساخت. حضرت نوح(ع) و پیروانش 
۱ نوح شسروع گردید و اززمین و اسمان اب جاری شد 
به گونه‌ای که تمام فضا را آب فرا گرفت و آنها که ایمان 
نیاو رده بود ند غرق شد ند و کشتی نوح شروع به حرکت 
نمود تا وادی قاف. 
۳-سوره‌هود آیه ۶۳(به زمین خطاب شد فوری آب 
رافرو برد وبه اسمان امر شد که باران راقطع کند و آب به 
یک لحظه حشک شد و حکم انجام یافت و کشتی بر کوه 
کشف لوح مقدس ۱ 
| روسهادر حدود یکصد سال قبل در کوه ارارات 
که همان کوه جو دی است» برای پیدایش بقایای کشتی 
0 حفاری به لوحی برخورد ند. 

مجله‌رسمی پر کر اژ(اتفاد نیزوب)درشماره تشرین 
در منطقه‌ای معروف به وادی قاب. مشغول حفاری و 
جستجوی آثار باستانی بودند به چند تخت پاره قطور 
باقسی ماندهاسست برخورد بسن تخت‌هاآنچناننظر 
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سندی زنده وتاریغی 
بر حقانیت د ین اسلام و 


مذھب تشع 


از: فضل الله منوچهری 





طوری که خواندن خطھای آن به آسانی امکان پذیر است. 
۲-حروف و کلمات این عبارت به لغت سامی است 
الف :ای خدای من وای یاورمن -یەرحمت و کرمت 


۲ 72۲ مرایاری نما و به پاس خاطر این نفوس مقد سه 





و با 
[ا 5 ۶) ع ال 3ت۸ )یم 
6٤0ج‏ ہ 1 ۷ Lu‏ 
2ری تچ نید و . 
و )دنر 26( گا 0 
که ٦7‏ ۷ و ات و« تہ 


اا ال را جلت کر د که دوستال دابیر ہے 
عملیات حفاری خود ادامه دادند و بالاخره به قطعه 
دیگربرخورد کردند که به صورت لوحی چوبی بود 
که به روی ان چند سطر از کهن‌ترین خحطو ط جهان کنده 
شده بود. عجیب اینکه این لوح چوبی بدون پوسید گی 
و دست نخورده بوده و هم‌اکنون درموزه آثار باستانی 
مسکو در معرض دید بازدید کنند گان است. 

بر اثر اکتشاف اداره کل باستان‌شناسی روسی برای 
اطلاع یافتن از متن این لوح هیلتی هفت نفره متشکل از 
زبده‌ترین حط شناسان و باستان‌شناسان روسی و چینی 
رامامور تحقیق و بررسی این لوح کرد. 

این هیئت پس از هشت ماه تحقیق و مقایسه حروف 
با نمونه‌های سایر حطوط متفقا گزارش زیر را دراختیار 
باستان‌شناسان روسیه قرار دادند. 
کاوشهای قبلی و متعلق به کشستی نوح است و ضمنا لوح 
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تا سپس 





ب :محمد -ایلیا(علی) شبر (حسن) شبیر 
(حسین) فاطمه 

ج: آنکه همه بزرگوار و گرامی‌اند 

د: جهان به برکت آنها برپا است -به احترام 
نام آنها مرا یاری کن 

ES‏ توا ےا هراس 
هدایت کی 
E 7‏ ×× 

استاد زبانهای باستانی در دائشسکدہ منچستر 
ترجمه روسی این کلمات را به زبان انگلیسی 
ات تار مها زرف مسا 
نقل و منتشر شده است. 


حدیث کسا و لوح مکشوخه 

دردین مبین اسلام.دعایی مورد استفاده 
علاقه‌مند آن و دوستداران اهل بیت مقد س است به نام 
ایکا ری اه سا را CENE‏ 
یکی از نزدیکترین صحابه پیغمبر اکرم(ص) به نقل 
از بانوی مکرمه حضرت فاطمه زهرا سیده النساء 
العالمین سلام الله یگانه د ختر گرامی رسول مکرم(ص) 
EE CC‏ حطاب 
به ساکنان اسسمانھاو ملائک می‌فرماید:«ای ملائکه 
من وای ساکنان آسمانهای من» به درستی که من خلق 
نفرمودم» آسمان بناشده راو زمین کشیده و تسطیع شده 
ونه ماه روشنی دهنده راو نه افتاب درخشندہ ونه فلک 
دور زننده راو نه دریای جاری راو نه کشستی راکه سیر 
و گردش می‌نماید» مگر به جھت دوستی و محیت این 
پنج تن که در زیر کسا اسودہاند.) 

این فراز با توجه به مطلبی که در لوح مکشوفه 
مربوط به کشتی نوح آمده است « که جهان به برکت 
انها برپا است» و با توجه به قران کریم. سوره‌ال عمران 
اه ۵ که می‌فرماید: «هنگامی که خدا پیمان گرفت از 
پیامبران و رسولان صدیق» که پیمان در عالم ذر و قطعا 
قبل از پیدایش جهان بوده است. دلیل قاطع بر آن است 
که پیامبران و امامان معصوم(ع) دارای دو وجود هستند 
یسک وج ود ذاتی که قبل از خلقت جهان هستی بوده 
است. دوم وجود حضوری که پس از به وجود آمدن 
جهان. هر یک از پیامبران و امامان معصوم(ع) در زمان 
و مکان مخصوص حضور پیدا نموده‌اند. 

واین مطلب در وجود آقا حضرت امام زمان(عج) 
هم یقینا صادق است که بے امر خد اوند متعال در یک 
زمان مخصوص و محدود و در جایگاه مورد توجه به 
وجود حضوری مبدل گردیده‌اند که سپس به مشیت 
لهی از نظره پنهانمی‌گردند و هرزمانی که مشیت الهی 


قرار بگیرد مجددا حضور پیدا خواهند فرمود. 





























حکایتی دیگر 

باری طلیدن 51 نت 
پیامبر(ص) 

درج جنگ جهانی اول ۱۹۱٦(‏ میلادی) هنگامی 
بیت‌المقد س مشغول سنگر گریر حمله‌بودند.در 
دهک ده کوچکی به نام (اونتره) یک لوح نقره‌ای پیدا 
کردند که حاشسیه اش به جواهرات گرانبها مرصع و 
بود. جون ان رانزد فرمانده خود (میجر -ای -ان 
- کر تلل)بودیل ار هر حه کم ےت انستت از ان 
برده و بالا خره این لوح با چند واسطه از میجر گریندل 
سپرد ند ےجا تج 

پر TT‏ +0 
معلوم شد که این لوح مزین و مشهور است به نام (لوح 
سلیمانی) و س کان از حضرت سلیمان رادربر دارد 
که به الفاظ عبرانی قدیم نگاشته شده و این تصویر 
نوشته ان است. 

ترجمه لوح سلیمانی: 

اللہ 

احمد 

پاهتول 

حاسن حاسین 

یا ایلی انصطاه یا علی. مرا مددی فرما! 

یا هتول ای کاشنی <ای بتول. نظر مرحمت فرما! 

یا حاسن اضو مظع =ای حسن کرم فرما! 

یا حاسین بارفو ای حسین. خوشی بخش 

امو سلیمان صوه عشخب زالھلاد اقتا -سلیمان اکنون 

بذات الله کم ایلی و علی [ابن ابیطالب] قد رت اللہ 


«۰ 


ا 

چون این خبر به اسقف اعظم انگلستان (0 10۸ 
e (BISHOP‏ محرمانه‌ای به گروه 
باستان‌شناسان نو شت که خلاصه‌اش ار 

اگراین لوح درموزه گذاشته‌شود ودردید مردمقرار 
گیرد» اساس مسیحیت متزلزل خواهد شد و سرانجام 
و ےج E o‏ 
در قبر فراموشی دفن خواهند کرد لے انتک 
لوح مذ کور در رازخانه کلیسای انگلستان گذارده شود 
و جز اسقف و اشنایان مطمئن» کسی ان رانبیند. 


۳ 


بن است: 


5 
زیرنویس: 
٭ این مطلب نخستین بار در نشربه (مکتب اسلام» شماره 
٢‏ درج و سپس به مناسبت عید سعید فطر ۱۳۹۱قمری 
توسط کتابخانه عمومی مسجد شفاء تهر ان به صورت جزوه‌ای 
به نام (علم به کمک مذهب می‌شتابد» منتشر شده است. 





روزنامه‌فروشهای کشور محسوب می‌شود که 
بیش از ۰ سال سابقه توزیع نشریات مختلف 


در شهرهای تهران و کرج رابرعهده داشته است. 
گذشته ازاینکه وی با بسیاری از خاطرات تلخ و 
شیرین ازاوضاع‌سیاسی اجتماعی, تاریخی و 
نیز ماجراهای مختلف شسخصی روبروشده که 
وقتی پای صحبتش می نشینیم از حافظه قوی 
وبرنامه‌ریزی‌شده‌ای که دارد باخبرمی‌شویم. 
مطلب زیریکی از خاطرات سالهای دورو نزدیک 
او است که امیدواريم شمارا از حال و هوای 
مشکلات زند گی روزمره خارج سازد. 


+ دریکی ازروزهای سرد زمستان سال پنجاه‌وهفت 
| (قبل از انقلاب) نسخصی به نام آقای د کتر علی الف که 
! صاحب دارو خانه‌ای بود وبرای تاسیس یک نوع نوشابه 
دارویی از یک بانک تقاضای وامی به مبلغ پنج میلیون ریال 
کر سا وین ال 
! بانک به صند وق مراجعه و از صند وقدار طی ا 
درخواست موجودی کرد. 

متصدی صند وق بانگاهی به دفتری که دارند گان 
حساب بط و رالفب اد رآن‌درج می‌شد ند رقمی بالغ 
بر جند ین میلیون تومان‌درذیل پادداشت‌اونوشت 
"وبهدستش‌داد.د کترعلی الف که چنیسن مبلغی در 
حسابش ند اشت دوباره درخواست موجودی کرد 
و و رل 
| یادداشست نوشت.دکتر چند لحظه‌ای مکٹ کرد وبرای 
| سسومین مرتبه تقاضای موجودی کرد که صندوقداراز 
| کارا و عصبانی شد و ضمن نوشستن همان مبلغ در کنار 
درخواستش گفت:اگرصدباردیگ رهم‌موجودی 
بخواهی نه یکریال کسرو نه‌زیاد می شود وموجودی 

ولی از آنجاکه د کتر على الف داروخانه‌دار 
می‌دانست که چنین پولی در حساب ندارد دسته کی 
خود رااز داخل کیف بغلی‌اش بیرون کشیده و چکی به 
ا ۳٦‏ ۹۹ در نظر ً از 
ےت - نوشت و به دست متصد ی باحه داد. 

متصدی صندوق هم بد ون اینکە حرفی بزندء پس از 
٭ تطبیق امضاء ءمبلغ د رخواستی رابه او داد ود کت علی الف 
71 ۹99۹۶ ۱ 
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جا ےتک 
و تولید محصولاتش به بازار عرضه شد. ٰ 

پس از گذشت سه ماه یک روز ماموران ادارہآگاھی | 
ویک نف ربه‌عنوان‌بازرس همان‌بانک بەدفترش وارد_ 
شدند وازاو حواستند که مبلغ دریافتی از شعبه بانک _ 
اه د 51 ۱ 

د کتر علی الف پرسید کدام مبلغ دریافتی؟! جواب ۱ 
اه ات 
37۵٣‏ کف من ازموجودی‌حساب خودآن‌مبلغ | 
راوصول کردم البته آن روز جهت اطلاع از موجودی‌ام | 
به باجه پرد اخت رفتم وسےبار تقاضای موجودی کردم 
ومتصدی‌صند وق‌هرسهباردرذیل یادداشستم ؛مبلغی 
0٦‏ سر اس یی کی 
آنهاتقاضای قرض کرده‌بودم به حساب جاری من پول | 
واریز کرده‌ان د آن‌مبلغ رادریافت کردم وهمه آن‌راهم | 
برای ماشسین آلات کارخانه داروسازی هزینه کردم وا 
درحال حاضرپولی موجود ند ارم که مسترد دارم و باارائه 
10ب موجودی به‌ماموران گفت؛بنده 
کار حلافی انجام ند ادم و مامورانآ گاهی هم بامشاهده 
مدارک ارائه شده دید ند جرمی واقع نشده است. پس از 
دکتر خواستند که صبح فردا در شعبه‌ای در اداره آگاهی 
حاضر شود تانتیجه کار روشن شود. 

بازرسان با نک نیز جهت گزارش به شسعبه بانک 
مراجعت کر دند. 

فرداد کت علی الف به‌اداره گاهی مراجعه کرد 
رح ۱م مت 
ان مبلغ راقبول داشت و طبق مدارک همه ان‌رادر 
احداث کارخانه عام‌المنفعه خرج کردہ بود بانک قبول 
کرد مبلغ د ریافتی بعنوان وام درازمدت باسسود اند ک» 
دراختی ار او باشد و او به طوراقساط ماهیانه مبلغی 
پرداخت کند اما 


اصل ماجرا 

در آن دوران و در آن‌با نک سے نفر به نام علی الف 
دردفتربانک پشست سرهم حساب جاری داشتند 
۱دک علے اف دار رجا دار ۲ دک عل الف 
سیاستمد ار که میانجی بستن قرارداد نفت بود و برنده 
مزایده‌اجرای یک پروژه که مبلغ زیادی به نام او حواله 
شده‌بود واشتباها به حساب د کترعلی الف شماره 
یک‌واریزشد هبود. ۳-آقای علی الف شماره ۳ که‌در 
خیابان لاله زار یک د که بخ فروشی داشست وبه ترتیب 
در فهرست دفتر بانک قرار گرفته بود. اما یس از چند 
ماه که علی الف سیاست مد ار جهت دریافت حیق‌العمل 
اجرای پروژه به بانک مراجعه کرد متصدی صند وق | 
متو جه شد که حساب شمارہ دو در حساب شماره یک 
واریز شده و به رئیس شعبه این ثبت اشتباه را اطلاع داد 
وپس ازبررسی حساب متو جه شد ند بخشی از مبلغ 
واریزی به حساب د کتر علی الف داروخانه‌دار توسط 
وی دریافت شده است! 
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و 
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تززمطی چوان عم 


٣<‏ ایدہ تاز هاز گوشه و کنار حهان که ز ند کی را 
در ای انسان ساده‌تر می کند» 


برگردان: بهروز بهرامی 
ر 722272 7۱ 
۰ ۸ 

N‏ کند و کاوی جھانی کی 
اخیر ادر یک تلاش و سیم. یو نسکو و ساز مال ملل متحدبه کند و کاوی جھانی د ست زد هاند تااز 
دروداملل و فر هنک‌ سای مختصف. خر یی .بر و کترین ورین اید هو اخنر اعات رابافته‌وراههای 
تازه‌ای جهت زند گی امن تر اسانتر وبهتر برای انسانا فر اهم اورند. و اکنون نيجه کار رادر ۲١‏ ابدہ تازه 
که تفر ہا تمام سر فصل ھاو شو د زند گی انسان رادربر می گیر د مشاهده‌می کنید. از ربات اتش خاموش 
کن کر فته تا ږا کیره کننده هو او از جر بال برق بد ود سیم کر فته تابو شسش بر فی برای اتو ہیل همه و همه 
اختر اعات و کشف ‌های تاز های اند که در خد مت انسسادذا قر ار خواهد گر فت. تیجہ همه این تلاش های 


پلل>”شسشسسشسسسسججد 


بح( 


AN 


هار E O‏ 
نمک از دانه‌های بسیار ریز تشکیل می شود و از طرفی 
کنترل مقدار آن برای استفاده انسان بسیارمشکل است 
وازجان ب دیگرنمک به محض مواجهه‌با رطوبت به 
صورت چسبناک درم ی اد که استفاده از آن رامشکل تر 
می کند. اما یژوهشگران د رهند بامخلوط کردن مقدار 
ناچیزی گلیسین با اسید امینو و سدیم کلراید موفق به 
تولید حبه‌های نمک درست مانند حبه‌های کو چک قند 
شده‌اند که حتی در برابر رطوبت هم مقاوم است. تنها 
تفاوت حبه‌های نمک با حبه‌های قند دراين است که 
حبه‌های نمک به شکل دوازده ضلعی است. 

۴۲- از استرالیا؛پلاستیکی که آب می شود 

پژوهشگران در استرالیاء برای جانشین ساختن 
پلاستیک‌های مضر و ساخته شده از مواد پتروشیمی. 
موفق به تهیه نوعی پلاسستیک از استارش شد هاند که 
بهترین ایده برای بسته‌بند ی مواد غذایی است. 

نکته جالب اینکه نیازی هم نیست تا آنها رابه درون 
زباله بیندازیم چرا که کافی است فقط روی ان مقد اری 
اب بریزیم تا پلاستیک خودبه‌خود اب شود! 

۳- توالت هو شمند» از زاین 

ژاپنی‌ه اچه برای منازل مسکونی و چه برای ادارات» 
دست به یک اختراع بهداشتی زده‌اند که انهم توالت‌هایی 
است که خود به یک آزمایشگاه مبدل شده و به کل 
٣‏ پت یت 
می کند. این توالت‌هاازهماکنون در ڑاپن بەقیمت سه هزار 
دلار به فروش می رسد و نام آنها راسوپرتوالت گذاشتەاند. 

۴-ایتالیا؛ جمن آهسته رو و ربات چمن زن 

اگ درحیات خانه خود ازبلند شدن چمن‌هاو 





0ر حهایی ابن است که در دای بهتر رابه امرور منتغل کر ده است. 
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ہز 
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اس 


اس مادم مخور از 
ماشین چمن‌زنی 
برای کوتاه 
کے ہر اود ہے 
سترد ام هبل 
جای نگرانی 
تست جرا 
5د ےی جهن شلد او که‌رویش آل‌باسرعتی 
و در نتیجه زمان بیشتری را تافرارسیدن برای کوتاه 
کردن آن‌دردست خواهید داشت. اما ایتالیایی‌هاحتی 
برای کو تاه کردن هم موفق به طراحی یک ربات چمن زن 
شده‌اند که باباتری راه‌اند ازی می شود وبدون دخالت 
انسان خو د با انجام حرکات مختلف طولی و عرضی به 
کوتاه کردن جمن می‌بردازد. 
۵- نیروی الکتر بسیته بدون نیاز به سیم؛ از آمریکا 
دانشمندان در کنار جند دانشجوی محفق در 
دانشگاه مشسهورام.ای.تی در آمریکاء موفق به ایجاد 
یک میدان انرژی شد هاند که توسط یک مولد یا انتقال 
دهنده الکتربسیته نیروی برق را در محیطی به وسعت 
هفت مترمربع؛ بد ون نیاز به سیم ایجاد می کند و هر گونه 
وسیله الکتریکی که دراین مدان تار کر توسط آن 
شارزمی‌شود. از تلویزیون یخچال ویاوسایل صوتی 
گرفته تا تلفن موبایل که نیاز به شارژدوباره پیدامی کند 
توسط این مید ان به نیروی برق لازم دست می یابد. 
۶- سوئیس؛ سربطری ساده 
طرز کاراین سربطری‌های تازه سوئیسی به قدری 
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| کھان در درکتاست وعله ار انحصار جند ملت انکنت‌نهار خارح دو نود 


ساده است کہ به دلیل همین 






آن را که دوسویه 
اط گذاشته 
E ET‏ 
دادن یکگب ری ال 
لازم باشد. از درون بطری بیرون کشیدہ می شود. 
سوئیسی‌هاقیمت این وسیله راپنج دلار تعیین 
ی 
۷- خانه منحر ک بر روی آب. از هلند 

هلندی‌ه‌ابه دلیل ارتفاع زیر صفر در بخش‌های 
عمده کشورشان. همه جاو به ویژه از نظر مسکن باید با 

یکی زا خرین اختراعات انهاخانه‌های نوظهور 
روک اب است که البته قادربه ایستادن روی خشکی نیز 
هست. این خانه‌هابه شکل کامل و حتی دو یاسه طبقه 
ساخته می‌شوند و زیربنای آنهاازبتون توخالی است 
انعطاف داش و بالاو پایین می رود ضمن آنکه خانه 
توسط یک زنجیر به ایستگاه خود در خشکی هم متصل 
اس این ار درد را مر کردال سردا 


n7 





دراین خانەھااز انرژی باد وامواج برای ایجاد گرما 
استفاده می‌شود. ضمن انکه فیلتری نیز برای تصفیه اب 
دارد ٹا اس اسامید نب یرای ساکتان ان تام کردد. 
۸-از کانادا؛ نحات غر یق اتو ماتیک 
دودانشجوی کانادایی بااختراع دستکش 
مخصوصی برای انجام عملیات نجات غریق» شانس 
بیشتری برای زنده ماندن غریق‌ها ایجاد کرده‌اند. این 
دستکش‌هابا سیم کشی ویژه خود. د قيقا زمان انجام 
ھر کا نے کم ک‌دهان به دهان رابرای غریق‌هاتعیین 
می کنند واین کارباروشن شدن چراغهای سبز و قرمز 
انجام می گیرد. 
٩-فنلاند‏ و موبایل‌های دار ای پول نقد 
شرکت نوکیا در فنلاند درپی تکمیل تکنولوژی 
تلفن همراه نوعی سیستم پول ند راهم در آن ایجاد 





کرده‌است که حص می تواند بااتصال تلفن همراه 
خود به‌ماشین‌هایی که برای چنین معامله‌ای کار گذاشته 
شده‌اند.مبلغ رااز طریق تلفن همراه‌به ماشین مذ کور 
منتقل کند. درواقع شخص می تواند برای خرید بلیت 
هواپیمای قطارویاحتی پرداخت پول غذای حمل 
شده‌به خانه از پول نقد مو جود در تلفن همراه خود 
ادو گك 
۰-انگلستان تیم فوتبال برای همه 

چند تن علاقه‌مند به فوتبال در انگلستان, سیستمی 
E ۶‏ 
سهم به میسزان مساوی, در صورت رسیدن جمع 
پرداخت کنند گان به ۵۰ هزار نفر می تواند در خرید 
یک باشگاه سهیم باشد. آنگاه‌همه تصمیمات مهم 
باش‌گاه برمبنای اصول دمکراسی وباآرای عمومی 
گرفته می شود. نخستین باشگاهی که هد ف اینگونه 
معامله قرار گرفته لید زیونایتد است. 

۱- فر انسه و اتو مبیل با باد هوا 

تک ر اوی 
بے نام نرڑہ موفق به 
اختراعتومبیل‌هایی 
مده است. که ها 
ي 
انها باد هوا است! 
این اتومبیل‌ها 
"ء۰" "ئا" 
۸ کار خحود را آغاز 
و سج ات تح تہ 
مملوازسوخت می شسوند وسپس هرباک پر ازھواتا 
پانصد کیلومتر راہمی پیمایسد.اتومبیل ھای مذ کوردر 
دو چھاروشش سیلندر ساخته می شوند واز چھار 
هزارو هشتصد تادوازده‌هزار و نهصد دلار بھای آنها 
اس تین ما ل ساعنه ش هم ےا سرت 
ظرفیت پنج نفراست. 

۲-اسپانیا و هتل متحرک 

اسپانیایی‌ها یک تریلی بز رگ رابه گونه‌ای طراحی 
کرده‌اند که پس از پارک کردن آن و فشار دادن تکمه‌ای» 
تنه اسی دقیقه بعد تریلی تبد یل به یک‌هتل باسه 
سوئیت و هشت اتاق خواب در دو طبقه می شود که 
دارای تمام وسایل رفاهی هتل‌هامانند تلویزیون حمام 
وغیره‌است.اسپانيايی‌هانام این وسیله رادهتل‌موبیل» 
گذاشته‌اند وشرکت سازنده آن رادرازای هشت‌هزار 
دلار برای یکهفته اجاره می دهد. 











۳- جوراب برای چرخ اتومبیل در نروژ 

نروژی‌هابرای‌رهایی آزدردسرهای زنجیر چرخ در 
برف و یخبندان به اختراع نوعی جوراب برای لاستیک 
اتومبیل دست زده‌اند که‌روی چرخ کشیده‌می‌شودودر 
برابر بد ترین و لغزنده‌ترین جاده‌ها مقاوم است. 





ایده ان را از زمان کود کی و هنگامی که مادربز رگش در 
هوای سرد و برفی روی کفش هم جورابی به پامی کرد 
در ذهن متحول کرده است. 
۴- آرژانتین و بطری و فوطی خالی برای گاو! 
بسک آرزنتینی برای 
جلب توجه‌هم میهنان 
خود و تشویق انها 
به اند اختن بطری 
و قوطی خالی 
س اس هاده 
صندوق به شکل گاو 
طراحی کرده و روی آن شعار «به گاو غذابد هید» را 
درج کرده است. این ایدہ به قدری در میان آرژانتینی‌ها 
محبوبیت پيد اکر ده که طی سه ماه میزان استفاده مرد م 
از محفظه‌های بازیافتی به میزان ۱۲ درصد افزایش یافته 
است.اکنون انگلیسی‌هاهم این ایده‌رادردستور کار 
خود قرار داده‌اند. 

۵- هندی‌ها و و سیله اضطر اری شخصی 
وسایربیم اران مبتلابهبیماریهای خطرن اک آن‌را که به 
سیم رابط هم نیاز ندارد. با خود حمل می کنند و به محض 
رسیدن وضعیت قلب بیمار به شرایط خطرناک. وسیله خو د 
به صورت اتوماتیک با یزشک شخصی با بخش اورژانس 
تماس گرفته و ترتیب بستری شدن و درمان او رامی‌دهد. 

۶-استرالیا و در هو شمند بر ای ظر ف 
استرالیاییهابرای انواع ظرفهاءسرپوشی را طراحی 
کرده‌اند که‌میزان گرمی وسردی محر بات ظرف رابا 
تغییررنگ در خود نشان می دهد و شخص به محضص 
رسیدن به حرارت مطبوع شعله را خاموش می کند. 








۷- ژاپن وپاشنه کفش قابل تعویض 
زاینی‌ها برای کفشهای زنانه 

پاشنه‌ای ساخته‌اند که براساس 

نیاز زنان» اند ازه‌های پاشنه قابل 

تغییر است و اندازه این پاشنه‌ها 

از سه تا پنج سانتی متر است. 


۸-ایتالیا و یاکیزه کننده هوا 
نوعی سیمان برای 
سقف یا کف و دیوار توسط 
یتلیایی‌ها احتراع شده که 
۵ اتد تیتانیوم است 
وزمانی که دربرابرنورقرار 
می‌گیرد. هرگونه الود گی 
درفضایی که زیر وبالای ان 
رت 
9 كت می کند: 
۹- آمریکاو لباس 
ضدباکتری 
یک آمریکایی بااستفاده از پنبه بارو کش نقره» نوعی 
پوشش ضدباکتری و طبیعی در برابر امراض, بویژه 
سرماخورد گی ابداع کرده که درب رکنند گان لباس از 
هجوم هر گونه باکتری در امان می‌مانند. 
۰- سطل زباله ضدانفجار از سوئیس 
سوئیسی‌هابرای استفاده روزافزون تروریست‌ها 
از سطل‌هاو محفظه‌های زبالە برای گذاشتن بمب در 
آنهاء چاره‌ای اند بشیده‌اند و آنهم 
تولید سطلی ضد تخریب 
۱ است که‌قدرت انفجار 
رابه سوی بالاو آسمان 
جهت می دهد ومیزان 
قدرتمند راتنهابه یک 
ذدات ۱۷۱9۵ متس در اطراف 


سے 


سطا » محدود می کند. 
۱- فنلاند و تصویر در هوا 

یک اختراع فنلاند ی خبر از تصویر کامل سینمایی 
ویاتصاویرثابت می دھد که‌نیازبه‌هیچگونه پرده‌ای 
نداردوتصویردرهوای‌خالی‌شکل می گیرد.درواقع‌این 
اختراع ذرات هوا را تبدیل به یک پر ده یک سانتی‌متری 
می کند که تصاویر به بهترین شسکل ممکن هم روی‌این 
پرده رویایی شکل می گیرد. 

گفته می شود ایندہ سینما و تلویزیون در چنین طرز 














١ ۱ 


ن ذو 


۵. مصبت هایی را که تحمل می کر د یم : 


جفد 


2 


قت د 


۰ 


ساود 


مشاوره کود ک 9 خانواد ہ: خانم 
زرین ساد ات لاریجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) د وٹ شنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الى ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 





٭ مردی ۳۸ساله و دارای دیپلم هستم و دارای 
ر 5 فرزند وهم‌اکنون ۸ماه است که از همسرم 
جداشدهام. 


من به مدت ۶هفته با خواهر خواندہ همسرم رابطه 
داشتم و نمی توانم درک کنم که جکونه توانستم 
چنین اشتباه وحشتناکی رامرتکب شوم؟ 

با لد در باره این موضوع بیشتر توضیح دهید ؟ 

٭ در این مدت ۸ماه خیلی به مساله جدایی از 
وقت نمی خواستم به ان اعتراف کنم. اما حقیقت این 
نبود» فقط او مثل بهترین دوستم بود. او نخستین 
دختری بود که مرا تنها به خاطر خودم دوست داشته 
بسود.نهبه خاطر پول یاچیزه ای دیگر بر خلاف 
دخترهای دیگری که تا آن زمان دیده بودم» برای او 
اهمیتی نداشت که من شغل انچنانی ند اشتم فکر 
می کنے از اینکه از طرف یک زن مورد پذیرش قرار 
گرفته بودم خحوشحال بودم و دیگر توجه چندانی به 
می دانستم که همسرم را خیلی دوست دارم اما حال 
که به گذشته نگاه می کنم» می بینم که از همان ابتدا از 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک داد ؟ - ی و کارث ناس ارد 

۰۰ ق ۰ صی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





"صد ور حکم بر اساس سند مجعول ' 

خلاصه سئوال : قبلاهم در خصوص تضییع 
حق خود برایتان نامه فرستاده وتوضیح داده ام 
که سالهاست به کار ترجمه وتدریس مشغولم. از 
سال ۷۴بتدریج تعداد ده اثر ترجمه شده به اضافه 
سے میلیون تومان را در قبال اخذ رسید به اقای e‏ 
مدير مسوول انتشارات -- تحویل دادم. در سال 
۱متوجه شدم که آثار بنده به نام دیگری چاپ شده 
ودربازاراسست.به مد یر مس وول انتشارات مر اجعه 
کردم که یک جوری از من امضاء گرفتند ویک صلح 
نامه‌درست کردند که با واقعیات مطابقت ندارد. 








نادیده گرفتن جاذبه جنسی 


ژندتی مشت رک رابه ودی میتشاد 


چنان جاذیه‌ای نسبت به او پىدا کرد ه بودم که حاضر بودم هرچه را که دارم بد هم 
تا بلکه همان جاذیه رانسبت به همسرم پددا کنم 


که ند اشتن تمایل جنسی نسبت به او نشانه‌ای از 
بی تجربگی بود» در صورتی که این مشکل هیچ وقت 
0 اد ۳ هر کر در 


من بو جود نیامد. 
٭ آیا همسرتان نسبت به بی‌میلی جنسی شما 
شک یا شکایتی نمی کر د؟ 


# راستش رابخواهید فکر می کنم که او در ابتدا 
از این موضوع خیلی هم خوشحال شده بود. چرا 
که تجربه جنسی زیادی ند اشت. بنابراین احساس 
می کنے بی‌میلی من نسبت به روابط جنسی این 
فشاررااز اوبرداشت. جند سال بعد از ازدواجمان. 
سرخ رشان را هر این رمک ار و بر سید 
ومن همیشه این گونه پاسخ می دادم که به حاطر 
کار خستگی و... است. حقیقت این بود که تمایلات 
جنسی من بسیار زياد بود. امانه نسبت به همسرم. 

٭ رابطه با خواهر خوانده همسرتان جگونه 
آغاز شد؟ 

# ماجرا هنگامی آغاز شد که اواز شهرستان به 
خانه ما در تهران آمد تایک ماه در تهران بماند. جاذبه 
بین ما بسیار شد ید بود. دلم می خواست که از خانه 
فرار کنم. چون چنان جاذبه‌ای نسبت به او پیدا کرده 
بسودم که حاضربودم هرچه را که دارم بد هم تابلکه 
همان جاذبه رانسبت به همسرم پیدا کنم. اوضاع بعد 
از اینکه خواه رخوانده همسرم از پیش ما رفت. بهتر 


به داد گستری شکایت کردم ویکی از ناشران اقرار 
کرد ومد یر مسئول به حبس محکوم شد که داد گاه 
تجد ید نظ رهم این حکم را تایید کرد. اما پرونده 
مجددابه هیئت تشخیص دیوانعالی کشور رفت ودر 
صلحنامه‌ای که ارائه داده‌اند در داد گاه‌های‌بدوی 
و تجد ید نظر هم مطرح شده بود که حتی در خصوص 
مند رجات خودش هم صادق نیست وبا رسید هایی 
که از متهم دارم مغایرت دارد. علاوه براینکه سطوری 
هم به آن سند اضافه شده که مورد توافق نبوده است. 

ماه منیر فتحی - تبر یز 

"حق تقاضای اعاده د اد رسی ۲ 

رسیده مورد استناد هیئت تشخیص دیوان عالی 
کشور واقع شده وبر اساس آن حکم صادر گردیده 


7 7 
اطلامات ل )ر ۳۳ 


شد. اما پارسال وقتی که همسرم برای عمل جراحی 
به بیمارستان رفت» از او قول گرفت که به خانه مابیاید 
تابرای من غذادرست کند. سعی کردم به او بگویم 
که احتیاجی ندارم که او برایم غذاادرست کند و اینکه 
خودم می‌توانم کارهایم را بکنم. اعتماد چندانی به 
خودم ند اشتم که بتوانم با خواهرخوانده اش تنها 
بمانم اما همسرم خیلی اصرار کرد. مثل چوب 
خشکی بودم که تنها با یک کبریت شعله‌ور می شد. 
کے ر دل ر رٹ کت 
داشستیم و قسم خوردیم که ھرگز ان اشتباه رادوباره 
تکرار نکنیم» می‌دانم که خیانت به همسرم اشتباه 
کت" مد 

٭ این اقا به جای اینکه در اہتدامشسکل کمبود 
جاذبه جنسی رابه طریق درست حل کند تا جنین اثر 
مخربی روی همه اعضای خانواده نگذارد و باعث از 
بین رفتن زند گی مشترک نشود آن رابه صورت راز 
ہا نت رک 
1889 بان را 
زوج درازدواجی بودند که نمی توانست موفق باشد. 
زیراهیچ گونه تفاهم جنسی بین آنها و جود نداشت. 
یکی از اشتباهاتی که زوجین در ابتدای ازدواج با 
گفتن این جمله به حودشان که «زیاد مهم نیسست» 
نبودن جاذبه وتفاهم جنسی نسبت به همسرشان را 
ناد یده می گیرند و پس از مد تی متوجه می شوند که 


است. شما نوشته اید که این صلح نامه در داد گاه‌های 
نخستین وتجد ید نظر هم ابراز گردیده بود. از سوی 
دیگرادعادارید که چند سطرانتهایی این سند بعدا 
توسط متهم نوشته والحاق گردیده است. 

در حالی که دلیلی براین ادعاارائه ننموده‌اید. 
ادعایی که در صورت اثبات شدن. نتیجه دعوی را 
به نفع شما تغییر می داده است. علاوه بر اینکه سبب 
محکومیت مرتکب به مجازات جرم جعل می شسدہ 
بوده ودر زمره تحصیل کرد گان هستید دلیل عدم 
منطبق با قانون واصول دادرسی کیفری بوده ومرجع 
عالی تر قضایی اختیار دارد که حکم داد گاه پایین 
نامه ای بوده که از ابتدا تا انتهای دادرسی در پرونده 
وجود داشته وامکان الحاق بعد ی سطور به ان مُیشر 











از لحاظ جنسی به تج دیگری جذب شده‌اند 
E‏ تھا وع پیچیده‌ای 
شده‌اند. مهمترین نکته‌ای ۰۰مک مت 
انکار کمبود جنسی و ند اشتن تفاهم جنسی است 
کر با ات ی تد 
و درد ورنج فوق‌العاده‌ای برای زوجین به همراه 
خحاص پیوند برقرار کنید. از دست می‌دهید و با طرد 
کردن همسرتان و اکراه داشتن : نسبت به او مدام او را 
تی ۷۷۷۹۷۹۹ 9 ۷۷" 

E 


نبوده است. ژیرادر غیر اینتصورت :از دید قضات 
رسید گی کنندہ مخفی نمی مانده است. چنانچه بر 
ادامه مبارزه حقوقی اصرار دارید لازم اسست ابتدا 
مجعولیت صلح نامه رابه موجب یک شکایت کیفری 
جداگانه با موضوع جعل سد اثبات نمایید. اگر این 
مهم به انجام رسید حق خواهید داشت با استناد 
به حکم قطعی داد گاه کیفری در حصوص وقوع 
جعل در صلح نامه تقاضای اعاده دادرسی نسبت 
بے دعوی نمایید. علاوه براین» به موجب تبصره 
از ماده واحده قانون اصلاح ماده(۱۸) اصللاحی 
قانون تشکیل داد گاه های عمومی وانقلاب مصوب 
سال ۸۵مقرر گردیده که آرای خلاف بین شرع شعب 
تشسخیص قابل رسید گی در یکی از شعب دیوان 
عالی کشور است. به نظر می رسد رجوع به دیوان 
می ورام توا ات پر در طاهر ار ود 
لح اظ صلحنامه مزیور که اصل بر صحت واعتبار آن 
است امری که حلاف آشکار شرع مورد حکم قرار 
کر فته بات مشخض ٹیست: 











لے و لاپ خود چه نیم 


اضطراب در دختران شدیدتر از پسران است 


مضطرب کسی است که آماد گی برای حالات 
عصبی دارد. کسی است که انتظار شکست دارد. 
کت اس که جهان نهد ند اب مس رز کی 
است که توانایی‌های خود ش را کافی نمی‌داند. 
اشسفتگی‌های درون خو د شخص هستند. نه معلول 

اضطراب در دختران شد ید تر از پسران است. 

گروهی از والد ین و معلمان چنان نگران موفقیت 
بچه‌ها هستند که ناحودآ گاه» اضطراب رادربین 
خانواده و محیط مد رسه رواج می‌دهند. 

البته اند کی هشد اردادن درایجاد انگیزه که‌موجب 
برنامه‌ریزی و افزایش حس مسوولیت پذیری و کار و 
دلیسل نگرفتن نمره عالی» موجب تشد ید اضطراب 
تورم 
شکسۓ در امتحانات و عقب ماندن از همکلاس‌ها 

روزهای امتحان 

ہے طور کلی اگرهد ف‌های اصلی امتحان راایجاد 
علاقے وانگیزش بیشتربرای یاد گیری» ارزیابی و 
سنجش میزان پیشرفت دانشآموزان, اصلاح روش 
تدریس معلم و رسیدن به هد ف‌های آرزش مند 
آموزشی بدانیم نه‌تنهادانشآموزان داید ترس و 
دلهره‌ای را راه بد هند بلکه ابد مشتاقانه به 


مقزرره خنوادهو(زدواک 


TTT 








مشاورہ تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 

طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
| از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ با شماره تلفن: 

۲۲۲۲۶۶۲۵۰ 

مشاورہ حضوری خانواد گی و ازد واج: 

سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 





نسبت به توانایی‌ها و استعداد و عملکرد خود. در 
طول سال تحصیلی. اعتماد و اطمینان کافی ند اشته 
باشد. لا جرم د چار اضطراب خواهد شد. 

واکنش‌ه ای اضطراب در افراد مختلف متفاوت 
است و ممکن است باعلائم جسمانی مشخصی 
همراه باشد مانند: 

لرزشءرعشے انقب اض ماهیچه‌ها, تیش قلب؛ 
ا 
اختلال تنفسی» بی خوابی» ناخن جویدن» دل پیچه 
و... ظاهر شود. 

دانش آموزانی که پیش از امتحان به شدت 
مضطرب هستند» ممکن است به اسهال عصبی مبتلا 
شوند. القای مثبت اند یشی داش آموز نسبت به خود 
0696066 0 0 ا رشن 
اضطراب آنها شود. 


فاطمه کربلابی ولیها - کرج 


| د ند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

۱ دارند و قاد ر به کاشت د ندان.ارتود نسی. 

جراحی لئے و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله و یا 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





فرع 
وکیل داد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


در خدمت خوانند گان خواهد بود . 











کار نک دہ ده کر دہ مشمارید 


٭ انوشرر وان عادل 











همراهب اس رگرد صادقی»استوار پورهمت؛ 
گروهبان پو ر کریمی و محسن پنج تایی داشتیم ازیک 
جلسه توجیهی - که همراه باصرف شام بود -از مر کز 
برمی گشتيم. فربد افسر نگهبان بود و نگرانی نداشتیم. 
ساعت ٩۹شب‏ بود که‌اند اختیم توی‌اتوبان تازود تربه 
کلانتری برسیم. بعد ا زظهر موقع آمدن به جلسه یکی 
ازدرجهداران تازه وارد کلانتری«گروهبان جلیلی» ما 
راباماشین کلانتری به جلسه رساند و قرار شد موقع 
برگشستن نیز به کلانتری زنگ بزنیم تا بیایند دنبالمون. 
اما محسن با ماشین خودش امد. حتی من نیز هم عقیده 
استوارو سرگرد بودم که: «واسه چی دیگه ماشین 
خودت رو میاری؟» اما محسن که به تاز گی « 1۷1.۷۷ ظ) 
خرد رافروخته و یک شورلت نوا 69 آمریکایی کامل 
نو و پرشتاب و تمیزو زیبا خریده بود اصرار داشت 
ماشینش رابیاورد:«اولابه عصر نگاه نکنین که با ماشین 
کلانتری‌راحت آمدیم چرا که اون موقع س رگرد و 
پورهمت از جای دیگه خود شون رابه جلسه رساندن و 
برای این با ماشین کلانتری راحت آمدیم که فقط چهار 
نفربودیم.درحالی که شب [بااین حساب که جلیلی 
خودش هم هست ]جمعیتمان ميشه ا نفر؛ چه کاریه 
که مثل ساند ویج کنارهم بنشینیم و مصیبت بکشیم؟ 
وانگهی؛ امد و موقعی که جلسه تمام شد و ما خواستیم 
بر گرد یم»موقع گشت خیابان بود.یایک ماموریت واسه 
بچه‌ها پیش امده و با ماشین رفته باشند اون وقت يا بايد 
یکی دو ساعت اینجا منتظر بمانیم یا اینکه به ده نفر 
از هم‌کاران چاکرم. مخلصم بگیم تایکی یکی مون‌رو 
برسانند. خب وقتی ماشین هست چرانیارم؟) 

نے سا ات 
گیر خودش رامی‌داد؛ و از لحظه‌ای که جلوی کلانتری 
سوارماشین محسن شدیم تاموقعی که جلوی مرک 
یعنی محل جلسه پیاده شد یم استوار یک‌ریز متلک 
بار محسن کرد؛ «اين حرفها کد ومه... یعنی تو اینقدر 
دلرحم و مهربون بودی ومانمی‌دانستیم؟ نه پد ر جان» 
حرف دلت‌رو بزن و مارو هم حلاص کن ؛بگو دوست 
دارم ماشین جد ید م‌روبه رخ بکشم...باشه اقامحسن 
مبارکه... خیلی ماشین قشنگیه... خیالت راحت شد ؟» 

استواراین را گفت و خودش پرصدازد زیر خنده 
تابقیه هم به خنده بیفتند. محسن اما همانطور که لبخند 
می زد گفت:«بسیار خب یعنی جنابعالی شب با ماشین 
من نمیای؟» و کریمی بلافاصله گفته بود: «من ؟ مگه 
بیکارم؟ من یکی -اگه‌همه‌هم باتو بیان -باماشین 





کلانتری برمی گردم!» 

و محسن روبه من کرده و خط ونشان کشیده 
بود:«کلانترشماشاهد باشبه جان حودم اگر به 
هر علتی امشب از کلانتری ماشین نفرستن دنبالتون» 
نمی کنم...) 

حند ید م و گفتم:«قسم حودت روناحق نخور» 
سوارش می کنی...»هنوز محسن پاسخ ند اده بود که 
استوار گفت:«دست شمادرد نکنه کلانتر... شما که متو 
خوب می‌شناسی؛وقتی بیفتم توی «کر کری خواندن) 
حاضرم تمام راه‌رو پیادہ برم اما سوار ماشین این اقاپسر 
نشم...) 

کل کل کردن بچه‌ها تازمان شروع جلسهادامه 
داشت و بعد موارد کاری پیش امد و سپس شام و... 

حند دقیقفه به ساعت ۹ماندہ بود که استوار به 
کو م تلف زد وہر گشتار کت 
من پیادہ میرم... 

وقبل ازاینکە حرفی رد وبدل شود ازماجداشد. 
محسن خواست برود دنبالش که‌من گفتم:«اینقدر 
ساده‌نباش پسر) معنی حرفم رایکد قیقه بعد فهمید؛ 

اتوبان تقریباخلوت بود وراحت رسید یم به خیابان 
اصلی. نگاه محسن به د که سیگارفروشی کنار چهارراه 
که رسید به پورهمت چشمک زد و گفت:«گروهبان 
ببیسن روزنامه امروزروداره‌واسه‌من بگیری...»و به 
این ترتیب -چون هنوزهم سیگار کشیدنش رابه 
سیگار بخرد. گروهبان که پیاده شد استوار با خنده بهش 
گفت:«یورهمت یادت نره‌ها؛ یک بسته روزنامه بخر...) 
محسن سرخ شد. من خود م رابه نشنیدن زدم و سر گرد 
هم‌با خنده گفت:«ای |د م‌فروش »هنو ز هیچکس حرفی 
نزده بود که نا گهان چند متر جلو تر از ما صدای ترمز 
شدید یک ماشین به گوش رسید.یک اتومبیل بنز که قبل 
از توقف کامل و در حالی که سرعتش کم بود. درردیف 
عقب اش باز شد ویک مرد راپایین اند اخت و چیزی هم 
نثارش کرد وبه سرعت راه‌افتاد. پورهمت که از مابه انها 
نزدیکتر بود باسرعت بطرف مرد دوید من و سر گرد 
هم پیاده شد یم اما محسن دنده راچاق کرد و گفت:(ما 
میریم دنبالش)» و بعد همراه کریمی به تعقیب بنز مشکی 
رنگی که سه چهارسرنشین هم داشت رفتند اما... 


. 
طلامات ہنی ۲9 گر وس 


به قلم: محمود اکبرزادہ 






IS7 
اتومبیل بنزباسرعت از چهارراه گذشت و‎ 2 
چراغ‌قرمزشد. محسن‌هم که یک ردیف‎ ٠ 
پشت سر ماشین‌های رد یف اول بود»‎ 
هرچه‌بوق زد نتوانست راننده‌هاراراضی‎ 
کند تابه او - که مشخص نبود ماموراست‎ 
راه بد هند. بعد هم که استوار پیاده شد و‎ - 
لے عت سار می دو اس مر‎ 
رد کرد ماشین بنز غیبش زدہ بود و به ناجار‎ 
برگٹستند کنارماءبالای سے مرد مجروح که تمام سرو‎ 
صورتش خونی وزخمی بود.مرد که تقریباچهل و‎ 
پنج ساله به نظر می رسید, آنقدر مشت توی صورتش‎ 
خحورده‌بود که نمی توانست چشمانش راباز کند.به‎ 
همین خاطر حتی متو جه نبود که سر گرد و من لباس‎ 
نیروی انتظامی به تن داریم و هنگامی که از او پرسید یم:‎ 
«(چی شده؟اینها کی بودن؟»بابی تفاوتی گفت:«شما‎ 
چیکاردارین چی شده؟ خیلی ممنون کمکم کردین...‎ 
حالابفرمایین برین...» محسن نگاهی به من اند اخت و‎ 
کسب تکلیف کرد امادر همین لحظه صاحب د که که او‎ 
هم بیرون آمده بود روبه‌مرد کرد و گفت:«اه این که «ابی‎ 
لاله‌زاره»... آقا ابی چی داری میگی... جناب سرهنگ‎ 

داره ازت سوال می کنه...» 

مرد - که حالا می‌دانستیم اسمش «ابی» و لقبش 
«لالهزار» است -به سختی پلکش راب الا برد و من 
وس رگردراکهدید.بدون‌اینکه جابخورد گفت: 
(ببخشین سر کار... متو جه نبودم... معذرت می خوام؟ 
و خحواست از جابرخیزد که از فرط ناتوانی نتوانست و 
نزد یک بود به زمین بخورد. استوار گفت:«حالت خوب 
ست آقاب پیر لمت سار ںان آنی و دی زد 
و گفت:(بادمجون بم که آفت نداره... نه چیزی نیست) 
صاحب د که مد احله کرد و گفت:«آقاابی چراقدبازی 
درمیاری... حب لااقل بگذار آقایون برسوننت خونه [و 
روبه من ادامه داد آمنزلش همین خیابون پشستیه جناب 
رھک ا کی نی 

ابی درحالی که بلند می شد باد لخوری به بچه محلش 
گفت:(ہبینم یوسف...حاج مهد ی خد ابیامرز (بابات) 
برات قصه اون کلاغ رو تعریف نکرده که بی‌موقع زبان 
روا رای ات زوم لبود وی 
ی نی رفت خن بسحب ۱ 
بودن که اینطوری ازت پذیرایی کردن؟) 

ای با خ وس رفی کت( گی ؟ ما شسته رو میک ٩‏ 
نمی دونم... یعنی من بەعنوانمسافر سےوارشدمنگو 
ناکس‌ها«زورگیر» هستن...» محسن خند ید و به بسته 
اسکناس که از داخل جیب ابی پیدابود اشاره کرد و 
گفت:«ولی انگار پولهات رو پیدانکردن!» وقبل از 
پاسخ او من ادامه دادم:«از کی تاحالا مردم با بنز اخرین 
مدل مساف ر کشی می کنند ؟» اہی حوصله‌اش سر رفت و 
با طعنه گفت: «ببخشین آقایون بنده خلافی کردم که 
دارین منو سین -جیم می کنین؟) 

بجای پاسخ به سوال او» پورهمت بود که گفت: 
«اقاابی موقعی که از ماشین اند اختنت بیرون» یکیشیون 
بهت گفت:«د فعه د یگه سرت رومی‌بریم...»منظورشون 
حی‌بود؟)ابی لاله‌زاردیگر حرف نزد تاداخل یک 





کو چه فرعی که شد یم» پس رک هفت. هشت هشت سالقایق که 
توی‌بالکن روبه خیابان‌بود.بادیدن«ابی»دوید وداخل 
اتاق و با صدایی بلند - که ماهم شنید یم -مامان...مامان 
باباتمام سر و صورتش خونیه...» لحظه‌ای بعد وقتی 
ابی زنگ طبقه بالارازد. صد ای زنی از پشت ایفون - که 
خیلی هم مضطرب بود - امد که: 

اسب همول جا ایام در طبه یبن رو ہار گی 
نوی ین نامردها آدمهای حطرناکی هستند... 
اما تو بخاطر...» 

ابی لاله‌زاریکمرتبه‌فریاد زد:«دهنت روببند زن... 
مهمون داریم.ابی که حسابی از د ست زنش شاکی بود 
این را گفت وبعد ازبازشدن‌دربا کمال خونسردی 
دستش را زط فمان دراز کرد و گفت:«دستتون درد نکنه 
آقایون... خدااین پلیسهای خوب رو واسه‌مانگه داره» با 
اجازه‌تون. شبتون بخیر؟ این را گفت و خواست داخحل 
شود که با چشمک من به محسن. او هم از جنس پررویی 
(ابی» وارد شد و بد ون تو جه به تعجب میزبان. خود رابه 
داخل خانه برد: «وظیفه ما هنوز تموم نشدہ آقاابی مگه 
نگفتی ما پلیسهای خوبی هستیم...؟ ابی دیگر نتوانست 
مخالفت کند و محسن واستوار نیز همراهش رفتند. بقیه 
کاررانیز محسن به خوبی انجام داده‌بود»دریک فرصت 
مناسسب به همسرابی گفته بود:«همانطور خود تون هم 
بهتر می د ونین» برای شسوهرتون مشکل بزرگی پیش 
امده که |+مشب ممکن بود به قیمت کشته شد نش تموم 
بشه...اگر دوست داشتین ما کمکش کنیم» به کلانتری 
ما تلف بر نين 

از خانه که بیرون آمد یم وبسوی کلانتری راه افتاد یم 
گفتم:«بهنظرمی امد موضوع یک تسویه حساب 
میانشان و جو د داره» و محسن تایید کرد و گفت:اما 
این موجودی که من دید م» اک ا نیکست از 
سر کسانی که امشب به جونش افتاده بودن برداره...» 


فردا صبح حوالی ساعت ۰صبح بود که زن «ابی 
لاله‌زار» به کلانتری آمد ودرحالی که به سختی نگران و 
مضطرب بود گفت:«آشنایی ابی بااو چهار نفر (فیروز 
-یزدان -آریا-کورش) به چهار پنج سال قبل» 
یعنی پیش از انقلاب برمی گرده.اون روزها ابی در یک 
رستوران «بیا» بود» یعنی حقوق می گرفت تاافرادی رو 
که مست می کردن و می خواستن کافه‌رو به هم بریزند 
از اونجابندازه بیرون اون روزه اابی خیلی برو و بيا 
داشنستو کسی تمی تر تست ابهتن دک الا عتمت 
ابروست...» این چهار نفر هم شریکی یک کاباره و یک 
قمارخونهد اشتند که‌ابی براشون کارمی کرد...د قیقا 
یاد مه ماههای اخر حکومت شاه بود که یکنفر به عنوان 
(کامی دیوونه» که بااین چھار نفر خرده حساب قبلی 
داشت »آمد توی رس توران تاحسابش رو تسویه کنه» 
اماموقعی که ابی خواست او رابندازه بیرون اونها 
گفتن کارش نداشت باش وابی هم اجازه داد که کامی 
بره توی دفتر - که پشت سن بود -حالا کا امی‌دونه 
بقیه ما جراجی شد؛فقط ا غر نب که مشتری‌هامیرن» 
فیرو ز که به نوعی رئیس اون چهارنفربود -به ابی 
میگن «کامی دیوونه» توسط ما کشته شده و چون شاهد 
وجود داره که کامی به سراغ اونها رفته» حتما پلیس میاد 
ت رسس ید کرت رو 
گردن بگی ولی ما با نفوذی که داریم سر دو ماه آزادت 





می کنیم و در عوض این کار دو دانگ از رسستوران رو 
بەنامست می کنیم »ابی احمق هم - - کے البتەقبلادیدہ 
بود که این آدم‌ها چه نفوذی در داد گاههای زمان شاه 
داشتند -فقط به این نیت که صاحب ثروتی بشه این 
شرطرومی پذیرہوقتل رو گردن می گیرہء اما اون نامردا 
هیچ کاری برای ابی نکردن واین من بودم که دو ماه بعد 
)یس از پیروزی انقلاب ]به سراغ مادر کامی دیوونه 
رفتم واونقدراشک ریختم وقسم خوردم تااون پیرزن 
کەظاهراخودش هم از کسانی دیگرشنیدہبودقاتل 
پسرش.دارودسته فیروزهستند ونه‌ابی»رضایت 
داد واز قصاص گذشست. اما طبق قانون ابی تا چند ماه 
قبل زندان بود» اما موقعی که آزاد شد از همان روز اول 
دنبال اون چهار نفر گشست و سرانجام فهمید که اون 
کثافتها با تغییر ظاهر و جابجاشدن محل زند گیشون, 
خودشان را آدمهای خوب جازدن و شریکی یک 
فروشسگاہ بزرگ باز کردن.ابی‌هم رفت سراغشون و 
گفت:«یاسهم زندان رفتن منو میدینء یا به همه میگم 
که قبل از انقلاب چیکاره‌بودین ن...) اونهاهم دیشب 
به‌بهانه دادن پول کشید نش خارح از شهروابتداتا 
می‌تونستن کتکش زدن و بعد هم آون بلایی‌رو سرش 
ا ردا که شود ناخاود ین!بااین حال ابی جنان 
کینه‌ای ازاون آدمهاداره که امروزساعت ابعدازظهر 
باهاشون قرار گذاشته؛ از قرار معلوم قبول کردن که 
بهش مقد اری پول بد هند اما جناب کلانتر من مطمئنم 
که اونها می خواهند بکشنش... این آدرس قرارشونه... 
نگذارین دیر بشه کلانتر! 


ساعت ۱۱قبل از ظهر بود که به سراغ ابی رفتیم او 
ابتدامنکر همه حرفهای زنش شد. اما وقتی فهمید که ما 
همه چیز رامی دانیمء آن وقت به حرفهای محسن گوش 
داد: «اقاابی این لاشخورها که به تو پول نمیدن. بعد ش 
هم مگه دوست نداری ازشون انتقام‌بگیری؟ چه انتقامی 
بالاتر از اینکه بتونی به عنوان شریک جرم در قتل «کامی 
دیوونه» بند ازیشون زندان؟ پس امروز که میری اونجا 
-درحالی که مایک گوشه اون سینمای تعطیل شده 
پنهان میشیم -سعی کن اونهاروبه حرف بیاری و...یعنی 
فقط کافیه اونهادر صحبت باتو اعتراف کنند که درزمان 
قتل کامی تواونجانبودی اون وقت با تو جه به پیشینه‌ای 
که دارند به راحتی محکوم میشن!» 

ابی اگرچه به راحتی نپذیرفت که به قول خودش 
«آژان کشی» کن د. ام ازنش آنقد راشک ريخت که 
تم ودره وه عون ایال وی در 
بودیم آن چهار نف راز آنجایی که مطمئن بودند «ابی اهل 
مامور اوردن نیست»بد ون اينکه متو جه حضور محسن 
و استواردرلابلای صندلی‌های آن سینمای تعطیل شده 
بشوند و کردند و همین کافی 
بود تا آنها به اتهام پرونده قتلی که همچنان مفتوح بود. 
راهی داد گاه شوند. 

دراین میان‌اما. فقط یک مس له لاینحل ماند؛آن 
چه ارنفر خیلی تلاش کردند تاثابست کنند که‌هنگام 
ورود به سینمایک«ساک پر ازاسکناس»همراهشان 
بوده اما چون شاهدی ند اشتند وادعایشان به جایی 
نرسید.ابی لاله‌زار نیز ه رگزبه گرفتن و دیدن آن ساک 
پول اعتراف نکر د!! 


اطلاعات ل HO‏ ۳۳ 





AMD 


رفع اشکال هنگ سیستم در هنگام کار برنامه‌های 
٣ء Athlon E.‏ در بعضی مواقع 
این احتمال وجود دارد که استفاده همزمان از 
یس" ها AMDOCS Athlon‏ 
یورت‌های ۸6۳ موجب بروز مشکلاتی از قبیل 
عدم توانایی پاسخگویی در سیستم عامل شود. این 
مشکل ناشی از ایجاد اختلال در چگونگی فرایند 
احتصاص‌دصی حافظهاست که توسط کارت 
گرافیک به و جود می آید. به منظوررفع این مشکل» 
ابتداکلی د زیررادررجیستری مورد دستیابی 
قراردهید.سیس یک مقدار 0D‏ ۷۷ 1 جد ید 
موسوم بے 1٥8038۸101001100‏ ایجاد 
کرده و مقدار آن رامساوی OXI‏ با 
مقد ار دهدهی ۲۹۶۹۳۷۲۹۵ ۶قرار دهید. جال یرای 
بکترم مزر را کت 

در ابتدا باید وارد ویراستار رجیستری 
Registry Editor)‏ ) شده و تغییرات مذ کور را 
اعمال کید, 

اکنون‌روی گزینه +۸1 1 9وانتخاب گزینه 
RU N‏ و تایپ کلمه 1686011 در کادر محاوره‌ای 
Open‏ ال , 

سيس د ر کاد رمحاوره‌ای«215]۲,100عع) 
کل 


[HKEY -LOCAL-MACGHINE\ 
system \currentcontrol ۱ء‎ 
control\ session manager \ 
Mcmory Management ] 


مورد دستیابی قرار دهید. 
سپس همانطور که در ھا(" اه 2] 
e (Large Page Minimum)»‏ 7 

حال به منظور تحقق بخشیدن به چنین عملی 
راست کرده و با حر کت ماوس برروی گزینه ٦٦۹۷‏ 
وانتخاب کلید ۷21116 121۷0۳0اد امه داده‌و عنوان 
ge Page Minimum)»‏ 1,91 را انتخاب نموده 
وباکلیک بر روی آن‌مقدار 3۸1111181)) یامقدار 
دهدهی ۲۹۶۹۱۷۲۹۵ قراردهید. درآخرباخروج 
ازرجیستری به منظوراعمال تغییرات فوق. سیستم 
رامجددارا دار ی تن 








ادمان. تنهار اهی است که ماد اده سعاد ت دادهی می ر ساند 


OOOO OOOO‏ هر مر مر و رسس سس 





از: کیانا نصرت زاده 


اولین بار که مینا؛ دوست بسیار صمیمی‌ام از 
من دلخور شد و میانه‌مان به هم خورد. هزار و یک 
دلیل داشتم که‌باور کنم همه تقصیرهابه گردن 
مینابوده... حتی می توانسستم بد جنس بودن او را 
ثابت کنم! 

از دست دادنش سخت بود ولی خیلی زود 
یادم رفت... دوست جد ید ی به اسم سحر پیدا 
کردم.بااوهم به مشکل بر خورد م ودوستی مان 
ہے زود به هم ما سب 
همه‌می گفتم شانس دوست خوب داشتن را 
ندارم. مادرم هم برای تایید حرفم از صدھا 
بد شانسی و بداقبالی‌هایی که توی زند گی 
تجربه کرده بود حرف می‌زد و می گفت: 

-تو هم مثل من دستت نمک ندارہ! 

واین شده بود سناریو زند گی‌ام. 
مدرسه تمام شد. رفتم دانشگاه. اما به قول 
ماد‌هرجاکه‌برویم این بخت واقبال 
سیاہ دنبال ما است!.. توی دانشکده هم 
شانسی برای پید اکردندوست ند اشتم.بعد از دانشگاہ 
رفتم سر کار و آنجابود که‌باشید | آشناشدم.د ختری که 
پنج» شش سال از من بزرگتر بود و درواقع کار راباید از 
او یاد می گرفتم.یکد فعه بهترین دوستم شد. خیلی زود 
درددلھایم باز شد. از بد جنسی‌هاو بی وفایی‌های دوستانم 
می گفتم. از قد رنشناسی فامیل و آشنا که هیچ وقت قدر 
محبت‌های مادرم را نفهمید ند و... 

شید گوش شسنوای خوبی داشست.رابطهاش بامن 
روزبه‌روز صمیمی تر می شد. تا اینکه بعد از شش ماه سر 
یک موضوع کاری بحثمان شد. بحث به نظرم آنقدر جدی 
آمد که ناامیدانه به او گفتم: 

-توهم مثل بقیه دوستانم هستی» من در اشتباه‌بزرگی 
بودم که فکر می کردم تو یک دوست واقعی هستی. ۱ 

روزبعد با کج خلقی جواب سلامش رادادم و اصلا 
دلم نمی خواست یک کلمه با او حرف بزنم. اما شیدامثل 
بقیه دوستانم موضوع را جدی نگرفت و آمد کنارم نشست 
و گفت: 

-مسائل کاری را با دوستی قاطی گرا 

پرمد عاوطلبکاربودم. شروع کردم‌به غرغ رکردن. 
حرفهایم راشنید وهی چ نگفت. چند روز بعد دوباره 
روابطمان به شکل سابق بر گشت. شید الابه‌لاای حرفهایش 
سعی کرد به من گوشزد کند که زند گی هميشه آن طوری 
که من فکر می کنم نیست و انسانها با خوب وبدشان 
پذیرفتنی هس تند سافن که بقیه انسسانها مراباخوب و 
بدم می پذیرند! 

اوایل قبول کردن حرفھایش برایم خیلی سخت بود. 
مخصوصاوقتی مسائل رابرای مادرم با زگومی کردم و او 
با خنده می گفت: 

-این دوست توان‌گار توی ابرهازند کی سی کند. 












به قول مادر هر جا که 


برویم این بخت و اقبال 
سیاه د نبال ما است! 


واقعیت زند گی چیز دیگری است. 

حرفهای مادر را بدون هیچ کم و کاستی به او می گفتم 
و شیدا با همان چهره آرام و مهربانش می گفت: 

کر ما اکا ها ابیت دوعن اا ات 
هستند. شغلمان» رشته تحصیلی و خلاصه خیلی جیزهای 
دیگر.اگر موفق باشسیم یامتضرر نتیجه کار مان به خود ما 
برمی گردد ونمی توانیم پیکان انتقاد رابهسوی دیگران 
جهت بد هيم. 

لے سس e‏ 
مخالفت می کرد ماما او بابقیه فرق داشست.به جای بحث 





کردن و جنگ و جدل.بامن حرف می‌زد ورک وروراست 
اشکالاتم رابهم گوشزد می کرد.اوایل از این همه انتقاد 
خستە می‌شد م و شید ابد ون در نظر گرفتن برخوردهای 
تند و پرخاشگرایانه من» حرفش رامی‌زد و به رفتارم ایراد 
می گرفت. 

بی آنکه بد انم از کی و چگونه انسان دیگری شد م» 
حرفهای شید اریز ریز روی من اثر گذاشت. بعدهاوقتی 
ازدواج کردم توصیه‌های او را آویزه گوشم کردم و چقدر 
سبکبال شده بودم. 

وقتی مادرم رامی‌دیدم بااین همه بغض و کینه زند گی 
می‌کند.دلم برایش می‌مسوخت. خیلی مسعی کردم که او 
هم نگاهش رابه زند گی عوض کند. امیدوارم‌روزی چنین 
شو د. 5 
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مشاور خانوادگی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
حصوری از اع ٦ال‏ ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


رفتار برادرم تاثیر بدی روی من دارد 
ماجرای من اززمانی شروع شد که برادر ۳۰ساله‌ام 
به خانواده‌ما آوردو من که ۲۰سال‌داشتم درابتدا 
رفتارهارا جویاشدم واوب احالتی زنندہ مراپس زد. 
بد جنسی بود کم کم سعی کرد رفتارهای جد ید تری را 
بروز دهد و من با خواهش از او خواستم آنها رامتوقف 
کند.ولی اوباشاخ‌وبرگ‌دادن آنهاتشدیدشان کرد 
و کم کم حرکات دست و پا و زستهایش مزید بر علت 
شدند به حدی که بعد از چند سال کارم به خود کشی 
کشید.ولی او که آدم بدذاتی است کار رابه سلطه‌جویی 
و خواسته‌های نابجا ادامه داد و من از او خواستم برای 
سلامت روانم به کلی از این رفتارها دست بردارد ولی 
او چنین نکرد. حال می خواستم از شمااستد عا کنم که 
راه خارج شد ن‌ازاین مخمصه رانشانم دهید چون این 
مساله در هیچ کتاب روانشناسی ذکر نشده! 
پہ که < مح -خ 
پاس ویره 
اهمبت د ر بافتن مشکل اساسی است 
آقای ح -خ از تهران 
وسواس و حساسیت 
آنچه که شمااز حالات وواکنش‌های خود در 
برابررفتارهای‌برادرتانذکر کرده‌اید.مثال‌بارز 
حساسیت‌های بیش از حد می‌باشد که خو د تبدیل به 
یک رفتارو تفکروسواس گونه می‌شود. اصولا تعریف 
ساده وسواس این است که انسان نسبت به پد بده‌ای که 
دربرابرش قرار می گیرد» به واکنشی بسیار افراطی تر 
با آنچه که معمول است دست می زند. حال آن پدیدہ 
درواقع آنچه که شمارا آزار می دهد این است که اجازه 
داده‌اید رفتارهای برادرتان روی شما بیشتر از آنچه که 
واقعا اهمیت دارد تاثیر سوء بگذارد. 
افزایش پیدام ی کند که حتی درمواردی‌هم که اوو پا 
رفتاراو در برابرشماقرار ندارد» شمابه آن فکر می کنید 
وذهن خود را آن‌هم با حالتی منفی به آن اختصاص 
می‌دهید.البته رفتارهای تقلید ی از نظر فرهنگی چند ان 
توجیهی ندارند ونمی‌توان از آنهادفاع کرد اما این هم 








درست نیست که‌شما کار و زند کی خود را تحت تاثیر 
رفتارهای تقلید ی برادرتان قرار دهید. 


ایجاد واکنش منفی 

اما مشکلات ایجاد شده به همین که گفته شده حتم 
نمی‌شسود بلکه واکنش‌های شماد ر جای دیگر و به نوبه 
خحود برادرتان را که احتمالا از انتقادهای شما دل خحوشی 
ندارد به لجبازی تحریک می کند و در نتیجه اوسعی 
می کند تاد ر برابرتان رفتارهای خود راتشد ید کند. یعنی 
اینکه او هم به صورت وسواس گونه‌ای به افراط و تفر بط 
دررفتاری که مورد پسند شمانیست. می پردازد. حال 
او کا ووا کی همان اجا ادام ای کل کار 
برای هر دو طرف و یا حداقل برای یک طرف مشکلات 
عد ید هو جد ی روحی بو جود آورد» که به نظر می رسد این 
موضوع متاسفانه در شما تحقق پیدا کرده است. 

مشکل اساسی 

امادربرخی ازمواقع موضوع به آن ساد گی‌ها که 
تصور می کنیم نیست. یعنی اینکے در پاره‌ای از موارد. 
شخصی که دارای مشکلات روحی است و با یک یا چند 
ناهنجاری روانی در خودش درگیر است. در نتیجه در 
او مصونیت روحی وروانی د چار تزلزل می گردد واین 
پایین آمدن و یا محو شدن دفاع طبیعی او از نظر روحی 
وروانی باعث می شود که دربرابرساده‌ترین‌مسایل» 


٭مثل مشتزنی که د رمسابقه بو کس به کمک 
گارد هایش در برابر حریف دفاع می کند. اما 


اگراو گاردهای خود راپایین آورد و ازسر 
و صورت خود حفاظت نکند. طبیعتا, مشتبای 
حریف بر سر و صورت او فرود می آیند 





فشاری که براووارد می‌شود چند برابر حالات عادی 
است.مقصود من از مطرح کردن این مورد هم این است 
که شماابتداباید به ریشه‌یابی دقیق که به کمک روانشناس 
اکات بای تسرد دا ا ڈاکا ا ص کد کا 
دچار ناهنجاری روحی ریشه‌ای‌تری نباشید» چرا که اگر 
حقیقت را بخواهید از انجا که یک رفتار تقلیدی از جانب 
وا دران تاذیری قاع داق اطی رما ا ا 
تصور مرابه انجا کشانده که ممکن است مصونیت روحی 
وروانی شمااز حالت طبیعی حارج شده و این امر باعث 
شده‌تامسایل ورفتاری‌بسیارقد رتمند ترازانچه‌باید 
روی شمااثر بگذارند. بخصوص که از اقدام به خود کشی 
هم گفته‌اید که این اقد ام به هیچ وجه نمی تواند نتیجه 
طبیعی رفتاری وسواس گونه از جانب شماباشد وباید 
سوابقی بسیار موثرتردروضعیت روحی وروانی شما 
وجود داشته‌باشد که کارراحتی به اقد ام به خود کشی 
سوق دهد. درست مثل مشت زنی که در مسابقه ب و کس 
به کمک گاردهایش در برابر حریف دفاع می کند اما اگر 
او گاردهای خود را پایین آورد واز سر و صورت خود 
حفاظت نکند. طبیعتاء مشتهای حریف بر سر و صورت 
او فرود می‌ایند. 
چاره کار 


همانگونه که‌قبلاهمذذک رکردمدرد رجه‌اول‌پيشنهادمن 


اطلاعات لل (۲۵)ْر ۳۳۱۲ 


کامل از شرایط روحی خود به دست آورید. امابعد 
هم اگر می خواهید به تنهایی با تفکرات وسواس گونه 
درباره برادرتان در ذهن خود مبارزه کنید» همانطوری 
که خود هم اشاره کرده‌اید. بی تفاوتی می تواند کارایی 
بسیاری داشته باشد امانه بی تفاوتی ظاهری که درو اقع 
گول زدن خود توسط خود است چرا که دراین نوع 
بی‌تفاوتی شضما تظاهر به این عمل می کنید درحالی 
بسیارهم حساس می‌باشید. بنابراین آنچه که شما 
اھمیتی برایتان ند اشته باشد. واقعیت هم این است که 
می‌گیرد. نمی تواند و نباید چندان‌ شمارا آزار دهد 
جرا که او بیشتر خودش رادر معرض تحقیر و انتفاد 
فراررمی‌دهد. دراین وسواس هم مانند مبارزه باهر 
تفکر وسواس گونه دیگر شماباید بر حلاف آنچه که 
این بارزست‌هاو رفتارهای او هیچ تأثیری روی شما 
نمی گذارد. حال می توانید تجسم کنید که چگونه با 
چنین بی تفاوتی واقعی او را که همواره تصور می کر ده 
که با کمی ژسست خارجی. می تواند شمارااز کوره 
یاس دراوادامه‌یافت انگاه‌به حودی خود رفتاراو 
برنمی انگیزد. حتی در خودش هم فراموش می شود. 
او هر چقد رهم زرنگ باشد. در برابربی تفاوتی واقعی 
از جانب شما هیچ راه چاره‌ای ند ارد. البته یک راہ 
دیگرهم برای شما و جود دارد که باید آن رابه‌موازات 
ترفنده ای دیگربه کار گیرید و آن‌هم محبت است. 
او برادر بزرگتر شمااست و تا حالاعادت به این کر ده 
که از جانب شمامورد انتقاد قرار گیرد واصولانوعی 
باید با رفتار توأم با احترام و محبت خود او راغرق در 
تعجب کنید. بر خی از انسانها بخصوص آنان که بیش 
از حد تظاهرمی کنند بنده‌ذره‌ای محبت هستند و 
فراموش نکنید که برادر شمابا سالها اقامت در خارح 
آنگونه که باید و شاید از نظر محبت تغذیه نشده و به 
آن‌نیازد ارد وحتی شاید رفتارهای اوبه نوعی نمایانگر 
آميخته با احترام از جانب شمااو راناگهان آب کند و 
آنگاه با واقعیت درونی او مواجه می شسوید که متو جه 
می‌شوید چند آن هم بد نیست. من تردیدی ند ارم که 
با تو جه به احساسی که در درون و به صورت واقعی 
نسبت به برادر خود دارید. قاد ر خواهید شد تااورابه 
نی کنا ا لھا ساس 
ندارد و انچه که باقی می‌ماند. دوستی و عاطفه ميان 
دوبرادراست که نسبت به‌هر حالت و رفتاردیگری 
برتری واقعی دارد وشمادوبراد رهم بدون تردید به 
آن دست خواهید یافت. 


موفق و پیروز باشید 
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محل نگھداری خود روها 

بود دلم می‌خواست به تماشای خودروهای موزه بروم» 
امانمید انستم چراواهمه داشتم.شاید تصورم این بود 
که چگونه می توان د دراین جاده‌ودر جن ان محلی که 
به‌طور عمده منطقه صنعتی است. موزه‌ای چنین گرانبها و 
ارزش‌مند وجود داشته باشد تااینکه بالا خره راهی شدم. 
اما ترس ناشناخته‌ای داشتم» نمی‌دانستم در آن موزه با چه 
چیز مواجه می شوم. راستش می ترسید م» تصورمی کردم 
بایک انباربزرگ و مملواز خودرودرمحلی صنعتی و 
کارخانه‌های مختلف در محلی خلوت مواجه خواهم شد 
که‌لابد دریک ظهر وسط هفته هیچ بازد ید کننده‌ای هم 
نخواهد داشت. تنها زمانی که به مقابل درب ورودی موزه 
رسیدم.وارد شد م وبلیت خرید م متوجه شد م موزه‌ای 
مثل تمام موزه‌ها که البته نه بلکه مسوزه منحصربه فرد و 
شاید عجیب باشد. اماما هميشه عادت کرده‌ايم در موزه 
اشیایی باشد که از زیر خروارها خاک بیرون آمده باشد از 
دل خاک اما اشیای این موزه نه از دل خاک بلکه از اعماق 
تاریخ معاصر کشورمان بیرون آمده‌اند و مارابا خود به 
درون دالان پرپیچ و خم تاریخ می برند. 

اماجدااز محل موزه وضعیت ظاهری آنجا بود که 
در حد و اندازه چنان اشیایی نبود. شنیده‌ام که پاد شاه 
عربستان برای نگهداری حودروی رولزرویس فانتوم 
ءخود اتاقکی شیشهای ساخته ودرونش راازاکسیژن 
تخلیه و مملواز گازازت کرده است. به دلیل اينکه اکسیژن 
موجب تخریب و اکسیده شدن رنگها و فلزات خودروها 
دربلند مدت می‌شود. همچنین انواع و افسام باکتری‌هادر 
این قبیل موجودات میکروسکوپی هم و جود نخواهند 
داشت واتاقک از نفوذ گرد و خاک به خودرو جلوگیری 
می‌کند. 

کف سالن موزه‌سیمانی وخاکی است.وبااینکه‌حودروها 
روزانه چندین بار غبار گیری می‌شوند اما تنهابارفت و آمد 
چند بازدید کننده به سرعت روی سطح صاف و صیقلی انها 
خاک الود می شود ودوباره تمیز می شوند که همین امر هم 





مو جب آسیب دید گی آنهادردرازمدت می‌شود.به سقف 
که نگاه می کنی» گونی‌هایی جهت پوشاندن تیرآهن‌های 
بزرگ سایه مانند روی پوشش سقف مشاهده‌می‌شود 
داشته ایجاد شده است و آثار باران را بر سطح پوشش نشان 
می‌دهد.سالن از تهویه مناسبی بر خوردارنیست. یعنی 
درتابستانها گرم‌ودرزمستانهاسرد سرد است.همین‌امر 
موجب شکسته شد ن شیشه د و جداره یکی از خود روها 
(پیرس ارو لیموزین رضاشاه) شده است. به این صورت 
که چون در فضای بین دو جدارشیشه هواو جود دارد. در 
خودرو شیشه می شکند. سیستم خنک کننده نیز کولر ابی 
است. که رطوبت ایجاد شده‌د رفضابه حودروهاوجوبهای 
اه نب تا 

اميد که دراینده‌ای نزدیک شاهد ساخت محلی به 
مراتب وسیع تر و مجهزتر جهت این میراث ارزشمند میهن 
عزیز اسلامی خود باشیم. آنگونه که شایسته ملت ما است. 

حضور انومبیل در جراید ایران 

در هم آن قسمت‌ورودی‌موزه. تعدادی از جراید 
روزگار گذشته به چشم می خورد که کپی انها در قابهایی 
در معرض دید بازدید کنند گان قراردارد. جهت تغییر 
ذائقه به یکی دو مورد می پردازیم. 

آگهی روزنامه اطلاعات یک‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۰۸ 

غفلت نکنید» همین امروز یک دستگاه | تومبیل‌سواری 
امتحان به سخت‌ترین و خراب‌ترین جاده‌ها ببرید تا از 
قوه کشش واستحکام فوق‌العاده ان متعجب و ازراحتی 
ترمزهای هید رولیک ان که به وسیله فشارروغن عمل ودر 
این ماشین مخصوصااز برای راه‌های سخت و جاده‌های 
صعب خلقت شده است. 

ف.]. کتانه 


نماینده و عامل فروش -لاله زار تلفن نمره ۰ 


ودیگری آگهی در مورد فروش بنزین 

آگهی یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۱۶ روزنامه اطلاعات 

برای سای ار دن ند ین فی اد 
شهر و کر ج و شاهزاده عبد العظیم برپاشدہ و بھترین بنزین 
پاک و بی الایش که‌بنزین پارس باشد به‌بهای کمتری در 
دسترس همه گذاشته شده است. بهای بنزین که از تلمبه 
ی کر یا ارز ا از ای اسسث: یىی الا شی ویاقی آن دا 
در شیشه به چشم خود می بینید. بهای آن در کنار تلمبه 
برای آگاهی شمانوشته شده است. 

شرکت تضامنی ساقه 


رولزرویس و دایملر 
این دو مارک از خودروهای بسیار معروف و سلطنتی 
هستند. خودروهایی که قیمتهایی گزاف دارند و عموما 
مسران کشورو پا شاهان گذشته مشتری‌ها ی آنهابودند 
ومعمولاجهت تشریفات واستقبالهای رسمی ا زآنها 
استفاده می شد. این حودرو بسیار بسیار گرانقیمت متعلق 
به محمد رضا پهلوی بوده است. 





«فانتوم ۳ »و «فانتوم ¥« 

خودروی بعدی رولزرویس فانتوم ۳ ۱۲سیلندر 
متعلق به رضاشاه بوده است. 

درهمین رد یف خودروی‌دیگری‌به‌نمایش گذاشته 
شده‌است.رولزرویس فانتوم ٤‏ که‌همانند بقیه خودروهای 
این مجموعه نفیس. دارای و یژگیهای بسیاری است. این 
خحودرو از گران‌قیمت‌ترین اتومبیل‌های استاندارد در 
دنیااست. ا زاين نوع خودرو در دنیا ۱۸ دستگاه تولید 





شده‌است. پنج عد د متعلق به ملکه انگلستان سه عد د 
شاه عربستان ملک فھد دو دستگاه محمد رضا پهلوی و 
بقیه متعلق به فرانکوی اسپانیایی امیر کویت. شاه عراق» 
ملک حسین اردنی و ...بوده‌است. یکی از خودروهای 
محمد رضا پهلوی, در موزه موجود است. 
پد يده فرن! 

یکی دیگر از خودروھای بسیار زیبا و بی نظیر و شاید 

بتوان گفت گران‌قیمت‌ترین خودروی موجود در موزه 








بنز1۵۰۰است.تولید آن‌درفاصله سالهای 
۶ ت۱۹۳۱۱ بوده‌به تعداد ۳۵۶دستگاه ودو 
در دونفره است. 

مرت ۲۳۸۵۱ کگیلرمتر درسافت و ساضفت 
آلمان بوده است. ویژگی منحصر به فردش سیستم 
سوپرشارژش می‌باشد که بالاتر از توربوشارژ 
ی 

درزم ان تولی دش یک پدیده‌بود و جراید آن 
زمان به آن لقب « جلوتراز زمان » رادادند . کسی 
نمی داند چند دستگا از آن در دنیا باقی است و 
شاید هم اصلانباشد. 


کرایسلر ۳۰۰ 

باز هم به پیش می رویم خودرویی به رنگ قهوه‌ایی 

متالیک مارابا خود به دهه‌های ۵۰ میلادی و ۲۰شمسی 

می‌برد. این حودرو کر ایسلر ۲۰۰متعلق به دهه ۵۰ ۲ 

در آنفره‌است. طراحی بد نه توسسط ایتالیایی‌هاصورت 
له است: 





وقتی به حودروی ریا نگاه می کنم و می خوانم 
که برای او طراحی و ساخته شده و باتو جه به زمان 
ساختش.امکانات فوق‌العاده و منحصربه‌فردی 
داشسته می‌اند یشم که این همه هم نتوانست از 
سرنوشتی که خدابرایش مقد ر کرده بود جلو گیری 
کند. نه ماشین زمان و نه تخت طاووس! 

تمام اینهادر برابرارادهالهی و ذات اقدس حق 
چون پر کاهی درسیلاب بودند. و بانگاه به آن تنها 
به ثریاو«کاخ تنهایی» اش می‌اند یشم. به شاهانی که 
آمد ند ورفتند»فکرمی‌کنم.هریک‌به‌یاد گارچیزی از 
رای کات ما خی شا کنا رھار باه 


سواراین کالس که شده.احمد شاه و خودروی‌سفارشی 
او رضاشاه و مر کی طلاکاری شدہاش, محمد رضاشاه با 
رولزرویس پنج تنی» همه و همه امد ند وباسرنوشتی مشابه 
رنسا عسب سوک اپ جا 7 
آرامگاه ابدی آنها نی زنشد» هر بک در غربت و در گوشه‌ای 
ازاین دنیا جهره درنقاب خاکی تیرہ سرد و غریب کشیده 
دیگری عبرت بگیرد. 
مر سد‌س های تشر یفات 

مر سدس د ۱ بر لیمور در فره -تولید از سال 

۳ تا ۱۹۸۱ء .این خودرو 





بی گمان یکی از شاهکارهای صنعت خودروسازی 
جهان‌دربین گونه‌های مختلف خودروه ای بزرگ یا 
لیموزین‌ه اب وده‌است. کارخانه بنزیس ازمدل‌های 
(گروسر) خودرویی بەاین بزرگی نساخته بود ومدل 
۰ درواقع اعجاز صنعت خودروسازی و نقطه عطفی 
درتولیدات‌این کارخانه‌بوده‌است.درمقام‌مقایسه 
نزدیک ترین رقیبش رولزرویس فانتوم ۵بوده است. با این 
تفاوت که مرسدس ۲۰۰ صرفا یک خودروی تشریفاتی 
بی روح نبوده‌ونه تنها بز رگ بلکه بسیارسریع»راحت و 
امن است. طول ان ۱ متر است. 

درموزه خودروهای ارزشمند دیگ ری نیز وجود 
دارد. پورشه سبز هد یه ملک حسین اردنی به محمد رضا 
شاه مازراتی بژ متعلق به برادرزاده محمد رضا پهلوی» 
لامبورگینی زرشکی هد یه ارف به ولیعهد» مرسد س 
بنز ۲-۲۲۰ در ٤‏ نفره متعلق به اسدالّه علم» رولزرویس 
کاماراک غلامرضایهلوی. کاد یلاک مدل ۱۹۵۹ متعلق به 
توران امیر سلیمانی همسر رضاشاه ماد ر غلامرضا پهلوی 





















و فورد کنتینانتال سفید رنگ هفت ونیم متری شمس 
پهلوی و.... 

بازهم خودروی منحصر به فرد دیگری که به معنی 
واقعی کلمه منحصربه فرد است. چون از این نوع تنها 
همین یک عدد دردنیا ساخته شده و وجود دارد به نام 
پنترلیرزودرسال ۱۱۹۷ ۱۹۷۵ ساخته شده است. مدل 
جاگوار ایکس کاو تعداد سیلندر ٦خطی‏ است. اينهم 
متعلق به ولیعهد بوده‌است دود سه‌نفره. و بالاخره 
هدیهویلی برانت صد راعظم آلمان به ولیعهد.زمانی که 
۲ساله بوداین حودروباهمکاری سه کارخانه پورشه بنز 
و فولکس واگن ساخته شده است. در موردش همین قدر 
بکویسم کسهدارای دومسوئیج طلایی ونقره‌ای اسست 7 
سوئیچ نقره‌ای فقط تا ۲۵ کیلومتردرساعت سرعت 
می‌گیرد وبا کلید طلایی ۱۷۰ کیلومترسرعت 
می گیرد و ٤‏ سیلند راست و قدرت موتور ۸۰اسب 
بخار و آخرین خود رویی که‌معرفی می کنمءآخرین 
آتومبیلی است که محمد رضاپهلوی خرید اری کرد 
ولی تصور نمی کنم به مقد ار کافی از آن استفاده 
کر ده باشد. 

مر کب شیطان 

اگر گزارش راازابتدا خوانده‌باشید لابد به 
خاطردارید که درابتد ای اختراع خودرو عوام به 
آن م رکب شیطان می گفتند که راننده‌اش رابه طرف 
جهنم می‌برد. شاید به عنوان تمثیل پر بیراه هم نگفته 
باشند. بد نیست نگاهی به این آمار بیند ازید شاید 
شماهم با من هم عفیده شوید: 

0 اتومبیل هر ساله ۷۰۰ هزار نفررادر جهان می کشد. 
نقل از سازمان بهد اشت جهانی. 

9 حوادث رانند گی سومین عامل مرگ و میر در 
جهان. 

٭ طبق آمارهای جهانی, استاندارد سوانح رانند گی 
که منجر به مر گ افراد می شود به ازای هر یک میلیون نفره 
یک نفر در سال است. 

سر سای ہہ :مسر رما مت وخ ادا 
حادثه‌سازترین رانند گان در ایران ھشتئد! 

0 در تهران هر چھل دقیقه یک نفر در حادثه رانند گی 
کشته می‌شود. 

براساس آماری که در مهرماه ۱۳۷۷ منتشر شده 
براثر حوادث رانند گی در کشور هر ماه به‌طور متوسط 
۰فرفوت می کنند وشش‌هزار تن نیز مجروح 


سے ی 
۵ تنهادر تهران‌هرماه ۲۰۰ نفربر اثر حوادث رانند گی 
فوت می کنند وبیش از یک هزارودویست نفر 
بجر رد سی مر 


و 
OEE‏ ا ات EE‏ 
رانند گی مربوط به جوانان است. 

اگر پس از گردش درموزه‌به‌همراه‌دنیای کلمات 
وخواندن این آمارتلنگری‌هر چند کوچک وملایم به 
ذهن برخی از رانند گان اند کی بی مبالات هم خورده 
باش پس یقینا این مطلب رسالتش راانجام داده 
یت 

با تشسکر فراوان از مد یریت و کلیه کارمندان 
موزه خودرو) 


بیشترین حوادث 





بولق ای شماد دستانی دد 


^ 


و د شمنایی عالی 


اد 


د بی کند 


9وس 


ماجراهای خواستگارگا ار وروش کاشانی 


= 





همه چیزازروزی شروع شد که پد رو دایی عباس 
به سرشان زد که خانه رابکوبند و دوبارہ بسازند!... از 
آن کارهایی که هیچ کد امشان سررشته‌ای از آن ند اشتند 
وفقط می دانستند دربسازبفروشی سود زیادی وجود 
دارد. خانه قدیمی را که حبلی سال پیش پد ر و دایی با هم 
خریدند و همه بچه‌ها دران به دنیا امد ند را کوبیدند وبا 
شراکت شروع به ساخت کردند. یک شر کت ساختمانی» 
پا ره لوب 
جا سی کی اا هون 

اک شسوق و اشستیاق وسایل خانه را جمع 
کردیم ودریک |پارتمان کوچک ساکن شدیم. قراربود 
فقط یک سال ونیم اجاره‌نشینی کنیم. به همین خاطر 
سعی کرد یم سخت نگیریم واین مدت راهرطور شده 
بگذرانیم. اپارتمان ۰ متری اقای موسوی جدابرای ما 
کوچ ک بود. هر چند بقیه خواه رو برادرهایم ازدواج 
کرده‌بودند و فقط من با پدرومادرم‌زند گی می کرد م»ولی 
وسایل خانه زیاد وبرای‌مادردل کندن از انهاغیرممکن 
بود! 

خلاصہ این اجاره‌نشینی آغاز ماجراهای عجیب و 





وقتی وارد خانه دم يکه خوردم... بابک آنجا 
نشسته بود... نداد خترم رنگش پرید. همسرم سعی 
کرد توضیحاتی بد هد. من اما فقط یک سوال بی جواب 
داشتم: 

-چرابابک اینجاست؟ مگه نگفته بودم.دیگه این 

نداد خترم. از ترس رفت توی اتاق. بابک هم شال 
و کلاه کرد و از خانه بیرون رفت. من چشم از همسرم 
برنمی‌داشتم.بابک نامزددخترم‌بود که چند ماه‌قبل» 
نامزدیشان به‌هم خورد.وقتی فهمید م مواد مخد راستفاده 
می کند. به شکوه» همسرم گفته بودم که دیگر نباید بابک 
رابه خانه راه بدهد! حالا که وسط روز بی وقت آمده بودم 
خانے ظرف میوه و فنجان چای را جلوی بابک دیدم. از 
شکوه جواب قانع کننده می خواستم. او هم سعی می کرد 
قضیه راساده جلوه دهد درحالی که موضوع برای من 





غریب بود.همان‌ماههای اول متوجه شدم پسرآقای 
موسوی توجه خاصی به‌من دارد.اگر وسیله‌ای در خانه 
خراب می شد با اشستیاق می آمد وبرای تعمیرش کمک 
می کرد. آقای موسوی هم هر چند مرد ظاهرابداخلاقی 
بود.ولی قلب مهربانی داشت. ماهم که اپارتمان‌نشینی 
بلد نبودیم و مشسکلاتی پیش می‌آمد که به هر شکلی 
بود حلش می کردیم. دیگر بعد از هفت. هشت ماه همه 
متو جه شد هبو دند عماد. یس راقای موسوی یک دل نه 
صد دل عاشق من شده و بالآخرہ هم پد رو مادرش برای 
خواستگاری به خانه ما آمد ند. پد رم بی ھیچ تاملی جواب 
منفی داد و گفت: 

-من دخترم را حالا شوهر نمی دهم. اصلاسمیر باید 
درسش را تمام کند و بعد... 

انهاهم ناامید از خانه مارفتند.امامن ومادرمی‌دانستیم 
واقعیت امر جیزدیگری است. پد راحساس می کرد حالا 
که مستاجرهستیم و در یک آپارتمان کوچک زند گی 
می کئیے نباید د خترش راشوهر بد هد. هروقت خانه 
خودمان درست شد ویک آپارتمان ۲۰۰متریبزرگ 
داشتیم ویکی‌دیگرراهم اجاره‌دادیم.اجروقرب مابیشتر 
وحتما خواستگارهای بهتری برای من پیدا می‌شود. 





بسیار جدی ومهم بود.بالاخره شکوه‌بابی حوصلگی 
کھت 

-خب حالا که چیزی نشده. آمدہ بود که بگوید ترک 
کردهو...اصلاچه‌عیبی دارد کەمادوبارہاوراہپذیریم 
وبانداازدواج کند. پسر پولدارو مهربانی اسست. کر 
اشتباهی هم کرده باشد و... 

حسابی به هم ريخته بود م. به شکوه براق شدم و گفتم: 

کپ E‏ 
می کند و معتاد است. از همین مواد هایی که جد یداد رمیان 
جوانها پخش شدہ و هیچ راه امیدی هم نیست؟! 

شکوه‌انگار معنی مس مت 
گرفت ویکدفعه چشمم به جعبه‌ای افتاد. ان راباز کردم 
یک سرویس جواهر بود که بابک برای شکوه آورده بود! 
یکه خوردم. زنم به قیمت یک سرویس جواهر داشت 
دخترش رایک عمربد بخت می کرد. شکوه خواست 
دست پیش را بگیرد و با قهر از خانه بیرون رفت و من هم 
دنبالش نرفتم. 

۵ ازاو خواستم سیر تا پیاز ماجرارا 
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همه متو جه شده بودند عماد. پسر آقای موسوی 
یک دل نه صد دل عاشق من شد ه 


ىر ر بی بولی سو و۲ 


زنم به قیمت یک سرویس جواهر داشت دخترش 
رایک عمر بدبخت می کرد 






مادرم آهی کشید و گفت: 
-آخه‌مرداین فکر و خیالهاجیه؟مگه‌بقیهد امادهایمان 
چه کاره هستند؟ یا خودمان چقدر مال و منال داریم؟ 


یادت رفته توی آن خانه سه سال بود که سقف آب می داد 
و هر سال زمستان شیرهای حباط می‌ت کد 

اماپدر گوشش بد هکار نبود.دررویاهایش می دید 
که به زودی تروتمند می شود و دخترش راهم به هر کس 
وناکس شوهر نخواهد داد... 
اجاره را تمدید کند. اقای موسوی با دلخوری گفت: 
دیگری باشید. 

ایسن دیگ غیرممکن بود. طبق قرارشش ماه‌دیگر 
خانه مان باید اماده‌می‌شد و وسط زمستان جطور 
و خواهش کرد که آقای موسوی با کج خلقی گفت: 

-شش ماه دیگر هم بمانیدء یک روز بیشتر نه... 
سنگین شده‌بودند.عماد اماهنوزدلباخته بود وازشما 
چه پنهان که من هم به او علاقه‌مند شده بودم. 







تعریف کند.د خت رک ساده لوح وبیچاره‌من.حسابی 
ترسیده‌بود. ازاو خواستم فقط و فقط واقعیت رابگوید. 
بابغض گفت: 

-باور کنید من هم د یگ ر هیچ تمایلی بەازدواج بابابک 
ندارم اما مادر اصرار داشست. چند هفته اسست که بابک 
بزنم. امروز که از دانشکده بر گشتم دید م اینجا نشسته و 
این هد یه رابرای مادر آورده....مادر انقدرنرم شده بود 
که انگار نه انگار همه می دانیم بابک معتاد است! 
مادررایراز عقده کرده. همیشه‌هشتمان گرونه‌بوده. مادر 
ی 
برا و رده نکر دید الا بابک دارد جبران‌می کند ومادر 
بیچارہ من نمی داند جه کلاهی دارد به سرش می رود!... 

انگار داشتم متلاشی می‌شدم. باورم نمی‌شد. این 









از تمام شد ن آپارتمانھاخبری نبود. شریک پدرم که 


متوقف شده بود و ما باز سر شش ماه‌باید از آقای موسوی 
خواهسش می کردیم که اجازهبدهد چند وقت دیگر هم 
آنجابمانیم. این باردیگر پدرم‌هم به خواهش و تمناافتاده 
بود. چون معلوم نبود اپارتمان خودمان کی تمام می شود 
وپول‌زیادی‌هم‌برای‌اجاره‌نداشتيم. خلاصه.انقدر 
خواهش کردیم تابالا خره راضی شد.حالا وضع عوض 
شسده‌بود. پدرم سعی می کرد آقای‌موسوی راحسابی 
تحویل بگیرد و او طاقچه بالامی گذاشت. 

بیشترازدو سال‌بود که آنجامانده‌بودیم.آقای‌موسوی 
بار دیگر به خواستگاری من آمد و به پدر گفت: 

-یاد خترت رابه پسرم می دھی پاهمین فرداوسایلت 
راجمع کن و بروا... دیگر طاقت ندارم اب شدن پسرم را 





حرفهارااز زبان د نعترم می شنوم. یک عمرز حمت کشید م 
که آنها زند گی راحتی داشته باشند و ابرومند ... حالا... 
خدامی داند چه حالی شدم.دلم خیلی گرفت. حتی 
حس کردم باید بروم ازشکوه د لجویی کنم تااینکه صدای 
-همسرتان‌ازیسرمن کلی هد یه گرفته‌امی‌دانید تا 
حالا چقدر پول از او گرفته؟!... 
تازه فهمید م موضوع تنها به این سرویس جواهر ختم 
نمی شود. دنیاروی سرم خراب شده بود. نمی دانید چه 





ببینم. این پسر روز به روز بیشترد لبسته می‌شود. حلاصه 
خود داك 
تهدید آقای موسوی‌بسیار جدی‌بود. پد ر 
مانده بود معطل که چه کند. از یک طرف دلش 
نمی خواست مرابه پسر اقای موسوی شوهر 
بدهد»ازطرف د یگر می دانست‌هیچ جای 
دیگری رابااین قیمت نمی تواند اجاره کند. 
شب و روز راه می رفت و فکر می کرد. بالاخره 
به اقای موسوی گفت: 
-قبول می کنم...اماتازمانی که من‌نرفته‌ام توی 
اقای موسوی هم قبول کرد و گفت: 
-پس صیغه محرمیت بخوانند تا بعد ... 
خلاصه من و عماد محرم شدیم امامی‌دانستم ته 
دل پد رنفشه‌های پلیدی‌بود. می دانستم تابرویم خانه 
خودم ان نامزدی ماهم به هم می خورد و زیرقول و 
فرارش می‌زند. 
اما من و عماد دیگر حسابی دلبسته شده‌بودیم. 
ساختمان‌سازی هم حسابی به مشکل برخورده بود و 
شریک پدر و دایی‌ام حسابی کلاهبرداری کرده بود. یک 
سال‌هم گذشت.دیگرنمی‌شد وضعیت من و عماد به 
یور کال رود اا موی رد یت ع 
کند. بالاخره ماعقد کردیم و پدرم حسابی دلخور بود... 





قرض گرفته بود و کلی‌هم با یکد یگردعوا کرده‌بوديم 
حواستم جواب قانع کننده‌ای بد هد ولی او هیچ پاسخی 
نداشست.دعوایمان‌بالا گرفت واوهم‌شروعبه ناسزاگویی 
کرد و گفت: 
توتااخرعمرت‌هم نمی توانی برای من چنین 
جواهراتی بخری! 
سرش داد کشیدم و گفتم: 
-به قیمت زند گی دخترت؟ 
پوزخندی زد و گفت: 
-بهتراست شوهرش معتاد باشد و پولدار تااینکه 
بی پول باشد وسالم... 
حیرت کرده‌بودم. نمی توانستم باو رکنم که این 
حرفھا را از او می‌شنوم. سرم داغ شده بود. 
به او گفتم: 
-باورم نمی شود با چنین زنی یسک عمرزند گی 
کرده‌ام! , 
چشم تو چشم من گفت: 
-من هم سخت پشیمانم که بامرد بی پولی مثل تو یک 
عمر زند گی کرد م. 
همه جیز به یکباره میان ماویران شد و ... امروزهم 
آمده‌ايم تابه طور توافقی از یکد یگر جدا شویم. 
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ان به طور قطع: عالیی 


مه 


رد رت < 


سبله‌ی معالحه‌ی غم است 


دی کا نکی 


و و رونت بز رک د استان‌نویسی 


ا رامش بی حضور دنگران ۰۰۰۰ 


دوره دوم 


زلزله بردلش افتاده بود. انگار فلفل و نمک برزخمش 
پاشیده بود ند؛ نه می توانست لحظه‌ای پلک برهم بگذارد 
ونه حتی بنشیند و گریە کند. دور حیاط می چرخید. 
تر اناو ا اک مو اکالمی تر ا سراق 
چند دقیقه هم که‌شده»د رازبکشد و خود رارهاکند. همین 
یی ا وبا ر ری ارام هیده کی 
رانداشت که به کلامی او راتسکین و تسلی دهد. دردش 
درمان‌ناپذیربود. تیری که از چله‌ی کمان پریدہمگربَر 
می گرد د؟درونش چون‌سیر وسر که می جوشیدامّابدون 
غمخوار. از وقتی که خبر بر وز آن حادثه راشنیده بود»حتی 
یک ساعت»نه»زیاد گفتماحتی دهد قیقه خواب ارام به 
چشمھایش ننشسته بو د. تاپلکهاروی هم می رفتند جهان 
برسرش آوارمی شد و کابوس می دید واز جامی‌پرید. 
شگفت این که باآن روح زخم خورده و دل پراندوه‌ودرد. 
اشکش خشکیده بود. عقده در گلو داشت ولی ا عقدة 
برآماسیده نمی تر کید. هر کس» چه همسایه 
وآشناوچه خویشاوند»وقتی به رخ آفتاب 
سوخته و تکیده و چر و کید هاش می نگریست؛ 
شاید اند کی به اند وه و درد لرزاور ژرفای دل او 
زرفای دلش پی می برد و پی می برد و خواسسته 
را هم رف هی قضاتار عه 
لحظه و چون از او دور می‌شد درغم خود بود 
0" 

آتش اندوهمش هرلحظه شعله‌ورتر و 
سوزناک‌تر می‌شد. می خواست خود رابادل 
سپردن به تقد پر تسکین دهد ولی نه» مگر 
می شلد؟ زیرلبی باخود اوه می گفت. گاه 
می خند بد و لحظه‌ای فغان می کرد. می گفتند به 
سرش زده‌وباهجوم‌ناگهانی درد واند وه‌برقلب 
بیمارش دیوانه شده است. اما در حقیقت هنوز 
درتاروپود عقل و عاطفة یک انسان‌عادی و 
طبیعی گرفتار بود. و گرنه بر گذشتن از مرزهای 
عقل. آزادش می‌ساخت و جنون او رااز تحمل رنج و 
را سی رها 

جرقه‌ای زد و روزنەی امیدی به دلش بازشد. برق 
a‏ تقو کر تھے a‏ 
پولءبەآرزویش برسد:باپنجاه هزار تومان!حاضر بود 
تمام هھسستیاش رابدھد و کاری بشود امابا کیف ودست 
خالی چە می شود کرد؟ گویی از عالم غیب به اوالهام رسید. 
سگرمه‌هایش به علامت رضا باز شدند.می توانست با 
فروش تنهادستبند طلاء یگانه شی ءو یاد گار با ارزشی 
که از سالها پیش برایش مانده بود به آرزوی خود جامه 
عمل بپوشاند. دستبندی که درنظر داشت شب عروسی 
تھا پسرش میرم عروستن کت فک کرد 5چ پھت رای 
جای اینکه ان رابه ثمن بخس از دست بدھدءعین أن را 
به طرف معامله بد هد . 

سرازپانمی شناخت. گویازمین به حرکت درآمده 











(محمّد جامی» که نام و نوشته‌هایش در خاطر خوانند گان 


«اطلاعات هفتگی» ماند گار شده است. این بار هم در متن «رثالیسم» 
و با تکیه بر یک اتفاق واقعی. داستان تازه‌اش -«آرامش. بی حضور 
۳ تقدیم می کند . محمد جامی» دانش امو خته کارشناسی 


(مد پر بت آموزشی» و دبیر بازنشستة آموزش و پرورش است. این 


نویسنده راء با رجوع به مجموع نوشته‌هایش. می توان داستان‌نویسی 


«معناگرا» به جای آورد که به «پیرنگ» (0101) بیش از هر عنصر د یگر 


بود.یکباره از جاجهید وبی خود 
از خود موانع را پشست سرگذاشت 
دوان دوان و بی ان که بفهمد چه طور 
توانسته آن قدر سریع قدم بردارد. 
خودش رابه مقصد رسانید. دستبند 
رادو دستی تحویل «جلال آقا» داد و با التماس دل او رابه 
رحم آورد وقول وقرار گذاشت 

سب از نیمه کا ها ت با آوبازی کرده کار 
برق‌شهررفته است وهمه‌ی لامیها خاموش‌اند.در آسمان 
هم از ماه خبری نیسست. فقط سستا ر گان هستند که سوسو 
زان با از اہ ارسنردی می کت هسو اور از 
حیاط بیرون رفت. برای اینکە در حیاط صدانکند و کسی 
دار شود وو یرہ ان رآ نیمه سه رها کر دج صدای 
هش هش باد و «مرنو» کشیدن بیمار گونة یک گربۂ پنهان 





در تاریکی‌هاء آوای دیگر به گوش نمی‌رسید. بی‌قرار و 
مضطرب طی مسیر می کرد. هر لحظه که به مکان مقرر 
نزدیک ترمی‌شد. ضربان قلبش از شورش پا اضطراب 
شدت می بافت. تنها ترس او زاین بود که مبادا کسی در 
آن وضع وموقعیت.برایش حرف دربیاورند.یاا زآن 
بد تر» به مقصد نرسد .ولي نه» گویا همه در بسستر مرگ 
اادد ار انار اماقےر واف همه از ی 


افتاده و مرده بود! 

از آخرین کوچه‌هاو محله‌ی کنار شسهر که گذشت 
ہے خطر تا آندازه‌ای رفم فد «ببود ماباز هم دلهره 
آرامش نمی گذاشست. نگران بود که مباد! «جلال آقا» از 
ترس به‌عهدش وفانکرده‌باشد ونیامده‌باشد .كاملا 
بەمقصد نزدیکشدہبود.طبق قسرارقبلی چراغ‌قوه‌ی 
کوچکی را که همراه داشت خیلی سریع از کیفش بیرون 


آوردوباروشن و خام وش کردن آن, علامت داد.از آن 


۶ ۱ 
اطلاعات لى )ر 1۲ 


داستانی اهمیت می د هد و نگاه شفیق و دردشناسانه‌اش به داستان‌هایی 
که می نویسد شور و گرمایی عمیقا انسانی می بخشد. 

ضمنا. دستی هم در سرودن شعر طنز دارد و سراغ این دسته از 
شعرهایش راهم می توان در (درحلقة رندان» استاد رضا رفیع گرفت. 


طرف هم عین همین پیام رسید .نفسی را که در سینه 
حبس کرده‌بود بیرون فرستاد و خداراشکر گفت و 
ود راب‌اقدم‌هایی تند به مخل رساند .همه جیزقبلاو 
طبق قرار قبلی +ا ماه مود از یی کته کار زذه 
شده‌ی برزنتی که روی گودال حفر شدده کشسید‌شده 
تال ا رانا ال مت اجه سا بر یھر 
پهن کرد تانورچراغ قوه‌از درون گودال به‌بیرون پخش 
نشسود. آرام نشست. لحظه‌ای نگریست. در زیر نور چراغ 
همه چیز هویدا بود. دلش خیلی سوخت. امّا از اینکه او 
رامی‌دید ارامش یافت.دهد قیقه بیشتروقت 
تست خرن ااا 70 اط اد گ مار 
خیابانھااز خواب در می آمدند. آرام و سنگین 
وباکلمات شمرده از (اجلال |قا؛ تشسکر کرد 
و آهسته به کمک او از گودال خارج شد. در 
حالی که بغض گلویش رامی‌فشرد و جرأت 
فریاد کشیدن و مويه کردن نداشت. به راه افتاد. 
زانوانش می‌لرزید. ماری زهری پی‌دریی به 
قلبش نیش می زد. د لش می خحواستت در همان 
جاکنار پیکر درهم شکسته پسر نوجوانش» 
«حمید» دراز بکشد و رویش خاک بریزند اما 
کی ادل کے وس تاوا نز تون 
رها از تردید به خانه برگشت و در بسترغم دراز 
کشید. حيرت کرده‌بود که چراو چه‌طورناگهان 
آرامشی غریب برجانش می‌وزید... 

یگانه پسرنوجوان‌ودانشجویشحمید.در 
تاد را کر سا باه بر مات 
خیلی زیاد بود. هیچ کس از سرنشسینان آن مینی‌بوس جان 
سالم به در نبرده بود. به علت اينکه مادرش بیماری قلبی 
داشت» چهره‌ی درهم شکسته‌ی پسرش رانشانش نداده 
وار ے قل رت 0 ات کا ا خاش کنا رولت 
بگذارید برای بار آخر پسرم را که در یتیمی بزرگ کردہ 
a eS EE‏ تھا 
راه د یدن پسرش نبش قبر بود که ان هم بادادن د ستبند 
طلا به «آقاجلال» گورکن انجام شد... 

وسەروز بعد درادامۓ ان‌حالوهوای روحی 
سبک وغریبی که پس از آخرین دیدار با پسرش یافتہ 
بود. د رآرامش شسگفت‌انگیزی که دیگراورابه حیرت 
نمی‌افکند. ون را زآن راد ریافته بودءقلب د ردمندش 
برق یک از بش بازایستاد وآرام گرفت.. آرامش 
بی حضور د یگران. 

ا 








در کوچه‌های 
تاریک ترس 


کلثوم قائد ی -«زروان» لارستان 





زن‌همانطور که سراسیمه کنار خیابان از تا کسی پیاده 
می‌شد » کیف تسمهدارش ازدستش افتاد. زنبیلش را 
برزمین گذاشت و کناره چادرش رامحکم به زیر بغل 
زد وبادستپاچگی گوشه ان رابه دندان گرفت تا از 
میتی ا 

بایک دست زنبیل را گرفت وبادست دیگر کیفش 
رابه دوش انداخت. خیابان خلوت و نیمه تاریک بود. 
جز صدای قدم‌های او و ناله سرد باد کے در خیابان 
خالی و خحلوت می پیچید» صدای د یگری نمی امد. 
در تمام طول راه توی تاکسی می ترسید و دلشوره 
داشت.می ترسید که مبادااو راید زدند و کیف والنگو 
وانگشتری‌اش‌رابه‌سرقت ببرند یابلایی به‌سرش 
بیاورند. در تمام طول راه محکم به در تاکسی چسبیدہ 
ووا ف ایا سے ا ا و ي 
کند خود رافو راز تاکسی ین بیندازد و...اماهیچ 
اتفاقی نیفتاده بود و می دید که همه چیز به خير گذشته 
واوبه سلامت سرخیابان خود شان رسیده‌بود.ولی از 
وقتی که پیاده شده‌بود. مادام احساس می کرد که شبحی 
در تعقیب اوست. چند باربانگرانی قدم اهسته کرد و 
ایستاد اما جرا ت سرب ر گرد اندن‌رانداشت. وقتی هیچ 
صدایی نشنید فک کرد که شاید اا کے شده‌باشد؛ 
اما دلهره‌ای گنگ همچنان آزارش می‌داد. قدم‌هایش 
راتندتر کرد نفس درسینه‌ اش سنگین و زبانش مثل 
کبریت خشک شد هبو د حس می کرد قلیش از سینه‌ اش 
بیرون می زند... 

سر رکی از هه درت نارون تناوری رادید و 
خود رابه سرعت پشت ان پنهان کرد وبه تنەدرخت 
تکی هداد تاکمی نفس تازه کند ومطمئن شود که آیا 
واقعا کسی به دنبالش هست بانه. بله» د رست فهمیده 
بود...مردی تنومند. وسط کوچه سربه این طرف و آن 
ییا وا دی ھے 
تاریک شده بود و او نتوانست چهره غریبه راببیند و 
ایا هی سره 
خود رابه کوچه بغلی اند اخت؛لابد اورا گم کرده‌بود... 
زن ارام وبی صدادستت به کیفش برد. دنبال چاقوی 
ضا تفارش ےس اتا سلاا چ برد گر م‌نتھادو 
توصیىهبرادرش برای چنین روزهایی باخود حمل 
می کرد. شتاب زده با انگشت‌های لرزان همه جای کیف 
را کاوید.اماچاقو رانیافت. نگران ومستاصل قدم 
تنج a‏ کی 2 
قح اح ھن کہا کت 
سی کرد 

توی آن هوای سرد دانه‌های درشت عرق روی 
EET‏ سی سس کر اتا رت ها 





آنجه داستان کوتاہ «در کوچه‌های 

تاریک ترس» نوشته «کلثوم قائد ی» را - به‌رغم 
ساد گی ظاهری موضوع - برجسته و خواندنی 
ساخته. توانایی نویسنده در ایجاد تعلیق بر پایه 
یک پیرنگ گره‌دار و در متن یک روایت فشرده 
و بدون حشو و زواید است. لایه دوم و زیرین 
این داستان نیز در مفهومی سنجیدہ تفکربرانگیز 
است و مشکلی عام و همواره آزاردهنده را نشانه 
ا 


می گذشتند. حالا د یگر دلهره فرزندانش راهم داشت؛ 
نکند آنهادر خانه‌رابه روی کسی بگشایندانگند دزدها 
نصا به شان ره باشند ؟ اما نع اوا قد ر قصنٹتگرلز 
منگول و گرگ بد جنس رابرای آنها تعریف کرده‌بود که 
پسرهفت ساله ود ختر پنج ساله اش هميشه می ترسید ند 
و از سایه خودشان هم وحشت داشتند. هروقت خرید 
خانه داشت. به طرز باورنکرد نی و عجیب باز گشتش به 
شب می کشید. شوهرش هم که طبق معمول -به د لیل 
شغلش -بیشتر ایام ماه و سال در سفر بود... 

دراین خیالات بود که نا گهان حس کرد ان شبح باز 
به دنبال اوست. انگار هر لحظه به او نزد یک تر می شد. 
الا دات فما می د وید اماع می کرد ادا 
مسنگینی می کنند وبا او همراه نمی‌شوند. خواست 
زنبیل سنگین خریدش رارهاکند تاسرعتش زیاد تر 
شود. امادیگر دیر شده بود و او به کوچه بن‌بست 
خودشان رسیده بود. وای! صدای سنگین نفس‌های 
مرد راد رفاصله یک دو قد می خودش می شنید.دیگر 
فرصتی برای دست بردن به کیف و پیداکردن دسته 
کلید و انداعتن کلید به درو باز کردن آن‌رانداشت. 
از شلات ترس خرس گند و از دست افتاه بو رت 
وپرت‌های داخل آن روی زمین پخش شد. پاهایش 
فلج شده بود لرزان و درمانده زانوزد. انگار فریاد در 
گلویش ماسیده بود. دیگر صد ای نفس‌های به شماره 
افتاده مرد راهم نمی تنید... همانطور که زانو زده بود 
به خودش جرأت داد ونیم چرخی زد تااوراببیند. 
درنور کم‌مسویی که از لامپ بالای تیر چراغ برق روی 
دست‌های مر د افتاده‌بود. یک لحظه درخشش تیغه 
چاقوی‌اورادید. به دشسواری آب دهانش رافرو داد و 
باصدای خفه‌ای گفت:«تو... تورو به خدامن‌رونکش! 
م.. من بچه دارم... بی... این چیزه ا... این النگوهام... 
همه‌ش... همه مال تو...) 
۱ مرد یک قدم جلوتر آمد.حالاصورتش‌هم توی 
ان نور خفه پیدابود. موهای فرفری و دندان‌های زرد 
وکرم خورده‌درازش به حون شام شبیه بود. زن امابه 
یکبارهتفس بلندی کشید و آب دهانش رابه سختی فرو 
داد وبا عشم گفت:لالی؟ تویی ؟! خداذلیلت نکنه. تو 
که من‌رو نصف العمر کردی! چی می‌خوای که از سر 
حیابون تا اینجا دنبال من افتاده‌ای...؟ لالی !؟ 

لالی -بی آزارترین انسان آن شپر و آن محل 
- گردنش راباشرمساری خم کرد و دست‌هایش 
راکه یکی دسته کلید ودیگری چاقوی‌زن در آن 
می‌د رحشید ند به طرف او گرفت و کود کانه لبخند 
زد و آوایی آشناو نامفهوم از حنجره‌ناتوانش درهوای 
ہس قب کت ری 


اطلاعات ل HO‏ ۳۲ 
























































یام و بسح 


علی اصغر شیرزادی 


0 خانم نداد بسیان -بند رانزلی 

دونوشته‌ای را که باعنوان‌های «کفاره» و (شوخی) 
علاقه خوانده‌ام. اگریکی دو لغزش زبانی و به اصطلاح 
کح‌تابی‌ه ای نوشتاری تان راناد ده بگيريم» بی هیچ 
تعارف باید بگوییم که از ذوق و استعدادلازم‌برای‌نوشتن 
و تجربه آند وزی در عرصه داستان‌نویسی برخوردارید. 
البته حود تان هم می دانید که‌د رشروع کارو آغازراه‌باید با 
یک برنامه‌ریزی دقیق و مشخصبه نحوی پیگیرو جد ی 
مطالعه کنید؛ بخوانید و با تامل جستجو گرانه بر داستان‌ها 
اسلوبهاوشگرد هاید استان‌نویسی راد ریابید.اگر چنین 
کنید.به تد ریج وعمیقاتفاوت ماهوی«داستان» رابا 
«لطیفه» د یگر اشکال و انواع قالب‌های ادبی در خواهید 
رسید که زند گی درمفهوم گسترده و عمیق آن همواره 
معناها و رمزهایی برای کشف شدن دارد؛ و به تعبیری» 
مهمترین کار بک داستان‌نویس حقبقی «اکتشاف» است. 
را را ار اه 
رساند. شاد و موفق باشید. 

0 خانم عاد له دهنوی -سنقر کلیابی 
ورزیده شسدن در «د استان‌نویسی» گام اول «خواندن) 
است. بخوانید بخوانید بخوانید و بعل بنویسید وبدانید 
که پس از مطالعه جدی و پیگیر و خواندن داستان‌های 
درخشان و قوی. می توائید را 
اساسی ترین ودرعیسن حال بد یھی تریسن اصل در 
داستان‌نویسی اصل «باوریذیری» است؛ یعنی باید 
بتوانید هر «اتفاق» داستانی راطوری بنویسید وبپرورانید 
که چه‌ساده و متعارف باشد و چه پیچید هو شگفت‌انگیز 
ات رای 

برایتان تندرستی و شادمانی آرزو می کنم. 
0 خانم اشرف نقاش چیره دست - تهران 
انچه باعنوان «ختم عمه فروغ) نوشته‌اید بیشتربه 
امیزه‌ای‌از « گزارش»و«خاطره»شسبیه است. باتو جه به 
EGS‏ 
٣٢٣٥٠٦٥‏ توانید داستان‌هایی کامل و 
خواندنی و ماند گار بنویسید. سرفراز و پیروز باشید. 
0 آقای جعفر سینایی مفرد -اهواز 
از تاخیری ناخواسته که در نوشتن پیام و پاسخ برای 
شماروی داده پوزش می‌خواهم. نوشته بد ون اسم و 
عنوانی که با خط خوش و خوانا فرستاده‌اید در حد سياه 
مشق و تمرینی مقدماتی است برای شروع کار در عرصه 
ادبیات داستانی. دراین راه» یشتکار و سخت کوشی و 
شکیبایی -به شضرط داشتن قریحه! -حرف اول و آ خر 
رامی‌زند. موفق باشید. 





ہول؛ کود در 


ارت 


مىل ده لا 





سمیه داودبیگی 
دل نو شته ها 
4 اتو ببند د مم 
بدارروی قلبت و خدا 


رابا عظمت خودش صدا 
بزن آونوقت خدارو حس 
می کنی که داره صدات 
می زنه حالا دلت لرزید؟ 

حالا باور کردی خدا 
توی دل خحودته؟ 

ا کاقب ها 
خودت یه سبد تمنا 
س 

و سا رز 
رحمت بر گردی 

۵ رس ات کی 
چقدر دوستش داری... 

اکر آنقدر کوچکی یاخسته که دسعت به‌دستگیره 
پنجره نمی رسد تابازش کنی آهسته خدا را صدابزن تا 
پنجره را باز کند و بگوید چقدر دوستت دارد. 

قلب تو کجاست؟... 

۱ رابرت داوینسن زو قھرمان مشهور ورزش گلف 
ارژانتین زمانی که در یک مسابقه موفق شد مبلخ زیادی 
پول برنده شود درپایان مراسم زنی به سوی او دوید 
وبا تضرع و التماس از او خواست پولی به او بدهد تا 
بتواند کود کش رااز مرگ نجات دهد زن گفت کەاو 
هیچ هزینه‌ای برای درمان پسسرش ندارد و اگررابرت 
بهاو کمک نکند کود کش می میرد. قهرمان گلف درنگ 
نکرد و بلافاصله تمام پولی را که برنده شسدہ بود به زن 

سے کو فان رس ا ارهز 
گفت که ای رابرت ساده لوح خبرهای جالبی برایت 
دارم ان زنی که از تو پول خواست اصلابچه مریضص 
ندارد حتی ازدواج 
هم نکرده است او 
تورافریب داده 
دوست من. 

راببرت‌ با 
خوشحالی جواب 
داد: خدا را شکر 
پس هیچ بچه ای 
درحال جان دادن 





نبوده است. این که ۱ 


خیلی عالی است. 








ارزش زندگی 

یک سخنران معروف. سمینار خود را با بالا گرفتن 
یک ۲۰ دلاری آغاز نمود. اواز ۲۰۰ نفرشرکت کننده 
ذرستاارو سید کی این انکتاس ۲۳ یور 
دوست دارة؟' 

دست هاشروع به بالارفتن کرد. او گفت : "من 
می خوام این ۲۰ دلاری رو به یکی از شمابدم.امااول 
بذارین یه کاری بکنم. "سپس شروع به مچاله نمودن 
اس کاس د یی دواو ر یا کے عبت کا 
هنوز این اسکناس رو بخواد ؟ "باز دست ها بالا رفت 

اواینگونه ادامے داد : "خب.اگر من اینکار رو 
با اسکناس بکنم چی ؟ "و بعد اسکناس رو به زمین 
اناداخت وبا کفش خود شروع بے مالیدن ان بە کف 
اتاق کر د. 

م ار 
کثیف و مچاله شده 
بود برداشت و باز 
کھت ھٹور گس 
هست که این ۲۰ 
دلاری رو بخواد ؟ " 
اما هنوز دست هادر 
هوابود. 

سخنران گفت : " 
دوستان من ء همگی 
شمایک درس با 
ارزش فرا گرفتید. 
شماء بی تو جه به اینکه من چه بلایی سر این اسکناس 
آوردم باز هم خواستار آن بودید زیراهیچ چیزازارزش 
آن کم نشده بود و هنوز ۲۰ دلار می ارزید. " 

خیلی ازاوقات درزند گیمون.مابوسیله 
تصمیم هایی که می گیریم و وقایعی که واسه مون پیش 
میاد. پرتاب. مچاله و به زمین مالیده‌می شیم.در 
این جور مواقع احساس می کیم که ارزش خود رااز 
دست داده ایم. 

امامهم نیست که چه اتفاقی افتاده يا خواهد افتاد به 
هر حال شماه ر گز ارزش خود را از دست نمی دهید : 
تمیز یا کثیف . مچاله یا صاف. باز هم شما از نظر اونایی 
که دوستتون دارن ارزش فوق العاده زیادی دارین. 
"ارزش زند گی ماباکارهایی که انجام می دهیم و 
افرادی که می شناسیم تعیین نمی شود بلکه بر اساس 
اون جیزی که هستیم تعیین می شود. 

آمو خته ها 

آموخته ام که چیزهای کم اهمیت را تشخیص دهم 
و سپس آن ها را نادیده بگیرم. 

اموخته ام که باخت در یک نبرد کوچک را به قصد 
برد در یک جنگ بزرگ بپذیرم. 

آموخته ام زند گی را از طبیعت بیاموزم. چون بید 
متواضع باشم. چون سرو راست قامت. مثل صنوبر 
صبور مثل بلوط مقاوم. مثل رود روان» مثل خورشید 
با سخاوت و مثل ابر با کرامت باشم. 

آموخته ام که اگر مایلم پیام عشق رابشنوم» خود 
نیز بایستی آن را ارسال کنم. 


mr ٣٢( , ۱ت شب‎ 





آموخته ام ثروتمند کسی 
نیست که بیشترین ها را 
دارد یلک کسی است که به 
کمترین ها نیاز دارد. 

آموخته‌ام‌دونفرمی توانند 
باهم به یک نقطے نگاه کنند 
ولی انرامتفاوت ببینند. 

آموخته ام کافی نیست فقط دیگران راببخشیم. 
بلکه گاهی خود را نیز باید ببخشیم. 

آموخته ام که فقط چند انیه طول می کشد تا 
زخم های عمیقی در قلب کسانی که دوستشان داریم 
ایجاد کنیم اماسال ها طول می کشد تا آن زخم ها را 
ليام بخشیم. 

اموخته ام که دوستان خوب و واقعی. جواهرات 
گرانبهایی هستند که به دست آوردن شان سخت و نگه 





آموخته‌ایم که همه می خواهند روی قله کوه 
زند گی کنند. اما تمام شادی ها وقتی رخ می دهند که 
در حال بالا رفتن از کوه هستند. 

دنیا را بسازيم 

مزاحمش می شد. حو صله ی پدر سر رفت و صفحه‌ای 
و قطعه قطعه کرد و به پسرش داد. 

آبیا!کاری‌برایت‌دارم. یک نقشه ی دنیابه تو 
می دهم. ببینم می توأنی ان راد قیقا همان طور که هست 
بچینی ؟" 

و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. 





پدربا تعجب پرسید: مادرت بے تو جغرافی یاد 
داده؟" 

پسرجواب داد: جغرافی ڈگ ج 

پدر پرسید: پس چگونه توانستی این نقشه ی دنیا 
رابخ" 

پس ر گفت: اتفاقا پشت همین صفحه تصویری از 
یک آدم بود .وقتی توانستم آن آدم رادوبارہ بسازم دنیا 
را هم دوباره ساختم. 





خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه ویژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین به چنین 
مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 


صفحه بار یکت ر از مو مکاتبه و مطالب خود راجھت چاپ 
ارسال کنند که بالطبع به نام خود شان چاپ خواهد شد. 





از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





و : .۱ 

مرگ بر منو کسید کرہن! 
«گازگزفتگی»رابه‌دودسته کلان تقسیم می کنند که این 

دسته بندی غیرسیاسی.مورد قبول حقیر هم هست: 

دسته حیوانی: دراین نوع گازگرفتگی که دارای قدمت 
بوده و ريشه حیوانی یا شبه حیوانی دارد. معمولا آدم توسط 
یک حیوان از قبیل سگ هار یایک غازبی شعور کثافت. گاز 
گرفته می شد که بعضابه مورد اخیر «غا زگرفتگی»هم اطلاق 
می گشت. برای همین هم هیچ وقت. در طول تاریخ. به 
دسته ماشینی: این شکل گاز گرفتگی» پس از ظهور عصر 
ماشینیسے اختراع شد که انسان وسایل و ماشین آلاتی مثل 
بخاری و آبگرمکن و شومینه و چراغ نفتی دیجیتال و....غیرہ 
درست کرد وبهد ست توانای خود ش»خودش رابه‌اتفاق 


سس تس ےر 
بووبی صداوسیماسست که‌اگر کسی راگازبگیردھیچ ردی 
هم از خودش به جانمی گذارد. قدیمی هابە این گاز لعنتی 60 
می گفتند که عموما از کنده بلند می شد. همان که در کشتی هم 
بعضامورد استفاده‌قرارمی گرفت ویک کشتی گیر گاهی د ست 
در کندهُ حریف می برد و پرچم کشورش رابالا می برد. 
بیت مر تبط: 
زبس که دست خود در کنده می کرد 
همیشه نام خود را گنده می کرد 
این گاز کشندۂ نامرئی» عموماافراد رادر خواب گیر می 
آورد و ظرف چند د قیقه» بد ون درد و حونریزیدخل آنها 
رامی آورد؛ به طوری که مثلا طرف» صبح که از خواب پا می 
شود می بیند که ساعتهاست مر ده است .دراین حال. مرحوم 
موردنظ جز آن که فاتحۀ خود رابخواندءعملاچارۂدیگری 
ندارد. سهراب سیهری اگر گفت: 
«به سراغ من من اگر می آیید 
نرم و آهسته بیابید 
مبادا که ترک بردارد 
جینی نا زک تنهایی من) 
باور کنید منظورش به هیچ وجه این گاز لاکردار نبود که 
این جور نرم و آهسته» شخص رااز صحنۂ حیات برمی دارد. 
درصورتی که اگردر صحن حباط می بود هنوزباقی بود و 
روی سنگ قبرش نمی نوشتند: 
این که ناغافل از این غمکده پرواز گرفت 
زنده یادی است که او رادل شب گار گرفت 
نصب در منزل خود کرد بخاری اما 
بھرآن دود کشی نفله و ناساز گرفت 
اس مل ناما گال ارس 
کربن به قاطی شد ن با هم و گلوبین خون» ۲۰۰برابر بیش از 





تمایل اکسیزن به هم وگلوبین است؛ که روی این قضیه هم 
باید کار فرهنگی کرد. ومگر اکسیژن,چی کم ازاین منواکسید 
داروا وو ا در فس هیجکسن اکسیژن بست؟ e‏ 
الحمدلل آموزش هایی که برای پیشگیری از گا زگرفتگی 
به شسهروندآن‌ومشترکان گازشهری‌داده‌می شسود قابل 
توجه و چشمگیراست.به گفتة سخنگوی پزشکی قانونی» در 
سالهای اخیر میزان مسمومیت و حفگی شهروندان ایرانی با 
گاز ھنو کسید کربن, هر ساله ۱۵ درصد افزایش داشته است. 
حرف آخر:ا زآنجا که به گفتة کارشناسان مرک زآتش‌نشانی» 
عمسل هد لابل مسموفیت با گاز نامرد هن و کسید کرین را( که 
متاسفانه دوست ودشمن هم حالیش نمی شود) قرار ندادن 
صحیح اتصالات بخاری به دود کش ساختمان عنوان می 
کنند؛ آمیدواریم روزی فرابرسد که هر ایرانی لولۀ بخاری اش 
رادرست در جای خودش قرار بدهد. ما می توانیم! 


حرف پارو می کنیم! 


عجب برفی تهران و حومه(یعنی شمال و غرب و شمال 
غربی کشور) را فراگرفت. تیترهای روزنامه ها خبر از حجم 
شگرف برف می داد. چند تایی را ملاحظه کنبد:برف» زمین 
را خورد /یخ.زمین رابست تهرانامروز یخ می زند /برف 
وبهمن اکثرجاده‌های کشورراقفل کرد ابیشتر پروازهای 
داخلی وخارجی لغوشد /ارتش‌وارد عمل شد امردم به 
ارتش پیوستند ...رنه مکش این اخسری از تیترهای 
دیماه ۵۷بود. از شدت سرما به نظرم (سر)مایخ زده» 
قاطی کردیم!) 
کمال الد ین اسماعیل فرماید: 
هر گج کسی اند با ین سان تشان بر ف 
گویا که لقمه ای است زمین در دهان برف 
ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار 
از حه؟ -- زبیم تاختن ناگهان برف 
درا رالد که فلت ای قآ را 
بالا جبار تعطیل عمومی اعلام کرد. خلق اللہ(من جمله خود 
ما)نیز دو روز استراحت مطلق فرمودند. و امروز چه سخت 
بود سر کار رفتن! سس کاش آمروزو فرداهم با توجه به این 
e‏ 
اعلام می شد. حرف نداشت. گیریم که برف نداشت. گر چه 
هواشناسی اعلام کر ده که هواکماکان پس است وموج جد ید 


که پس فرداجمعه‌است به عنوان ر 


برف و سرمادرراه. 
اطلاعيه هواشناسی: 
باز کنید راہ را برف جدید می رسد 
مژده دھید شهر رابرف شد ید می رسد 
ا 
ا امش نه تو سٽ]..... 
یھ سس مھ تی 
ے خ ل2 سی سھرل دز تن 
به عاطر پنحبند ان سطح را واحوال مشکل می شود .بعضی 
از مامردم هم که در این مواقع به صرافت هیچ کار و همکاری 
نمی افتیم. مثلابااین که معاون حمل و نقل شهرداری تهران 
به ضرس قاطع در پاره‌ای از جراید می گوید که تا کنون 
هیچ اعتباری از اعتبارات تبصره ۱۳ دریافت نکرده‌وحتی 
بخش قابل توجهی از مطالبات سال ۸۵ مد یریت شهری در 
حوزه حمل و نقل, از محل این تبصره متاسفانه هنوز نقد 
نشسده است؛ آن وقت مابعضاحتی حوصلۀ آن رانداریم 
که درراستای کمک به حمل و نقل شهری و درراستای 
اصل انسانی همسایه ها یاری کنید تا ما شهرداری کنیم از 
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لاستیک بخ شکن یازنجیر چرخ استفادہ نماہیم تادر خیابان 
هاوبزرگراههاگیرنیفتیم وراه‌رابرد یگران‌نبندیم.یکی از 
دوستان بمی شاعرم دیروز برایم پیامک زده بود که: 
ازپارک وی تاجام جم/(چیزی حدود ٠‏ اقدم) ایخ 
بسسته ام یخ بسسته ام ود رادام این شعر یی بیت ونیمی 
( که جد ید ترین مد ل شعری رسید ه است) اضافه و افاضه 
داشته بود که: گوربابای قافیه!.....(می بینید وقتی طرف توی 
یخبندان و راہ بندان گیر کند؛ به چه روزی می افتد؟) 
درراستای زنجیر چرخ:بااین که استفاده از زنجیر چرخ 
ولاستیک پخ شسکن این قد ر اهمیت دارد امامتاسفانه حتی 
شاعرانماهم‌وفتی از برف ویخ حرف می زنند» از هرچیزی 
می گویند .الا همین زنجیر چرخ و یخ شکن لاستیکی مورد نظر. 
حلاگربزرگانی ممججون رس ری مرا 


پذیرفته است.اتومبیل نداشتند. شاخران معاض ر امابااین که بعضا 
خودشان هم ماشین داشتند» مع الاسف در این زمینه کوتاهی 
کردند.مثلاًیک کسی همچون فروغ فرخزاد با ابن که می گوید: 

امروز اول دیماه است 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد - 

اماوقتی برف می اید فقط می گوید: نگاه کن که جه 
برفی می بارد..../شاید حقیقت آن دود ست جوان بودآن دو 
دست / که زیر بارش یکریز برف مد فون شد e‏ 

این در حالی است که فروع ادعا دارد: من راز فصل ها 
رامی دانم /و حرف لحظه هارامی فهمم ......عجبپس چرا 
در لحظات حساس و بحرانی برف شهر در جهت کمک به 
مد یریت شهری هیچ اشاره ای به لزوم استفاده از لاستیک یخ 
شکن ویازنجیر چرخ نمی کند؟ و 

یامنشلامرحصوم‌اخوان.بااین که‌درهمین‌ماه‌دی 
۶ می داند واذعان‌دارد که :«هوایس ناجوانمردانه سرد 
است» و درختان اسکلت های بلور آجین اند و رہ تاریک 
ولغزان است؛ وا زشدت سرماوسوزآن.نفس کز گرمگاه 
سینه‌می آید برون ابری شود تاریک /چودیوارایستد در 
پیش چشمانت.......آن وقت معذالک بد ون توجه دادن به 
ضرورت به کار بردن تجهیزات لازم زمستانی » تنها می گوید 
سد جح وہ 1۱ اودر 
ا سے سے بب“ اواتعار ا 
یک چنین برف و بورانی » زمان مناسبی برای صحبت از وام 
که وقتی برف زیادی می آید. تعطیل نشسویم؟ E‏ در ادامه 
همین بی توجھی به لزوم استفاده از تجھیزات زمستانی برای 
باران برای همد یگر پیامک می فرستند که چی؟..... که :( 
ح بب ۵ . کہ 


ور سا تر رکا 
وبرادردردل سرماوبەنشانة ابرازمهربانی» جیز خوبی است؛ 
اماای کاش همزمان. به پدر و مادروخواهر وبرادرو 
غیرۂ خود راجع به اهمیت و ضرورت استفاده از زنجیر چرخ 
یالاستیک یخ شکن هم یک چیزهایی می گفتیم. در حد 
متعادل البته. چون نه برف زیاد خوب است ونه حرف زیاد. 
اگرچه باد از روی برف می آید و حرف از روی حرف. عینهو 
همین حرفهای قابل پارو شدن ما! ۵ 





۱ 


7 ه اعتفاد 


و دقن ادست 


اثبال لاهورى 


اق 


فعل دک رد لت امیا کی ی ای ر اا اا و کی ی٣‏ 
آنها تاسیس کرده است که گردانند گان شر کت» همانا قبیله‌های جنگل نشین‌اند ٩‏ 
که اکنون با صلح و صفادر کنار یکد یگر نه تنها به همکاری صمیمانه پرداخته‌اند. 4 





جنکل صلح در کلمبیا 


آنجه در تصویر مشاهده می کید بخشی از یکی از شعبات رود آمازون 
۱ است و دولتمردان کلمبیا که سالهای متمادی کشور و مردم را قربانی جنگهای 
۹ داخلی میان خانوارهای جنگل نشیر: یافته بودند سرانجام به این فکر افتادند تا 
, به گونه‌ای خانوارها و قبیله‌های جنگل نشین رابایکد یکر متحد کنند و این‌اتحاد ا ا 
۹ هم تحت عنوان استفاده از منابع جنگلی مانند 9ص 7ء کے سم ۴ 
درواقع تمام خانوارها مجبور شد ند تابه اتفاق یکدیگر تحت یک لوامشغول 
محصولات جنگلی را استخراج کنند. بدین ترتیب تمام کسانی که تا دیروز فعالانه‌ای سهیم شد ه‌اند.اعضانام شر کت 
۲ ےجو تع سا پر ہہ 


OVOVOOVOVOOVOOVOVODODDIRRRRRRRRRMM AL 


عظیم‌ترین آروارہ 


آنچه راکهد رتصویرمشاهده‌می‌کنید,عظیم ترین‌ود رعین حال‌یکی از خطر ناک ترین ۱ 





یه ویب هه هب هه هجو هه هه هه وه هه ده هلب 
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و تن مت تھا اک سی اص جح 
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9 
الہ 


ج 


١ے‏ کی کی 


تن 


3 شکار هم بیرون‌آورده شلد است! 





۱ بزرگ است.طول گونەای را که‌در تصویرقراردارد.چهارده‌متربوده که درواقع آن‌رابه ۶ 
۱ یکی ازبزرگترین موجودات دریایی تبدیل کرده‌است.هر کدام‌ازدند انهای تحتانی در 1 
دهان‌این کوسه ده تاپانزده‌سانتی مترطول‌دارند که ود به تنهایی مانند یک چاقوی نیز 

1 وبراعمل می کند.قد رت بسته شد ن آرواره بر روی مواد غذایی که کوسه آنهارامصرف 2 
می‌کند. تا حدود پنج 4 
زده شده است. نکته و 
جالب اینکه هر بار ) 
بزرگ برای شکار در 1 ۱ 


سطح آب یا نزدیکی 


سطح آب ظاهر که 
دریایی‌نیزدربالای د 
سرآن جمع می‌شوند , 

تاازذرات غذایی ` 

که در اطراف دهان 


ید جے ںتتح سے ہے گل 


|> که د رهر دو مورد خود رابهترین در جھان می شناسند .بویژه‌درموردنان ‏ 
ےس و سو ا ۰ ۱ 








دراواخر سال مسیحی گذشته (دسامبر ۲۰۰۷) بهای یک نان باگت < 


4 استاندارد فرانسوی» برای نخستین بار در تاریخ» از یک يورو هم تجاوز و 
کرد! درواقع باگت فرانسوی که نمونه ان رادر تصویر مشاهده می کنید. 2 
؟نمادی از اقتصاد و تورم در فرانسه محسوب می‌شود و مردم فدرت 0 
)خرید خود رابابهای‌باگت مقایسه می کنند. افزایش بهای این نان طلایی ۹ 


کوسهباقی می‌ماند. | ممنوعه به شمار می رفت عبور کرده» مرد م فرانسه رابا تورمی بی‌سابقه < 


تخمین اندازه آرواره ‏ 
و گاومیش بزرگ به تنهایی در میان ارواره‌های این کوسه جای می گیرد. این کوسه ( 
4 غذای خو د راطی جند ضربه ارواره قطعه قطعه می کند و سپس سایرپروسه‌ هاضمه ۱ 
ج رادرداخل انجام می‌دهد. جالب است بدانید که دربرخی از موارد» از داخل شکم 46 


الاماگٹ مھ ی 





سارکوزی هم شعار انتخاباتی خود را برمبنای (رئیس جمھور قدرت % 


>خرید) طراحی کرده بود. 


فرانسویان اصولا از زمان انقلاب کبیر خود که دویست واندی سال ۷ 


؟ پیش اتفاق افتادء روی نان و بهای آن حساسیت فراوانی پیدا کرده‌اند» « 
) جرا که در همان دوران» زمانی که توده‌های فرانسوی از گرانی 0 
« کمبود ان شاکی بوده و تظاهراتی بریا کرده بودند. ماری انتوانت ملکه < 

؟وقت فرانسه به سرکرد گان فرانسوی دستور داده بود که اگر مردم با ۱ 


نان و > 


پوس و یی 














1-78 6987 كٌفژُٰ٘وبكنکكسبسٰسى.ە سس سس سح« 


رستورانهای گردان اروبا 
غذاهای خوب و طبیعی و همچنین رستورانهای گردان دراروپا اکنون حرف 
اول را در جذب مشتری می‌زنند. مہ" 
رستورانی را در هوای آزاد مشاهده می کنید که د بر بام یک 
مرکز خرید موسوم به هاروی نیکولز در شهر ادینبورگ واقع 
دراسکاتلند قرار گرفته است. اگرچه شکل ان از نظر هند سی 
مستطیل است. اما با جرخشی ۳۱۰ درجه منظر ءهای زیبای 
ادینبو رگ یعنی از طرفی سواحل دریای شمال و از جهت 
دیگر ارتفاعات ادینبورگ در برابر چشمان مشتریان خود 


الم 





وم موم موه و رج وو ہے 


ب۰ 


تصویر دوم مربوط به رستورانی سرپوشیدہ بربالای برج میلانو در شھر میلان 6 
واقع در ابتالیااست که داخل آن به شکل بدنه یک هواپیما ساخته شده و به همین < 
دلیل هم به مشتریها این حس القاء می‌شود که در داخل هواپیما و در اسمان 26 

ا 5 ۱ 8 مشغول سفر هستند .این رستوران گردان هم در طی گردش +۶٤‏ 6 
قرار می‌د هد ره حور سوا کت مناظر زیبای مختلفی را از سواحل گرفته تا قلل آلپ» در برابر دید گان مشتریان ۲ 
0" خود قرار می‌دهد. 3 


ومممممممموممممومموہووو چا شس سس سس یبس 
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NINE NINE NINE NINA جے‎ 


یی رت رت 


[0 


۹ 


5 گر ۸ ا ۰ 2 

3 خبری خوش برای خانم ھا " مغر به عجایب هفتگانه امروزی 1 

۹ 

تا حا در نی کی ی 3 0007 سے ا جح تا ے E‏ ست ]۲ 

1 1 ٩ 

9 ا 0 )هفتگانه جد ید را برنامه‌ریزی کر ده اه‎ aT 
0 ۶ 


§) شکوه ههاسرانجام کاررابه آنجارساند که یکی دو هفته پیش و درست در 





ا هنگام شروع تعطیلات کریسمس و سال نوہ یکی از سازند گان وسایل کیک سامت ا کی با رای ضر کاافتن. 
یئ برای آشپزخانه موسوم به (۸64) بخچالهای کشویی را  (‏ تنها ویژگی‌هایی که مکان انتخابی باید از آن 1 
مانند آنچه در تصویر هم مشاهده می کنیل روانهبازار کرد 6 2بر خوردارمی شدءاین بود که اولامکان مربوطه 
8 یخچاهای م 4 در حال حاضر اثری از خود به جای گذاشته 1 
۲ کش ویی از نظر 6 او رها فتاه اف وهی کات 1 
34 شکل ظاهر همانند 1 5 مصنوع دست انسان می باشد وبر اثر یک اتفاق ٍ 1 
۸ فایل ھای دفاتر و )یا حادثه طبیعی ایجاد نشده باشد. میلیونھا نفر 
2 ادارات است و حتی 6 108 در رأی‌گیری شرکت کردند تا اینکە سرانجام ۴ 
گ0۳ به گونه‌ای ری کے محل در هند. دیوار چین» بقایای شهر ۴ 
8 شده که روی ان ۶ [)ماچوپیچو در پر معبد مایاها در مکزیک. © 
4 0 هم می‌تسوان میزو یا ما اهرام مصر پترا در اردن و برج پیزا در ایتالی 
1 پیشخوان اشپزخانه ۱ عنوان عجایب هفتگانه جدید انتخاب 0 
راقرارداد. ۸06۸ 6 حول وت ها دای دا سر ۲ 
ق بخچالهای کشو یی را 6 وبرای بازدید از عجایب هفتگانه مدرن را که 
۷ دررنگهای‌متفاوت‌ر 6 شامل سفر هوایی اقامت در یکی از شعبه‌های 6 
ا درمدلهای دو جهار 6 2 ماریبوت صرف دو وعده غذادر روز (صبحانه 6 
ل ۲ وشش کشوپی به 6 رت جب ۱ در هریک از 1 
7 سریپ ود 6 ممکانها است. در ازای ده هزار و پانصد دلار ۳ 
1 | ۳" برای هر نفر و برای ۲۱ روز طراحی کرده 1 
۷ ۱ ۱ ساخت بخچال هم )»> است .در تصویرسه مکانی را که رأی دھند گان 
1 تماماضد زنگ است. هم اکنون مدل د وکشویی ان به قیمت دو هزار اینترنتی در میان عجایب هفتگانه جدید جای ۲ 
٩‏ دلار چهار کشویی به قیمت چهار هزار و شش کشویی به قیمت هفت 6 داده‌اند ی یعنی اهرام مصر تاج محل و بقایای 5 
ش گھزار دلار در بازار در معرض فروش گذاشته شده‌اند. 0 ماچوپیچو نشان داده شده‌اند. 
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توصیه‌هایی طلابی برای خوب زیستن 


تهیه و تنظیم: نسرین ارجمند 


اولین باش 

کر کے با ا دلبلی برای 
خند ید ن نمی‌بینی همان زمانی است که بیشترین از 
ات 

ا کک تک تس انار شا 
رابرای ھمیشه کنار بگذار 
زودتراقدام کنی کارهای بیشستری می توانی انجام 
دهی 
حق‌شناسانه زند گیت را مملو از خوشبختی می کند 

اولیسن کسی باش که باموفعیت‌های جدید و 
متفاوت وفق می‌یابد. وقتی تغییرات رامی‌پذیری 
کارهایت رابا علاقه بیشتری انجام می دھی 

ور ا تک ےج تحت 
اولین کسی باش که به جلو حرکت می کند و تنها کسی 
باش که سبب این حرکت می‌شود. 

اگرامروز کوچکترین تغییر مثبتی در زند گیت به 
وجوداوری روزت رادرحالی تمام‌می‌کنی کەاز اغاز 
روز یک گام جلوتررفته‌ای. اگر امروز کوچکترین 
قدمی در جهت تحقق رویاهایت برداری در مسیر 
منت حرحت دردهای. لحطات به سر عت مي کر د. 
چه از آنها استفاده کنی و چه استفاده نکنی. پس 
باتوجه کامل ازاوقات خود استفاده کن وبگذار 
کر ار 

مجبورنیستی تمام مشکلات دنیا رایک روزه 
حل کنی در عوض می توانی روزت رادر مسیری 
مثبت پربار و خلاقانه سیری کنی.اگر هر زمان که 
فرصتی دست دهد در جهت پیشرفت خود حر کت 
کنی سرانجام دفیقا به همان جا که قصد کرده‌بودی 
مثبت استفاده کنی. 

بهترین چیزی که تصورش رام ی کنی چیست؟ 
امروز حقیقتامی توانی در جهت رسیدن‌به ان حرکت 

هر جیزی ممکن است 
هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد وقتی تصور آن 


رامی‌کنی. هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد وقتی 
ایا ال ا دای 





واقعی و عملی رادر ذهن می‌پرورانی. 

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد وقتی با تلاش 
٦‏ گامی به جلو برمی‌داری. 

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد وقتی قاطعانه 
متعهد می شی ۱ 

هھ ممکن است اتفاق بیفتد وقتی آن را 
باتمام وجود موانع و چالش‌های پیش رو انجام 
Ea‏ 

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد وقتی باو جود 
همه فراز و نشسیب‌هابه آینده‌می‌نگری و استقامت به 
CS SG‏ 

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد وقتی بتوانی از 
اشتباهات خود درس و از ناکامی‌ها نیرو بگیری 

هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد وقتی علاقه و 
جدیت و ابتکار عمل خود رابه کارگیری. 


امروزه 

امروزروزی است متفاوت ازروزهای دیگر 
لحظه‌ای است که می توانی مملو از زند گی شوی. 
را ار خر 
رای تجر هرن د او دست داد اس .بر 
درے قضاوت در مورد امروز هستی. بد ون شک در 
اشتباهی. اما اگر امروز رابه خاطر آنچه که به واقع 
0٢‏ "٘2 
موقعیتھای عالی هستی. همچنان منتظر خواهی 
ماند بی آنکه چیزی به دست بیاوری اما اگر نهایت 
استفاده راا زاین لحظه و این مکان ببری. به راسستی 
زند گی برباری خواهی داشت. تودراین لحظه این 
جاو دراین مکان هستی و می‌توانی کاری شگرف و 
منحصر به فرد انجام دهی. بیاو با تمام و جود به نیازها 


مراقب باش! 
رامی‌سازد. 
مرا قب گفتارت باش»جون گفتارت اعمالت 
رامی‌سازد. 
رامی‌سازد. 
٠39+ 6  ,‏ کت 
شخحصیتت رامی‌سازد. 


طلامات لى 9 رم ۳۳۱۲ 





او شندھائا ناب 
1 ۳۴ یہ 


خدا 


TS 

خوردن نیست. حاصلش تن به فضا دادن و افسردن 
نیست. اضطراب و هوس دیدن و نایدن نیست. زند گی 
جنبش جاری شدن است. از تماشاگه آغاز حیات تا به 


آنجا که خدا می‌داند. 
ستاره دنباله‌دار 
-«باران» نقطه جینی است تا«تو» کاش رخسار تو را 
می‌د ید م. فاطمه کاظمی 


-تاوقتی ندانی که هستی هر جایگاهی شایسه توست 

و اگر نخواهی کسی باشی تسلیم شرایط می‌شوی. 
مریم 
کے CE OE‏ 
اا صا 

تماشا 

بیازیر پرچین نگاهم کنار اشکهای بی‌بهانه‌ام بنشین و 
قدم بر چشمهای سبز و زرد زمین بگذار ای خوشبختی 


بنشین | مهد به اصغری نفتچالی 
-عشق سرمایه تهی‌دستان است! 


-تنها با 91ؤ ؤ هست. پس ای بر گهای 
خشکیده بر درخت. فرو ریزید. تابهار منتظر درپس 
دروازه‌های شهر وارد شودا 
عباس عابد 
زمان 

زمان» برای آنان که در انتظارند بسیار آهسته می گذرد 
و بر آنان که هراسناکند باشتاب» و بر آنان که غصه دارند» 
را را در ترا ما ان 

حم نت ار ار 
هنری وان رایک -سیمرغ 

دبا 


چه دردی است درد بی‌قراری من جه زخمی است 
سکوت بیداری من در این زمانه تلخ از غصه‌هابی تو 
می‌میرم» تو رابه صفای جان بيا به یاری من! 
ترانه 
-هر شب برو کنار پنجره تاستاره‌های آسمان راببینی 
جه حساد تی می کنند که ماهشان یار من است. 


2 
-خالقم مرادر تنهایی آفریدءشساید همین راز تنهایی 

E 
نازنین آریافرد‎ 


TTS‏ (د وست) می گوییم. 
الهام شیخالاسلامی 








در یک اتفاق عجیب و غریب. از چشم یک دختر ۱1 
ساله مصری هر چند دقبقه یک مورچه خارج می شود. 

این د ختردبیرستانی ۱۶ساله«می»نام دارد وپزشک 
معالجش «حسین زکریا»د رب اره‌بیماری او می گوید: 
(می) به یک بیماری ناد ر مبتلاشده است که در هیچ یک 
از منابع علمی ذکر نشده است. 

TS‏ ات را رت 
بیماری این د ختر جوان» سومین مورد در جهان است و 
دو مورد قبلی درایران و عربستان سعودی در بیماران 
۰ و ۱۲ ساله‌ای مشاهده شده است. 

این پزشک درادامه‌افزود: از حد ود یکس ال ونیم 
پیش برروی بیماری این د ختر تحقیق می کند.اماتاکنون 
به نتیجه نهایی نرسیده است. وی دو احتمال می دهد 
یکی آنکه‌مورچه‌هاازداخل چشم این بیماربیرون 
می ایند و دوم اينکه مورچه‌هاابتداوارد چشم این د ختر 
شده و سپس از چشمش بیرون می‌آیند. 

این درحالی است که احتمال سومی هم می‌رود و 
ان اینکه داخل چشم این دختر کیست تخمی مورچه 
وجود داشته باشد بخصوص اگر این مورچه‌ها در 
مدت زمان مشخصی از چشم این بیمار خارج شوند که 
ا مساله دور از اتظارنست. 

از سوی دیگر ماد ر دختر دراین باره گفت: صبح 
یک روز دخترش درحالی که به شدت گریه می کرد و 
درد شدیدی داشت و دستش رابرروی چشم راستش 
۶ ار ددا کر ا بارش درس ار نت 
دقایفی متوجه خارج شدن مجموعه‌ای از مورچه‌ها 
از چشم او شدم. 

کا ا دح بر داب ا هت ۳ 
مراجعهبهچند پزشک و تجویزومصرف داروها 
مانعی در خارج شدن مورچه‌های زنده از چشمش 
ایجاد نشد واین ماجرا همجنان ادامه دارد و همه رابه 


وحشت اند اخته است. 


دود از کنده بلند شد 

پیرمرد ۸۰ساله‌ای د ربیر جند درحالی صاحب 
یک فرزند سر شد که ۵۳ سال با همسرش اخلاف 
سنی دارد. 

بنابه این گزارش» همسر ۲۷ ساله این پیرمرد برای 
نخستین بار است که صاحب فرزند می‌شود. 

این پیرمرد ۸۰ساله که‌دارای چند فرزند و نوه‌و 
نبیره‌می‌باشد بعد از فوت همسرش با ختر ۲۵ مالهای 
ازدواج کرد. 

او می گوید: وقتی متوجه شدم همسر جوانم باردار 
است خیلی خو شحال شد م. حال که فرزند مان صحیح و 
۶۷۷۷۶۳ تال دعر 
علاقه من نسبت به همسر جوانم دوچندان شده است. 





پد ری چهار بچه‌اش را کشت 

یک مرد امریکایی چهار کود ک خود راازروی پلی به 
ارتفاع چهار متر به رود خانه پرتاب کرد و کشت. 

لام لونگ) مرد ۷ ساله آمریکایی که سال ۱۹۸۴ 
از ویتنام برای یافتن کار واقامت به ایالات متحده سفر 
کرده بود» دربی اختلاف باهمسرش سے فرزند هشت 
اتومبیل کرد وازروی‌پل هر کدام راباشاخه گلی به 
رودخانه پرتاب کرد. 
گفت: فرزند انش مفقود شده‌اند. 


استاد موسیقی آهنگ شوم نواخت 


هفته گذ شسته د ختر حوانی همراه والد ینش به شسعبه 


۳ بازپرسی در دادسسرای ناحیه ۵مراجعه و از استاد 
موسیقی اش به اتهام اغفال و آزار و اذیت شکایت کرد. 





پیش برای آمو ختن موسیقی به یک آمو زشگاه می رفتم تا 
٣ہ‏ در حالی که ہہ اعتماد 
زیادی به استادم داشتند اجازهدادند برای شر کت در 

وی‌درادامه افزود:استادم جوان خوش برخوردی 


سه مسافر در جادر مردند 
پلیس شاهرود. حسد "مر د راازداخل جادرمسافر تی 

در جاده کلاته خیج این شهرستان کشف کرد. 
جندی پیش ماموران انتظامی کلانتری هجد ه 
شاهرود به دنبال کشف جسد ۲مرد جوان در داخل یک 
چادر مسافرتی در جاده کلاته حنج در نزدیکی پاد گان 
جهل دختر شاهرود در تحقیقاتی که از سوی‌ماموران 
کلانتری کلاته خنج دررابطه‌باهویت جان‌باختگان 


یک چینی شکل عوض کرد 

جراحی مرد چینی ای که از مد تھا پیش با داشتن یک 
تومور بزرگ در صورتش به زند گی عادی خو د اد امه 
می‌داد. انجام گرفت و او به شکل جد یدی برگشت. 

این مرد چینی که «هوا نگ چونجای» نام دارد 
چند ی پیش وزن صورتش به ۲۳ کیل و گرم رسید طوری 
که‌ابستادن و راه رفتن برای او غیر ممکن شد تااینکه‌هفته 
گذشته یک تیم پزشکی در عملیات جراحی موفق شد ند 
۳ کیل و گرم از این توموررا خارج کنند. 


۷ 1 
املاوارٹ ,)ض۶ (FY‏ 


پلیس نیز ماموران ویژه خود رامجهز به سگ پلیس 
اعساد اک کت تنا 

پلی س درباززجویی ازمرد آمریکایی و همسرش 
دریافت که انهاچند سالی است باهم اختلاف دارند و 
درادامه تحقیقات وبا ززجویی.مرد آمریکایی گفت:برای 
اینکە برای هميشه از سرزنش‌های همسرم و کمبودهاو 
مشکلات زند گی رهایی یابم تصمیم گرفتم فرزندانم را 
ال را ۱ 

پلی س.»پس ازاعترافات مرد آمریکایی» وی راروانه 
0ت 


بود که در همان ماه‌ه ای اول توانست اعتماد من و 
خان واده‌ام رابه خودش جلب کند» برای همین به تنهایی 
به خانهاش می رفتم واو به من درس می داد. چند ماه از این 
باب بر ات رد کر تا ہہ ۷" 
و گفت. می خواهد بامن ازدواج کند اما به خاطر اختلاف 
سنی زیادی که با هم د اشتیم با پيشنهادش مخالفت کردم. 
درحالی که اوهرروزسعی می کرد من رابه ازدواج با 
E‏ را در ی 
خحصوصی به خانه‌ اش رفته بودم مد عی شد تشنه است و 
سپس دولیوان ابمیوهاورد ویکی ازانهارابه من‌دادمن که 
نمی دانستم او چه نقشه‌ای در سر دارد. ابمیوه را خوردم 
اما لحظاتی پس از آن د چار سر گیجه شده و بیهوش روی 
زمین افتادم. وقتی به هوش آمدم تازه پی به نقشه او برد م 
و متوجه شدم چه بلایی به سرم امده است. بنابراین باسر 
وصداو دعوااز خانه‌اش خارج شسدم و ماجرارا با پدرو 
مادرم درمیان گذاشتم. به این ترتیب تصمیم گرفتیم از 
وی شکایت کنیم. 

پبس‌ازاطهاراتدختر جوان‌باز برس شعبه ۱۲ 
دادسرای ناحبه #دستورات قضایی درخحصوص این 
7 0" 

هم اکنون اسستاد موسیقی در بازداشت بسر می بردو 
تحقبقات بیشتر درحصوص این پرونده ادامه دارد. 


انجام گرفت.مشخص شد این افراد به‌نامهای علیرضا 
7۶ جواد ۲۰ساله وموسی ۲۸ساله براثر گاز گرفتگی 
جان خود رااز دست داده‌اند. 

ماموران کلانتری در بازدید از محل اجساد ۲عدد 
آوردند.ماموران درادامه بررسی‌های‌اولیه دریافتند که 
این سه نفربراثر گاز گرفتگی و تنفس گاز منواکسید کربن 
ناشی از گاز پیک‌نیک جان باخته‌اند. 


اکنون این مرد با ۱۰ کیلوگرم ضایعات روی صورت 
0 

این جوان ۳۲ ساله چینی در یک عمل جراحی دیگر 
حداقل‌باید ۴ کیلوگرم‌دیگر از تومورهای‌صورتش 
برداشته شود. 

وی قبل از عمل جراحی همچنان که اشک می‌ریخت. 
س۷۶۷۷ 
تحما اس و زد سس رانا ۷۷۷۶ 
روزهای زند گی خود رادر تخت بسر برد. 





کمر نگ نٍ من جوم یم از 


مه 


رن 


حافظه است. 


9تل ۷ 
چس 





محمود اکبرزادہ 








در شماره ها ی گذشته خوائدید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه ٠٥‏ آغاز 
می‌شود؛ ؛ حا جآقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ٣‏ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است . 
بسر رکش ارال و بر وسط (ارا) کہ مورد غضب پدر هستند. 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز میکند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشور "ساواک" است» برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م یکند. آریا در وزارت خارجه 
ری ی کر .ںی کت در همین روزهاست که با حمایت براد ر کوچکترء آمنه 
با جوانی به نام " حسین که مسر ےت رایع . آرمان و آریا که می‌فهمند آصف در 
بت ی ا رد مه وفت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به alat‏ 
یراد رها ار ار تہ درزمان ورود گر دان ارتش ایران به کشور ویتنام, اصف با گروهبان آمریکایی درگیر 


با برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 





(می‌شود و .. اینک ادامه داستان۔ ۱ 


پدر دعوت به سکوتش کرد و بربده بریده گفت: 

- ارمان... چند ساله که «بزرگ» شدی؟ 

ارمان بهتر از همه معنی اینطور حرف زدنهای پدر را 
می دانست. پد روقتی با (معنی» حرف می زد. منظوری 
داشت 

- نمی دونم آقاجون, دہ کاب تست سا 

-اره‌ده‌سال از هیجد ه سسالگیت حالا بگو ببینم... 
توی این ده سال» چیزی ازت خواستم؟. 

ارمان تب کرده بود. می‌دانست پدر چه می خواهد 
بگوید. اما قدرت نداشت مانعش شود. پاسخ نداد. و پدر 
به ادامه گفت: 

-نه» چیزی نخواستم... خود تم می‌دونی... ولی... 

رنہ کہ بو اس اطاف ما مم بر ان 
پدر گذاشت و گریه پرصدایی راسر داد. اھ پر صدا که 
آریا متوجهشان شد. آمنه و آصف هم از اتاق بیرون زدند. 
همگی خواستند به طرفشان بیایند که بت ربا کات 
به رخ فرزند انش می کشید. درد کشیده و رنجور سر بر 

-ارمان... من طاقت و تحمل داغ هیچکد ومتون‌رو 
می خوام... می فهمی بابا؟ 





فراموش نکردہ بود که از دیدن اشک پدر منقلب نشود. 
شانه‌های پدر را که می لرزید دردست گرفت.صورتش را 
به گونه‌های او چسباند و با خنده‌ای ساختگی گفت: 

-باشه آقاجون باشه» قول نمید م» ولی هر کاری بتونم 
براش می کنم. ۱ ۱ 

جریا درس در ارت سر کا کا مت ات 
با پر روسری, اشکها را یاک کرد و داحل آشپزخانه شد تا 
برای حسین و براد راز سفربرگشته اش چایی ببرد. آریا 
کنج حیاط نشسته بود و به اتاقی که حسین و آصف در آن 
ودنا اه می کرد 

ےج ای کذاشت پیش رر کااتے کسی 
ورو کا دوبار ی 

-ببین آصف جان» من نمی خوام قهرمان بازی 
دربیارم.اماچیزی که هست. این من ب ودم که باعث 
گرفتاریت شدم» به خد اادادرنمیارم. من طاقتش رو دارم. 
بگو فرستنده نامه من بودم و خودت رو خلاص کن! 

EC‏ ودود ش رابلعید: 

-طوری میگی (من) که انگار اگه بجای تو من یک 
کشیدہ بخورم» به ترور ناصرالد ین شاه هم اعتراف 
کا 

حسین پاسخی ند اشت بد هد. می دانست نمی تواند 
حریف برادرزن شود. این بود که تبسم کرد: 

-باشه. حالا که ا طط ودرا ریه حرفی 
ندارم. فقط جواب این سوالم‌رو بده واسه خاطر من این 
کاررو می کنی » يا به خاطر اعتقادی که به مبارزه داری؟ 


ر 
اضلاعاث کل 80 11۲ 


آصف تعجب کرد: 

-مگه فرقی داره؟ 

حسین از جابر خاست و کنار پنجره ایستاد: 

- خیلی فرق داره برادر من اگه بخاطر من این کاررو 
بکنی, فقط عشق و علاقه به من کمکت می کنه. ولی اگه 
بخاطر اعتقادت باشه اون وقت پرورد گار کمکت می کنه 
. فرقش اینه... 

آصف لبش را گزید و زمزمه کرد: 

-سعی میکنم بخاطر اعتقادم باشه... 

نگران‌نباش. کسی که واسه خاطر خد اسختی رو 
تحمل کنه» توسط همان اوستا کریم بیمه میشه. این پاداش 
کمی نیست اصف! 

بحسین اینها را گفت و آصف برای اولین بار اشک 
رادر چش مان او دید از جابرخاست. کار دامادشان 
تست و کت 

-مهم نیست که برای من چه اتفاقاتی رخ میده... مهم 
نیست که باهام چیکار می کنن. اما حسین» من خیلی چیزها 
از تو یاد گرفتم... ازت ممنونم... نمی خوام این حرفم‌رو 
بگذاری به حساب تعارف... این حرف دلمه که اگه بهت 

ما هر دوه اشک شسشٹ و هم یر راد 
آغوش گرفتند. 


خانه راانگار گرد مر گ یاشیده باشند. ساعت ده د قیقه 
مانده بود به ٩‏ یعنی زمانی که آن دو نفر کت و شلوارپوش 
قرار بود برای تحویل گرفتن اصف بیایند. 

ار معا هم کی بدا ات حرف 
نمی‌زند) لام تا کام لب باز نکرد. فقط موقعی که اصف 
رااز زیر قران رد می کردند نتوانست سکوت‌اش راادامه 
دهد.دست گذاشت روی شانه‌های پسر و اورابه خود 
بدا کرد و به آرامی گفت: «اصف. پسرم. من... من 
دعا می‌کنم برات... 

و بغض مجال بیشتر گفتن را گرفت. آصف بوسه‌ای 
بردست پدرنشاند و به سراغ آریا که آرامتر از بقیه نشان 
میداد رفت. آریا با خنده رو به آصف گفت: 

- خود تواینطوری لوس نکن بچه. خبری نیست که؟ 
یکی - دو روز ازت سوال و جواب می کنن» خلاص, من 
e‏ 

yT 

-اره»راست میگه با حود «اسدالله علم) صحبت 
کرده اونم گفته:«اریا جون!داداش توئه؟ خب چرازود تر 
نگفتی؟ مگه «اسداللّه» مرده که نگرانی؟ خیالت تخت 
باشه؟ و بعد رو به آریا ادامه داد: پسر تو دست ازاین لاف 
زدنات برنمی‌داری؟ آخر توبه کی سفارش کردی که ما 
نمی‌دونیم؟ واسه چی بیخودی لاف می‌زنی تا این بنده 
خدارو اميد وار کنی؟ 

-اگه لاف نزنه نمی تونه نفس بکشه داداش... 

ان را خر ذ اصت ھن حل بد ردست دردست 
برادربزرگتر به گوشه حياط رفت. آرمان‌سیگاری آتش زد 
ویکی‌هم برای اصف روشن کرد و بعد شسمرده‌شمرده 
-انگار تا آخردنیا فرصت نصیبش شده - گفت: 

-ہبین داداش» بچه که نیسستی بخوام بهت دلخوشی 
بدم؟ وضعیت خیلی خرابتر از این حرفهاست. مساله 
امریکاسست. شو خی که نیست؟ تازه خو د اعلیحضرت 
روی پرونده‌ات نظر دارہ شو خی که نیست؟ منتهی چیزی 





که هست -بدون اينکه بخوام دلت‌رو خوش کنم میگم 
-من تا جایی که قد رت داشسته باشم سعی می کنم اعمال 
نفوذ کنم البته تو مارو به عنوان برادر قبول نداری, اینو 
می دونم! ولی من به عنوان فرزند اون پیرمرد هم شده (پدر 
رابا چشم‌نشان‌داد) مجبورم برات دلسوزی کنم پس 
برای خلاص شدن خودتم شده به حرفام گوش بده این 
کاررو می‌کنی آصف؟ 

آصف با نگاه مجبور به ادامه‌اش کرد و آرمان گفت: 

-من بازپرسهای ضد اطلاعات ارتش رو می شناسےم 
» خوبم می‌شناسم. باهاشون صحبت کردم. بهم قول دادن 
پرونده‌ات رو یک طور جمع و جوری ببندن» یعنی طوری که 
به نفع تو تموم بشه ولی به شرطی که خودتم همکاری کنی. 

آصف لختی سکوت کرد و بعد حرفش راریخت 
توی چشمان برادر: 

 ؟شیوتکراکچت‎ 

حالا آریا هم کنارشان ایستاده بود. آرمان ادامه داد: 

ساده» خیلی ساده؛ اول اينکه تأمی‌تونی خودت رو 
خاک پای اعلیحضرت و رژیم و دربار نشون بده... «چند 
بط رت ها ره اد ما 
ببیند و بعد به ادامه گفت: «بعدش هم زرنگ باش و سعی 
کن هیچ چیزرو گردن نگیری. بگو من اصلانمی‌دونم 
میس I‏ دالاس رت 
اگردوست داشتی به فکر جون خودت باش... می‌فهمی 
چی میگم آصف؟ 

اصف می‌فهمید. ولی باور ند اشت: 

-نه» نمی‌فهمم. واضحتر حرف بزن خان داداش. 

آرمان کم کم داشت عصبانی می‌شد. اماانگار اصف 
را خوب می‌شناخت که فقط زمزمه کرد: «من نمی‌دونم... 
اینطور تصمیم‌ه فقط به خود ادم ربط دارہ می فھمی 
چی میگم ؟» 

آصف خواست «نه» بگوید که آریا حرف برادر بزر گتر 
راقطع کرد و گفت: 

-بگذار من بهت بگم خان داداش چی میگه؛ حالا که 
همه ما فهمید یم این حسین بوده که اون (خزعبلات) رو 
توی نامه برات نوشته تو هم عاقل باش و توی بازپرسی 
بگو... هم به نفع خودته هم به نفع همه ما... حالیت شد 
منظور ارمان حیه؟ 

خود آرمان هم جا خورده بود از نتیجه‌گیری آریا! 
حواست چیزی بگوید که نگاهش افتاد به آصف, انگار 
خون تمام بدن آصف» در صورت و چشمانش جمع شده 
بود. ارمان هم این راحس کرد که ساکت شد.و همین 
یک لحظه برای اصف کافی بود تا در مورد واکنشی که 
75 ان با هقی کارا وت هی ۷× 
ریش و قیجی دست برادرهاست و خیلی کارها می توانند 
برایش بکنند. اگر عاقلانه رفتار می کرد شانسی برای زنده 
ماد دا اب عافارنه تر خرف ریا را 
بیذیرد؟ نه این کاراز ا صف ساخته نبود دلش می خواست 
کشیده‌ای توی گوش آریا بزند. اما بر خشمش غالب شد 
و فقط از لبه حوض بلند شد و بدون اینکه پاسخی بد هد 
به طرف خانه راه افتاد: 

- خداحافظ همگی... 

آریاسری تکان داد و طوری که هیچکس نشنود جز 
آرمان زمزمه کرد:«ای بد بخت. اگه می‌ دونستی داری کجا 
میری» اینطوری قلد ربازی درنمی‌آوردی.» 

در خانه بازشد و اصف پابه کوچه گذاشت. 





سے کر هی مس کی رنک اا همان دو مر کت و 
شلوارپوش منتظرش بودند. 


-قدم نورسیده مبارک... 

آدمهای داخل قهوه‌خانه لبخندی بی رمق گوشه لب 
نشاند ند. غلام که این را گفت. کنج قهوه‌خانه نشسته 
بود. جایی که معلوم بود «لز» است. قلیان پر از ذغال گل 
انداخته‌اش رابه «قل قل» واداشت و دودی را که انگار 
سالها در سینه حبس کرده بود بیرون فرستاد. جهره‌اش در 
پرده‌ای از مه گم شد. معلوم نبود سکوتی که بر فضا حاکم 
شده بابت ورود تازه وارد است. یا اغاز بازی که «شاغلام» 
سالهابود آن رابه محض ورود هر تازه وارد تکرار می کرد. 
هرجه بود. خودش سکوت راشکست: 

-سلام آقاجون بفرما بالا... خوش اومدی...بیاوردل 
(شاغلام) بنشین و تعریف کن ببینیم د نيا ا 

غلام جایی راکنار خودش -روی تنهاتخت قهوه‌خانه 
كە مفروش بود - برای تازه وارد باز کرد وبادست هم 
دعوتش راتکرار کرد. همه جشمهایکی بهاو بود. و 
دیگری به تازه وارد. «شاغلام» خیلی زود تر از این انتظار 
پاسخ سلام راد اشت -شاید هم انتظار سلام اول را -و حالا 
که‌هیچکد ام راتحویل نگرفته بود.رنگ نگاههاراروی 
خودش با پوزخند می دید. کم نیاورد و ادامه داد: 

-مثل اینکه ما سلام کردیم ها...؟ 

و مخصوصاطوری بے پھلو نشسست که تمام 
خالکوبی‌ه ای روی بازوی چپش به چشم تازه وارد 

آصف اما هنوز در چارچوب در ورودی ایستاده 
ےد Co‏ 
تراجت 
تختهاء ریه‌هایش را با فضای سنگین و دود آلود قهوه‌خانه 
آشنا سازد. آنقد ربا خود صداقت داشت که باور کند در 
عرض پنج سالی که باید در آنجا سر کند. خواه ناخواه 
هار را وا دک 
به جایش شسکم داده بود بگذراند. در همین افکار بود که 
با فریاد «شاغلام» به خود آمد: 

-اول پیاله و بدمستی؟ قصه چیه عموجون؟ کری 
پاخری؟ 

غلام‌این را گفت و همانطور که چهارزانو نشسته 
بود» جست زد و دوزانو وسط قهوه‌خانه نشست. بعد هم 
داستمال ار تشم را که‌دور کر دنش اند اشته بو دبا یگ 
حرکت باز کرد. و خیلی سسریع تابش داد وروی هوابه 
حرکتش درآورد و طوری پایین آورد که‌انگار کشیده‌ای 
پرصداتوی گوش کسی نشانده باشد. صورتش برافرو خته 
شده‌بود. آصف تازه متوجهش شد. اما از حرکاتش چیزی 
سردرنمی‌آورد. اصلانمی‌دانست مخاطیش کیست؟ و از 
ان مهمتر اينکه از او چه می خواهد؟ غلام اماء پاسخ سوال 
اولش را تی انکه اصف پر سا با عصبانیت داد 

- خان داداش بگذار همین اول بسماللہ سنگهامون‌رو 
از هم وابکنیم.اگر می خسوای دوره تبعیدت‌رو توی 
این جزیره راحت بگذرونی بهت توصیه می کنم پسر 
خوبی باش و واسه من برزوبازی درنیارا اینطوری هم 
به من «چپ چپ» زل نزن که اصلا خوش ند ارم کسی 
بد نگاهم کنه» کاری ندارم که جرمت چیه و خلافت 
کد ومه؟ خیالت‌رو راحت کنم. هر جرمی می‌خوای 
داشته باش و هر قدر دوست داری خحطرناک باش :دیک 


اطلاعات ن 9 ۳۳۲ 


حلافت ےک 07رک سہوٹ دریشڈارے ری 
(شاغلام) به چه جرمی اینجا تبعیده؟ واست میگم منو 
توی یک شب سرد زمستون دستگیر کردن» اونم بعد از 
هفت -هشت -ده.بار زندان رفتن و کلی التزام گرفتن» 
چی می گفتم؟ آهان. اون شب مشغول جابه جا کردن یک 
کیلو «مواد» از این گوشه شهر به اون گوشه بودم که وسط 
راه گذرم خورد به یک جواهرفروشی که داشت تعطیل 
می کرد صاحابش هم یک پیرمرد پیزوری بهودی بود که 
اگه دماغش رو می گرفتی جونش درمی‌رفت. از شما چه 
پنهون که يکد فعه وسوسه شدم و با خودم گفتم: «حالا که 
دارم این راهومیرم لااقل دست خالی نرم.» این بود که 
سے شماره پریدم داخل جواهرفروشی و اول یک «کف 
گرگی» گذاشتم تخت سینه پیرمرده که درجا ولو شد بعد 
هم طلاهارو ریختم داخل کیسه‌ای که باهاش «مواد» حمل 
می کردم و همین که خواستم از در بزنم بیرون» يکد فعه 
پسر يارو پیرمرده داخل شد مارو که دید و باباش هم که 
ولو بود شستش خبردار شد قضیه چیه! با مشت گذاشت 
توصورتمون لاکردارانگاری «محمد علی کلی»بود. گیج 
شدم. ولی فرصتش ندادم و چاق و ضامن‌داررو از توی 
جورابم کشیدم بیرون و تا اومد به خودش بیاد. عینهو 
قرقی پر زدم و چاقورو کردم توی بازوش و آوردم بیرون 
وفرو کردم توپهلوش که ده تابخیه خورد. بد شانسی ما 
فقط این بود که ی ارو از کله گنده‌هابود. و گرنه به حاطر 
درس دس امام ناف 
اول هم که رفتیم داد گاه‌همه‌می گفتن یکی -دو سال بیشتر 
بهت حبس نمی خورہ اما يارو ناکس اونقدر گردن کلفت 
0یگ ۷" 
۱ غلام اینه ارایکنفس گفت و تنفسی کرد وروبه 
اصف ادامه داد: 

-آره اینهارو گفتم که حالیت باشه با کی طرفی. اگه 
دوست داری با ما رفیق باشی. مواظب باش که کلاهمون 
تو هم نره... حالیت شد عموجون یا طور دیگه‌ای حالیت 
کم 

آصف گیج شده بو د. مخاطبش انگار با زبان دیگری 
ار 0 تہ 
نمی‌اورد. فقط همین را حالیش شد که مرد قصد دارد 
سربه‌سرش بگذارد. ولی او بی حوصله‌تر از این حرفها 
بود. نگاهی به اطرافش اند اخت و اولین لیمکت خالی که 
به حشسمش آمد انتخاب کرد و خود راروی آن اندالعت 
و همزمان گفت: 

-عموجان یه چایی هم به ما بده... 

موج خنده جماعت بیست نفری که داخل قهوه خانه 
بودند. درو پیکررالرزاند. غلام حون خونش رامی خورد. 
دو -سه قدم برداشت. و پای چپش راروی میز پیش روی 
آصف گذاشت و تمام سنگینیش را توسط آرنجش روی 
همان پا داد و با کمی تخییر موضع پرسید: 

-نگفتی جرمت چیه؟ قتل کردی؟ با قاجاق؟ 

آصف چقدربی حوصله بود. حتی سر بلند نکرد. 
غلام داشت خودش را آماده بر حورد دیگری می کرد 
که پیرمرد قهوه‌چی -آقانعمت -همانطور که داشت 
چایی رابرای آصف می‌ریخت با صدای تودماغی زنگ 
دارش گفت: 

-شلوغ نکن شاغلام» چیکار به کار مردم داری؟ من 
بهت میگم. سیاسیه... 

ادامه دارد 
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تهیه و تنظیم از: داوود غرانوش 


٠ اشار‎ 


مسج عم ٦ئ‏ ماه سال ٩‏ سحر گاهی خو س ہت 


سحر گاجی که جو خه‌های اعد ام محمدر ضاشه سے مسلمال 
مومسن و ماهد از جا گذشته رابه جر م امالا به خد او ند و د فاع از اسلا ناب 
محمدی ( ص او تر ور حسین علا و اسستاد ن مفادل امریکا- که سد راہ تشکیل حکو مت اسلامی و 
عامل یمان ننگین نظامی (سنتو) ږو د - به گلو له بستند و به شهاد ت ر ساند ند. 

سید مجتّی نو اب صفوی. خلیل طهماسبی. سید محمد واحدی و مظفر علی دوالقدر در بر ابر رژم 
تان د ندال مسسلح شا اسستاہ ند و خو دابا کشا راد ر راه حق و اسلا و حکو مت اسلامی نثار کرد ند. 
امنا فد اسان اسلا ہو د ند آمااین فھر مانادا چہ کسسانی ہو د ند و شھید نو اب صغوی چر اد ست به فام 


عله حکو مت جار بهلوی زد؟ 


از تولد تامبارزه 

در محله خانی آباد تهران کود کی پابه عرصه و جود 
نورسیده. سید جواد میرلوحی نام داشت که باسابقه 
روحانیت شغل وکالت داد گستری داشت. 

سید جواد میرلوحی مردی شجاع و عدالت خواه 
بود. او بر اثر فشار حکومت رضاخان قلدر مجبور به 
ترک لباس روحانیت شده بود. اما از طریق تصدی 
و کالت داد گستری همچنان به داد مظلومان می رسید. 
مشاجره و درگیری لفظی با داور وزير عدلیه رضاخان» 
غیرت عل وی‌اش به جوش آمد و یک سیلی جانانه 
نثار صورت وی کرد که به حاطر آن سه‌ سال به زند ان 
افتاد. 

خانم علویه نواب صفوی. مادر نواب صفوی نقل 
می کند که یک بارنواب در کوهپیمایی از کوه برت 
کردم. 


سید مجتبی دوره دبستان رادر مدرسه حکیم 





نظامی و دوره دبیرستان رادر مدرسه صنعتی آلمانی‌ها 
گذراند. وی سپس به نجف رفت وبه کسوت روحانی 
درامد و بعد به ایران امد و درمتن حوادت تاریخی 
قرار گرفت. او در حوادث سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۶ 
ایران نقش موثری ایفا کرد و در پاره‌ای از این حوادت 
نقش اول راداشت. 


جدال با کسروی 

در سال ۰ شخصی به نام احمد کسروی. که 
قلمش را به فرنگ فروخته بود» عليه مسلمانان و تشیع 
ات اس اتی یر نان اھ تقیم و امان ۵ 

احمد کسروی در کتاب‌های دیگرش چون 
صوفی گری» بابیگری. مادی گری و تاریخ مشروطیت» 
مقد سات دینی و روحانیت رامورد حمله قرار داد. 
نواب کتاب‌های کسروی رانزد علما برد و همه حکم 
بر مهد ورالدم بودن نویسنده کتابها داد ند. 

نواب صفوی نیز اواشعر سال ۱۳۲۳ به حانه کسروی 
رفت و او راازنوشتن و گفتن سخنان توهین آمیز علیه 
دین» مسلمانان و تشیع برحدرداشت. اما و اصلاح نشد 


1 
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و نواب مصمم آمادہ اجرای حکم الهی شد. نواب در 
هشتم اردیبهشت ۱۳۲۶ در سر چهارراه حشمت‌الد وله 
با شمشیربه کسروی حمله می کند. ولی توفیقی حاصل 
نمی شود و توسط پلیس دستگیر و زندانی می گردد. 
او بعد از ازادی از زندان موجودیت فداییان اسلام را 
طی یک اعلامیه رسمی با جمله هوالعزیز و تیتر ادین 
و انتقام» اعلام و اجرای اعدام کسروی را پیگیری کرد. 
نواب سپس جوانانی چون شهید سید حسین امامی را 
جذب خود کرد. آنهادر ۲۰ اسفند ۱۳۲۶ به کسروی 
پورش برده و این مرتد نوکر اجنبی رادرداخل محکمه 
عد لیه به قتل رساندند. 

فداییان اسلام و کشنده کسروی دستگیر می‌شوند 
اما بر اثر درخواست همگانی امامی و همکارانش از 
زندان ازاد می‌شوند. 

قتل هزیر 

بعد از سال ۱۳۲۷ که جنبش ملی شدن صنعت 
نفت به اوج خود رسید و فعالیت گروه‌های مخالف 
رژیم علنی شد. رژیم برای اینکه حتی اقلیت مخالفی نیز 
وارد مجلس نشود. توسط عبد الحسین هزیر دست به 
تقلب در انتخابات زد و به بهانه ترور شاه توسط ناصر 
فخرآرایی در ۱۵بهمن ۱۳۲۷ء که کارت خبرنگاری 
روزنامه پرچم اسلام راداشت و دست داشتن آیت اللہ 
اد دوب ای ات ون تان 
شعید کر د. 

امادر ۱۳ آبان ۱۳۲۸ مطابق با ۱۲ محرمهژیر در 
مسجد سپهسالار توسط شهید سید حسین امامی اعد ام 
ااقلانی می سرد ربا ورود ایتا کاشسائی رمصدذق 
گروه اقلیت دوباره به مجلس راہ می‌یابد. 

پر چم زیبای لاله الاالله 


باوجود اينکه نواب صفوی میانه خوبی باملی گراها 
نداشت. اما با توجه به رهبریت آیت‌الّه کاشانی و به 
منظور وحدت مبارزات اسلامی و ملی» از همگامی و 
همراهی با آنها دریغ نکرد. فداییان اسلام از راه تشکیل 
جلسات تفسیر قرآن و اسلام‌شناسی بر اساس مکتب 
تشیع به فعالیت خود ادامه دادند و پرچم سبز و سفید 
خود رابا کلمات زیبای «لااله الااللّه» محمد رسول‌اللّه و 

منشور حکو مت اسلامی نواب 

شهید سید مجتبی نواب صفویی با تالیف کتابی 
تحت عنوان «جامعه و حکومت اسلامی» و انتشار ان 
درآبان سال ۱۳۲۹ روش صحیح حاکمیت رابیان 
می‌دارد. او معتقد است که جز با حرکت ریشهای و 
جهانی نمی توان مقابله کرد. این سید مجاهد به پیروی 
سیاسی اسسلام رابرای مردم بیان می کند و به شاه و 
غاصبان حکومت هشدار می دھد که در صورت اجرا 
نکردن دستورهای اسلامی به دست فرزندان مقتدر و 
فداکار اسلام از بین خواهند رفت. 

نواب صفوی در جهت برپایی حکومت اسلامی. 
علاوه بر استادش در نجف اشرف (علامه امینی) 





سچ“سچس تٹستے-ے--ِ' ےت کت 


تاه 


از حضرت ام ام خمینی در حوزه علمیه قم» منشور 
حکومت اسلامی رافرامی گیرد وبی‌محابادرراه برپایی 
قتل رزم ارا 

سال ۱۹۶۷ - که سازمان ملل رای به تقسیم فلسطین 
داد. و دولت مجعول اسراییل را تاسیس کرد -نواب 
صفوی با شنیدن این خبر ب رآشفت و طی اعلامیه‌ای با 
نام «فد اییان اسسلام» جوانان را برای اعزام به فلس طین 
دعوت کرد. گویند در آن زم ان بیش از پنج هزار نفر 
ثبت‌نام کرده و اماده عزیمت جهاد با رژیم صهیونیستی 
منصور) مانع این سفر می‌شود. 
طرف شاه برای فرو نشاندن تشنح‌ها و خنثی کردن 
فعالیت‌ه ای آزادی خواهان ه رهبران مذهبی و ملی به 
مجلس معرفی و نخست وزیر می شود آنها را تهدید 
مصدق خراب می کند. اما در ۱1 اسفند ۱۳۲۹ رز آرا 
خلیل طهماسبی در دم جان می‌سپارد و به درک واصل 
می‌شو د. 

فدایبان: حسین علاء مهد و رالد م است 

در جریان پیمان بغداد و الحاق ایران به آن, - که 
در سال ۱۳۳۶ اتفاق افتاد - جمعیت فد اییان اسلام 
درصدد ممانعت از پیوستن ایران به این پیمان بر آمد ند. 
حسین علاء که نخست وزير وقت بود به بغداد رفت. 

فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی ننگ 
مقابله با آن تا پای جان ایستادند. 

در همین رابطه اعلامیهای از جانب دولت ایران 
کند. ام‌اشهید نواب صف وی بای‌اران خود چون 
محمد مهد ی عبد خد ایی» سید عبد الحسین واحدی 
وخلیسل طهماسبی‌را گرد آورده‌و درباره‌اين پیمان 
نظامی و موضوع خود مطالبی را مطرح کرد: اقدام ما در 
ال‌محمد(ص) این مملکت رادارد وارد ارد و گاهی 
این جادیگر دفاع واجب است. به هر قیمتی که شد ه 
نباید بگذاریم این پیمان منعقد شود. پيشنهاد من این 
است که حسین علاء نخست وزير چون در راس 
قرار گرفته, مهد ورالد م است. 

بنابراین در تاریخ ۵ ابان ماه ۱۲۳۶ شهید مظفر 
علی ذوالقدر» حسین علاء را هدف قرار داد که ترور 





نافرجام ماند. سید عبد الحسین واحدی از جمله 
کسانی بود که دراین مسیر فداکارانه وارد شد وپس 
از دستگیری در اهواز به تهران منتقل شد و دربرابر 
اهانت‌های تیمور بختیار - که ان زمان فرماندار نظامی 
تهران بود -مردانه ایستاد تا انجا که توسط این ژنرال 
خونخوار شاه به طور مستفیم در دفتر کارش هد ف 
گلوله قرارگرفت و به شهادت رسید. 

اما نظامی‌ها شایع کردند که نامبرده هنگام انتقال از 
اهواز به تهران در ہین راہ قصد فرار داشت که با شلیک 
گلوله سربازان - که به او اخطار ایست داده و توجه 
نکرده بود -به قتل رسید. 

پس از این واقعه قد رت و نفود تیمسار بختیار 
دوجندان شد. او که بعدا ملاقات‌هایی با امریکایی‌ها 
عليه شاه داشت. به خار ج ایران فرار کرد و عليه شاه 
دست به تبلیغات زد. بختار در ارڈ دهشت سال ۶۸ 
وارد بغداد شد. اما سرانجام در سال ۹ توسط 
عوامل ساواک شاه در شکا رگاهی واقع در شرق این 
کشور ترور شد. 


ورود نواب صفوی به 
کشور با هواپیمای عراقی 


رهبر فد اییان اسلام: 
هر مانعی که میاجم به دين 
مہد و رالد م است 


سید عبد الحسین واحدی کی بود 

سدع لالض واخ ٹررتے ای کال 
سیدمحمدرضاقمی (واحدی) بود که در سال 
ر ماقصسا سر لد ,وی درس ال :۱۲۲۵ 
درپی آشنایی با نواب صفوی در نجف اشرف به قم 
بازگشست و در کناراو به عنوان یکی از نزدیکترین و 
وفادارترین یارانش به مبارزه پرداخت. واحدی سال 
۰ باتهم قتل سرلشسکر حجازی دس تگیر وب 
حبس محکوم شد. 


اطلاعات ل HO‏ ۷ 





نواب: آرزوی من شهادت در راه خدااست 
بازجویی اول خود به خاطر ترور حسین علاء در پاسخ 
اینکه چراعلاء را ترور کردید. می گوید: هر مانعی را 
که تشخیص دهم مهاجم به دین و نوامیس قران است 
وهیچگونه حاضر نیست سخن قرآن و ندای حق را 
فداکاری در برابر او خواهیم داشت. خوب است که به 
کفردست بردارند و احکام خدارااطاعت کنند ودنيا 
واخحرت خود را معمور و اباد سازند و اختلاف شدید 
بدانید که ارزوی من دو چیزبوده وهست یاشهادت 
در راه خداو ملحق شدن به شهدای عاشوراو یا اجرای 
احکام در مملکت اسلامی ایران. من از شهادت باکی 
ندارم و اماده رفتن به سوی رحمت خداهستم. تاوقتی 
ملحق نگردم دست از وظیفه دینی برنمی‌دارم. به طور 
کلی تشخیص من دفاع از ضروریات دین است. به 
پاری خدای توانا. سید مجتبی نواب صفوی. 

-نواب صفوی در با زجویی سوم خود به تاریخ 
۲ با هم بر سر حرف حق ایستاد وبه با چویان 
ناه اور شنک که مضه آماده تر شید ن شرث اشها وت در 
راه خد ای عزیز و اجداد گرامم هستم و به طوری که 
ذکر کردم با دشمنان خدا صریحادشمنم و با دوستان 
تجات خواهید یافت. به یاری خعد ای تواناء سید مجتبی 


8 نواب صفوی 


ا او مقابل اظهارات غود گواهی 


۱ می نماپید؟ 


ج:بله۱ مضاء می کنم. به یاری خحدای توانا. 

سید مجتبی نواب صفوی 
وصیت‌نامه شهید نواب صفوی 

شهید سید مجتبی تهرانی معروف به نواب صفوی 

بسم‌الّه الرحمن الرحیم 

وصیت‌نامه اینجانب سید مجتبی میرلوحی معروف 
به نواب صفوی. من از مال دنیادر زندان چیز قابلی ند ارم 
به جزاشیاء مختصری که م و جود است و آنهارابه خانواده 
بلس ناک در ان انسیا 
گلبرگ کو چه اسلحه دارباشی منزل آقای سید محمود 
صفوی وکیل پایه یک داد گستری می‌باشد. 

به پاری خدای توانا - سید مجتبی نواب صفوی 

ساعت ۲بعد از نیمه شب ۲۷ دیماه ۱۳۳۶ 

این وصیت‌نامه در حضور آقای فلسفی نیاء قاضی 
گر کر زره وما نله دادستان ار کی سرمنگ 
اللهیاری و اقای د کتر دد و شته شده است: 

پس از وصیت بالا مراسم مذهبی به عمل امد. 





مفید 


مه 


توبن اخت اع دشر کتا 


۰ 


کے است 


9 محمد ححازی 


5 


آد مک برفی 
اگر این برف ببارد تا صبح 
وسط باغچه آن سوی حياط 





تھلاشاکہ را( 
۷ ۱ < ۱ 

(۸ آدمک برفی یک شاعر را می‌سازم 
شال بر شانه او می بندم 





ي نمونه شعر نو می گذاری تو کلاهی به سرش 
به خاطر میهن ‏ من به او می خندم 
ہر اگر این برف ببارد تا صبح 
نمونه شعر کلاسیک تیغ به دامنم می نھد مد رسه تعطیل است 
سه قطعه از اقبال لاهوری به خاطر میهن قیل و قال د گری نیست که نیست 
مسافر مادر من کنار شومینه -می و معشوق و - 
چو رخت خویش بر بستم از این خاک بند پوتينهايم را - لب پنجره یا روی تراس 
همه گفتند با ما آشنابود در استانه در باز می کند از خودم می پرسم 
ولیکن کس ندانست این مسافر به خاطر میهن ۰ 08 
جه گفت و با که گفت و از کجابود شاعر حسن فرازمند - تهران 
۲ ۱ 
٦ 7‏ می کند زا 
نهنگی بچه خود را چه خوش گفت ا تو باشی, از غمها مگ چه غم دارم؟ 
۱ به دین ما حرام امد کرانه ۱ تو: هر چه می خواهم» تو: انچه کم دارم 
به موج اویز و از ساحل بپرهیز ۱ وطنم را تو اول بودن.تو تازگی. شادی 
همه دریاست ما را اشیانه در بالهای زلال تو می بینم ۱ تو را که دارم منء سپیده دم دارم 
د دد ه ور ای پرنده‌ای که میان لبھایم سسمین سی پت 
دوصد دانا در این محفل سخن گفت هر روز ۲ برای بوسید ن دو لب به هم دارم 
سخن نازکتر از برگ سمن گفت ‏ در آوازهایت تکرار می شوی وس )27 5 
ولی با من بگو آن دیدہ ور کیست عباس باقری برای این حرم دو هم تسم دارم 


برای تو از خود عبور خواهم کرد 
اگرچه بی اندازہ پیچ و خم دارم 
مرادعایی کن. رسیدہ شیرین 
که همجنان هول (نمی رسم) دارم 
عباس چشامی 


که خاری دیده احوال جمن گفت؟ 





آف ‏ س ن ل ل س 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «شهر 
دیری است که رفته است به خواب» 


سروده سهیل محمودی 
مجنون و بودا 
مجنون 
کی وہ 
که از این بادھا نلرزید 
خورشید را 
نیلوفری دانست 

و در بی ‌سایه صحرا 
لیلا را 
نیروانا دید... 
و تو حالا 
سا سا 
عاشقان جهان را 
آرام و رام می‌بینی 
اقا 
این محسمه بو دا 
و ان تند یس بيد مجنون 
با 


تابستان ۸۳ 





دو غزل از شعبان کرمدخت ۔بابلسر 


مثل پرستو 
مثل پرستویی که از پرواز می‌ماند _ 
بال و پرم در اسمانت باز می‌ماند 
حرفی اگر ماندهست در زیر زبان تو 
باشد. بگو. در بین ما این راز می‌ماند 
لئ CL‏ 
در پرده‌های مهربان‌ساز می ماند 
تو کیستی؟ ای آسمان آیینه‌دار تو 
حتی خدااز این همه اعحاز می ماند 
دیگر چگونه شعر بنویسم برای تو 
وقتی که در تو حافظ شیراز می‌ماند؟ 


اوازی بخوان 
گر جه اند وهت فراگیر است. اوازی بخوان 
شعله آیینه‌ات پیر است. آوازی بخوان 
می‌روی تنهاتر از صبح کبود کوچه‌ها . | 
بر زبانت گرچه زنجیر است. اوازی بخوان 
ها! مترس از های و هوی شحنه‌های ناگزیر 


گرجه این آغاز تکفیر است. آوازی بخوان 


کی به دریا می‌رسی از این عبور ناگهان؟ 


ہم 


چشم تو در حال تبخیر است. اوازی بخوان ۰ 


گرچه در ایینه ایام می‌بینی. هنوز ۱ 
برف از مویت سرازیر است. اوازی بخوان 
هی‌اهمین آمشب. همین آمشب. همین آمشب.همین... 
های! از فردا مگو. دیر است. آوازی بخوان 


جونهک لوی 


٭ منصور مام خسروی -بوکان 
دوست عزیز»«ساحلهای باران خورده» و «کر بل 
شعر سپید نیست. بلکه بیشتر به نثرادبی می ماند. ذوق 
واستعداد شمادراین دو قطعه به حوبی مشهود است 
وبه نظر من می توانید یسک نثرادبی‌نویس خوب و 
ااك 
٭ سیدنوید حلمی - رشت 

اوو نھر اس انس اسان کار یمتا 
عنایتی ندارید. به این مصراعهای بی معنا توجه کنید: 
به صوتی کز نهان پیمانەام شد 
و 
دیدہ نادیدەاش بر سنگ مرمر می زند 
و 
ورنه حون در کنج عزلت جور دیگر می‌زند 




















سه د وبیتی عاشورایی از حبیب!... بخشوده 
علمدار 
دو د ستش شاخه‌های ياس عباس 
پس از او دستها بر سینه خواند ند 
علمدار وفا عباس. عباس 


۳ 


محرم آمد وغم روی غم ریخت 
دوباره مشک ارباب کرم ریخت 
ECS,‏ 
ز ناله بند بند محتشم ریخت 
به جای آب 
کف دستی ز آب آورد بالا 


به جای اب لالا خواب لالا 


* بهزاد نیکپور - تهران 
در سروده‌های ارسالی شما ر گه‌هایی از ذوق شاعری 


مس ا ا ر ا 


رابا امید پیشرفت و بالندگی شما می خوانیم: 


من اینجا خفتەام 


آرام و تنها 


میان شقایقهای سرخ رنگ 
به دیدار من بيا 
اق دوست 
٭ نامه‌هایتان راخواندم. 
چشم به راہ اشعار بهترتان هستم: 
زھراعیدی مشهد -ھدا حسینی تھران-مھدیە 


اصغری شیر گاه -آرزو جهان پیما؛ جویم لارستان 
-حبیب اشنا کر ج -محمود صبایی تهران -ناز گل 


٭ مینو مظلومی -شهرضا سس 
در زمینه شعر کلاسیک تمرین و طبع‌ازمایی ز بايد 2 
کنید. شمامی توانید اشعار بھتری بسرایید. به شرطی 3ئ 5 
۰ تا ۰ جب 
عر انه ردم من نانك 
تم Es‏ 
ولی هر گز ن 3 1 
مم و یک لحظه هم 
e‏ نباید از پاک یس رر فی -: 
تمہ : معصومه شرفی - تهران 


هوالحکيم 
ارزوی محال 


دشت باشم غزال من باشد 
روی ویرانه‌های تقد یرم 
مار خوش خط و خال من باشد 
دست دل را بخواند از چشمم 
پاسخ بی‌سوال من باشد 


رد شود از حوالی شب من 
هاله‌ای از هلال من باشد 
در شب شاعرانگی‌هایم 
جرز و مد خیال من باشد 
محرم راز سر به مهر دلم 
مرهمی بر ملال من باشد 
روز و شب را شمرده‌ام تا او 
هفته و ماه و سال من باشد 
دلخوشم با خیال او بگذار 
ارزوی محال من باشد 
رفت... اما هنوز معتقدم 


می توانست مال من باشد 
۰ - حسین عبدی - گرگان 
















از من و غرورمن؛ یک نفر نکرده یاد 
خرد می‌شوم ببین» در میان دست باد 
در هجوم غصه‌هاء با تمام ساد گی 
این دلم به شانه‌ات. باز کرده اعتماد 
هان ببین که قلب من خسته می شود هلا 
مثل من خدا کند» هیچ کس دمی مباد 
نک تمام دردھاء روی دوش من ببین 
غیر غصه درد گوء عاشقی به من چه داد 
من تو را سروده‌ام در تمام شعرها 
گرچه رفته‌ام ولی» سالها خودم ز یاد 
آمنه صادقی - مسجد سلیمان 






















کنار اسمان می روم 

و پهلوی ابرها می‌نشینم 

افا کس ست 

به من بگوید 

ستاره‌ای که کنارم می‌نشست 
ماهی که برایم دست تکان می‌داد 
و نسیمی که آواز می خواند 


٭٭ 


6 سب 





کے ۰ 
۰ 


اد 


٭چ 


تاطب خبال کند فکری که تو به او د 


0 
مه 


ن که ده‌ای از خود اوست 


6 دیل کارنگی 


سے بس ہی سے س ی مود ا 

ہے گفته دانشس‌مندآن بے خی افراد بہ مل اد کے قسقد 
سساأنحه د ید ن هستند 7 ۶ عم 
بیست و نه نفر خطر سانحه دیدن ینجاه درصد بیشتر از دیگران 
است: 

محققان سسوانح پیش آمدہ برای بیش از ۱۴۷ هزار نفر را در 
پانزده کشور بررسی کرد ند. بر اساس نتایج تحقیقات : گروهی 
از مردم ویژگی های شخصیتی دارند که آنها رادر برابر بلایا 















ات 1۳ نحود دریافتند» خعمیازه کشیدد 
سی در ۳ درجه حرارت مغز به عهده 
نقش مهمی کی نا حبه سر گرم باشد خمیازه 






















دارد ادرصورثی 


aznakojaa@yahoo.com‏ اطمینان و توافق در آنها پاپین است احتمال آنکه باسانحه روبه 


رو شوند بیشتر است . 


کود کان د شمن را تشخیص می د هند 

به گفته محققان کود کان زیرشش سال که هنوز 
زبان یاد نگرفته اندءمی توانند رفتاررا تشخیص 
دهند. 

کود کان ۶ماهه کسانی را که با دیگران همکاری 
می کنند رادر مقابل کسانی که به دیگران صدمه 
سی 700 حر می و اما نکر 
وعمل زندگی ایندہ ان ها کمک خواهد نمود. 





چای. د شمن سر طان پوست است 
محققان می گویند نوشیدن چای به طور منظم خطر ابتلابه دو نوع 
شایع سرطان پوست را کاهش می دهد. 
نتایج تحفیقاتی که روی دو هزار نفرانجام شد نشان می دهد 
نوشیدن چای به طور منظم خحطر ابتلابه این دوبیماری رابه میزان ۲۰ | 
تا ارد کاهش می دهد. 






اگر نمی دانید. بد انید! 
تا کنون تصور می شد غذاهای تند نه تنها فایده ای ندارد. بلکه می تواند 
مرا اا مان اضر در ات حر ودر ا ال کو اا کے ماش تد : 
١‏ می تواند دررفع چربی پوست. بهبود خواب و جلوگیری از اضافه وزن تاثیر قابل توجھی داشته رم 


٦ 
۱ 1 


باشند. خوردن فلفل قرمزء حردل و غذاهای گرم باعث کاهش وزن شده و نوشیدن مایعات فراوان پس ‏ 
۱ از این نوع غذاها مانع چاقی می شود. 


۳ 








8 
نوزادان را بیو شانید 

نوزادان زیر یک سال قادر به لرزیدن نیستند. و بدن آن ها از 

مکانیسم دیگری برای تولید گرمادرهوای سرد بهره‌می گیرد. 

نوزادان توسط متابولیسم چربی های قهوه ای که در قسمت 





اد تباط خواب با لا رِ 7 
یک خبر خوب برای خوش خوابها! کم خوابی مش 3 . و 
۱ طور معمول کود کان به خاطر نسبت سطح به ۰ بالاتر بدنشان» 
مزمن ممکن است یکی از عوامل خحطرزای جاقی باشد ۱ 


شتر د 2 مازد گر ه افت دما بدن قر ار دار ند : 
ین ناشناخته بوده است. در یک مطالعه بر پیشتر در معرض سرمازد گی و ی بدن قرار دارند و سریعتر 


که پیش از اب 7 
پیش از این گرما را از دست می دهند. 


روی دوازده مرد سالم جوان.دو شب کم خوابی(چهار 
ساعت خواب) منجربه افزايش گرسنگی وائتهادر أ ۵ ® ® ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0000000060060000 
سای هو یت برض اب( ومساعت و دست دادن بیشتر از روبوسی موجب انتقال بیماری می شود 


پیش بینی شده ای وجود داشست: کاهش لپتین (ضد 0 می مانند. دست دادن بیشتر از روبوسی موجب انتقال بیماریها می شود. 


پم انتقال بیماری فقط از راههای تنفسی مانند عطسه-سرفه و روبوسی و جود دارد. در حالی که بررسی ها 
خوش خلق باشید تا سرما نخورید ۵ یی ُى9 0*0 
تم رت اق می ماد ہے ماس og‏ لق ہہ مھت 


۱ بیشتر از طریق دست دادن و یا تماس بدنی انتقال می بابند. 
۱ البته بهتر است افراد در زمان بیماری مرتب دستهایشان 
رابا صابون و مواد ضد باکتری بشویند و از هر گونه تماس با 
دیگران نیز حتی الامکان خودداری نمایند. 

و در مکان های پر رفت و آمد مانند تاکسی و اتوبوس 
نیز که امکان آلود گی دستگیره در آنها بسیار زیاد است دقت 
| بیشتری داشته باشند. 

۵٭ 6 6 6 6 6 0 6 ؿ 10 56 1 10 ق C0 0 C0‏ ۷6 © © © © © © © © © © © © © 
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عملکرد د سیستم e‏ 


گردیده است. این محققان توصیه می کنند کسانی 
که بیش از پنج بار در سال به سرماخورد گی مبتلا 
می شوند مورد ارزیابی دقیق روانپزشکی قرار 
گیرند تادر صورت لزوم.انگیزه های مثبت در 
انها تقویت شود. 














تو که خودت سوژه ای! 








اضلامات ما mF‏ 


07 یا #۲ فد 
۷ کل و لگ مگ 2 
Ea e >‏ اپا = 








اگر ذیر وهای خود ر ابر بک جنه واحد از زند گی متعر کز کنيم بلافاصله قد ر ت عظیمی در ۱ 


© هد 
مد 


ن فر ار می گیرد 


ہس 


@ انتوفی راز 


تازه های جھان علم 





۲- کانادایی‌ها و تغییر ترانه به د لخواه مشتری: یک شر کت کانادایی روی آهنگها 
و ترانه‌های دلخواه مشتریان خود.نامهاو تغییراتی را که انها خواهان ان هستند ایجاد 
می کند. بد ون اينکه هیچ تغییر محسوسی در روند ترانه ایجاد شود. برای مثال اگر کسی 
بخواهد که نام همسرش در اشعار توسط خواننده خوانده شود. این شرکت برای او این 
درخواست را اجابت خواهد کرد. 
٣--ھلند‏ واستفادهاز انرژی د ر کف سالن:هلند یهااز یک پنل مخصوص در کف سالن 
ویااتاق ازانرژی که بر اثر راه رفتن با کفش و یاقرار گرفتن وسایل روی کف سالن بهره 
گرفته» با جمع کردن این انرژی نور همان اتاق یا سالن را تامین می کنند. 

درواقع هرانسان یا وسیله‌ای هنگام حرکت يا قرار گرفتن روی کف سالن انرژی 

برآن‌وارد می کند وحالابا تبدیل این انرژی به نور.هلند ی هااز مصرف نیروی برق 
خواهند کاست. 
۴ -ماشین چاپ اکسپر س در آمریگا: شرکت چاپ و انتشاری به نام راند ام هاوس در 
آمریکاماشین چاپی سریع رااختراع کردہ که یک کتاب با جلد مقوایی رادر چھار د قیقه 
چاپ و صحافی می کند ۔ھماکنون از این ماشسین چاپ برای انتشار کتابهایی که د یگر 
زب شر لاس ضا یک نمی کر نتر تھا سی مو که مهم نے سار ای 
است کەاین گونه کتب خواهند داشت که خود به فروش بیشترو تشویق بەخواندن 
کتاب در میان مردم منتھی می شود. 
۵-ربات برای آتش نشانی درایتالیا:ابتالیابی هابرای خاموش کرد ناتش درمکانهایی 
کەرفتن بەداخل آنھابسیارمشکل و خحطر ناک است مثل تونل هاو طبقات بالاد رساختمانها 
وبرجھاءرباتی راطراحی کردہاند که قادربه تحمل ۲د رحجەفا رنھایت است‌وبا 
توجه به گیرنده‌هایی که در آن کار گذاشته شده‌هر جاکه | تش‌سوزی به نحوفجیع‌تری 
وجود داشته باشد به انجامی‌پردازد ا ‌هاای ریات رایس اراس سوری تی 
مون‌بلان در سال ۱۹۹۹ که ٦۳نفر‏ را به قتل رساند طراحی کرده‌اند. 


۶۶-چین و جراغهای سسبز:چین در پا رکها و اماکن عمومی. از جراغهایی استفاده‌می کند که 
مصرف انرژی در آنها ۰درصد کمتر از چراغهای مرسوم است و از نیروی روشنایی که از دیئود 
به دست می آید و کاملااز نظر محیط زیستی سالم محسوب می شود استفاده می کنند. 

۷۷- -اسپافیا و آیینه‌ها: د ر اسپانیاو در حومه شهر سویل ششصد آیینه کار گذاشته شده 
که هر کدام چھارصد متر مربع وسعت دارند .وظیفه آیینه‌هااین است که نور خورشید را 
ےک جےک_ے و ےت کے 
00 آریزونا پی برده‌اند که می توان 
O‏ ےت اک 
که این گونه حشرات به نوبه حود از نور آفتاب برای رشد بهره می گيرند. 


ند فد ون 










ابا گرفتارید ؟ انا از مشکلات بابی و ععنوی زندگی خود 
رنج می فرعد " دچار بحران های روک فکری و عاعلطر 
عستید !بر زشکی زناشویی خو دا یه ین بست رسیده اید 
اتج را که سی خواشید , به دست نمی اور ند : 
طت ست ی زد گی مان را باز گید , 
سین ری یا سر وت یوما 


وم مج اچ بت اھ 

قاد ہزات و گر ار آی پرسید 

e‏ ماب :پد غیرن زان و تح کل 
کی ظز یر ترما کے شف رید سی را پگ بل 
8 شر یناو قتانل ےا لار ج عار س کے له 

ال چباري فاق زوحی و روانی عرر یاد 


نمایندگی گرم [آقان عیاسی ‏ ۸۶۷۶۰ ٩۱۳۳۷‏ 

تعاہندگی لغ ۱ آلاان سسات هند ۷ 2٩۱۱۳۱۵۳۰۱۳۵۹‏ 
تمایندگی اهولز | آقای اجعخیور ۱۹۱۲۳۰۱۸۱۲۳۱۱۲ و ۸۳۴ ۰۱1-۲۳۷ 
تعایتخگی پندرعپاس ( اتا عوسوی ] , ۰٩۱۷۹۳۵۸۶۳۹‏ 


کاپ خی اسر تی اتد 
< خرود عو ہے جس 


فال ھر ی سے تار شرید 












*ار ری نے ہگ سور ہیں را ے ۔ ون اغظے رادر روا سل 
1 گی ۰ 0 
هر لئے د کی و اضطرآب لله د ۱ 
۽ یاف مان خط ایند برای عوققیت ام ان گی اشنا شو ید 
ار کی لے مالم بے فا ر سرا مالس نے با تست 
لد کے و کار عفازہ و مل کے حه رولق بختید 
a ۱ 1 7 1.‏ 
6 یٹ پ شف و ارزو ی عو مر صویا 
فتاه ے سے خر را ال ایت_ وعد 


ا ابی و ق وت ا اف و 


ز سر یضام ۱ رل ا قاتا ی پر رك الم : لقاع ان قر پک از نیت فیا 
بز سل ہے ےا ر ا سا ل اة سای ور سے ھی انار 


۹- رو سیه و کمک ر سانی اینترفتی: در روسیه سیستمی تعبیه شده که هر کسی 
که در کامپیوتر خود از شبکه‌های اینترنت استفاده می کند. به صورت اتوماتیک به 
ا 
شخصی جای داده می‌شود. بنابراین اگر کسی در ماه صد بار از اینترنت استفاده کند 
به طور خود کار به میزان ده يورو به مراکز خیریه کمک می کند. 

۰- زاپن و جایزه برای اسستفاده از دوچ رخه: بر خی از شرکت‌های ژاپنی به منظور 
تشویق کردن کا رکنان خو د برای استفاده ازد و چ ر خه جهت ایاب و ذهاب به محیط 
6 سس اد مور ی وا یت 
اضافه حقوق‌برای شخصی رت تو سس نگهداشتن هوای 
تنفسی از طرفی و سلامت جسمی شخص از جهت دیگر انجام گرفته است. 
۱-دستمال ضد عفونی کنند ه از بلژڑیک: بلزیکی‌ها نوعی دستمال و یادستگیره 
آشیزخانه را طراحی کرده‌اند که در برابر میکروب‌ها و یاباکتری‌ها مقاوم است ویاهنگام 
پاک کردن قسمت‌های مختلفد رهنگام برخورد با لود گی‌رنگ آن عوض می شود که 
هشداری است برای ساکنان منزل که باید آشپز خانه را تمیز و ضد عفونی کنند. 

۳- کارتهای خواستگاری در کانادا: کاناد ایی هانوعی کارت کامپیوتری جهت 
7 خواستگاری‌طراحی کرده‌اند که خص درصورت تمایل به‌دلخواه‌وبدون آنکه 
به دنبال طرفش ای ین درو آن در بزندء کارت رابه شخص مقابل می رساند که به کمک 
آن ورس سس س پوس یی سوہ ہرس در 
صورتی که شخص مقابل جواب مۂ مثبت داشت دنبال کار گرفته می شود و غیر از آن. 


ماجرابه کلی فراموش می‌شود. با استفاده از این کارتها پروسه آشنایی اشخاص که به 
راستی قصد ازدواج دارندء سرعت می گیرد. 


اولبن موسسد ترميم مو در ایران ۴ 
زیر ثنظر متخصص ترمیم و از کانادا ۲ 
قلفی ۰ ۳۳ ۱ ۳ نس کر - ۹۸۳۸ انا = ATTY‏ ییا . TA‏ + » پا ریفر » و" 


راهکشای 


چگوده این موی سحخدابی را حریاقت کنید؟ 


وت اف 7 کی اف وا فا پت رم 
ام رسسوق قرعنگی ۔اکشارالی کے کا | تناس با ند لا ابر بسته ئن 
سرت در رع پک ماغت ترسط پک سرغرری راشان ارم 
شوه عبلغع یی تیه ی فرل اط +۶۵۹ تر سان است له هی له و وة 
ان اقتا سی شوه شام تا شاق مرم نے می تر لد ماع اح پا قر 
پگ ار شع سای نے سا رات او ان اه ۷۵۳۰ کر مان ےد وا رسای 
عزیل و ہے مفلرخی لا جسفا ۸۷۰۰ لوعاز ا یھ س ا سیهر تسار 
ده ۹۷۹۷۴ء۶ الد به تام قاي سَهَام چ زا واریز گنت راي رل 
کت را ج ست پک ےا کا مرعے در لھ آل ارحای تماد نا 
6 یا ٩‏ کا قیاق قت نا لا نت سیف « و اسان ارال مو 


شو ا لاس ر کتاب‌هایی که تما مار وک 


ا ای اك 





هرچای آبرآن ستيه دجیت چات کتاب خود با نشی شوکا تعاس بکیرید. 
آدرس: تھران ۔ بالاتر از فلگه دوم شهران . شحارہ ۸۹ ۰ طیقه سوم . موسسه فرهنگی انتشاراٹی شوکا 
تلش ذفتر مرگڑی موسسه شوگا خر تهرآن, ۴۳۳۳۵۱۴۸۸ 


رده ۳ 
الاعاتث لل (۴۶)ر, ۳۳ 
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¬ دارای زور و قدرت -دستگاهی در 
اتومبیسل که نیروی لازم رابه چرخهابنا بر 
نی از آنهامتقل می‌سازد ۷-درمجلس 
بجوییدش -دودلی -بستنی یخی ۳- 
محکم کردن - آزاد و رها -دعای زیرلب 
-دردستان ارش بجویی‌دش اب ترکی 
۴ا وک کد رف ا الین الا 
-جداازهم ۵-مونس وهمدم -حیوان 
باوفا - صحنه‌ای از یک فیلم که در یک نوبت 
و بدون قطع فیلمبرداری شده است -خون 
۶ جمع فهرست -نامی دخترانه -افت 
گندم - استفراغ ۷- خروسش معروف است 
= که میا ا۸ک ار 
دربازکن است -مشهور -پیشوند نداری 
- پرنده خوشبختی ۹- سر -نمونه تصویب 
شده -زخم و جراحت *1-بازداشتن 
-پهلوان -نوعی بیم‌اری - قدم یکپا ۱ ۱۱ 
خاندان - چاق بامزه -شارب ۱۲ - کلمه 
تصد یق انگلیسی -دریای‌عرب -د رک کننده 


چ و 2 


اپ اتی ١۴‏ ت تون زارت پار نهر 
شسمالی -به تیم قهرمان می د هند 1۵- 


کی سی ق1 ا ۵ > وا 


شود -ای خ‌دا-از دعاھای معر وف ۱۷- 
ادعانامه دادستان -از اشکال هند سی. 


عمودی: 
[- -لوازم التحریر -بخشی از علم مکانیک که حرکات 
رامورد مطالعه قرار می‌دهد ۴۲-بی نظیر -دریایی اش 
رک ای کل وات سوب ات که 
مذهبی نزدیک تهران -واحد پول عریستان - تقوا 
-میوه -ساز ضربی ۴-پخش شده - شهر رویایی 
تشنگان -سمت راست -بردباری ۵-نت ششم 
-بعضی‌ه ااز سر گشادش آن رامی‌نوازند -عزیر 
عرب = بز ر گان ۶- الفبای موسیقی - خاک کوزه گری 
-قلب قرآن - نوعی اتومبیل سواری ۷- نجار -هتل 
بین راهی -مزدہ #-شسکاف و گودی بین دو کوه 
-قورباغه درحتی -نوعی آگهی در تلویزیون 
-خاشاک 4-نگاه - کسی که جامه پشمینه پوشد 
-سختی 1١‏ - دست عرب -رساو کشیده -تنبل و 
بی‌عار - یز و قاطع 11- از انواع مخدر بسیار حطرناک 
نده‌شکاری -درخت خارداربا گلهای خو شه‌ای 
سفید یا صورتی و خوشب و 1۲-یارویس نام یونانی 


کیا ا بو از یر 
سرت دی از تهران 
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تقدیم می گردد 


TET ELT 
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داری وش هخامنشی -علامت بیماری -یایه ۱۳- 
هم‌اکنون - جانب - چربی گوسفند - گونه 1۴-قوت 
ا هم ماشین درد هم انسان -اشاره وا 
۵- از چاشنی‌ها -زهر -نوعی فعل در دستور 
زب‌ان فارسی -از جزایرایرانی خلیج فارس -من و 
شما ۶-یک جهت -قبیله‌ه | -جمع ریحان 1۷- 
شیمی‌دان برجسته قرن ۱۷ فرانسوی و مبتکر دانش 
اندازه گیری درجه حرارت که دررسن ۱ سالگی به 
دستور حکومت انقلایی فرانسه اعد ام شد - کنایه از 


حل حدول کاکورو ‏ ۶ 1 
شماره ۳۳۳ 
برندہ این شماره 


فاطمه عزیزی 
از تھران 





کا ...انا ات ات تا ات .کا MS OS‏ ...اتا تا کا .تا ...تا .کنا ...کا ات تلا تلا تلا انا تالا تلا الا تھھتا 
اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۰۳ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول 
سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم باد بود 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۱۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


طراح:داود با خو WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com‏ 


کک کہ ہے 


۱۷ ۱۴ ۵ ۳ ۱۳ ۷ 








ا شال 

















سک 


عبور از جام جهان‌نما! 
بشسوید و پس از گشت و گذار از در پایینی باغ خارج شوید؟ تو جه داشته باشید که نباید 
خطوط راقطع کنید ویا از یک مسیر دو بار عبور نمایید. 





کدام پزشک ؟ 
گرفته شده و نمی داند کدام‌یک از انها مشغول معاینه اوست؟ ایا می توانید 


با یف قط رسم نید 
آیامی توانید بیآنکه مداد رااز روی 
خط رسم کنید؟ تو جه داشته باشید که کہ 
خطوط نباید یکدیگر راقطع کنند و پلنگک صورتی و جادوگر کوچولوا 


همین طور از روی یک خط نمی توان پلنگ صورتی داشت سوار بر بال یک عقاب مردنی» این جادوگر کوچولو رادر 

دو بار عبور کرد. برای اسانی کار نقطه آسمان تعق تعقیب می کرد که ناگهان خوابش برد و از او جلو زدا!این دو تصویر که از 
4 شروع را برایتان مشخص کرده‌ايم. این صحنه تهیه شده هر چند در نگاه اول کاملاشبیه به نظر می رسند. اما در اصل. با 
اش یکدیگر ۱۰ اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوت‌هارا پیدا کنید؟ 


mr (FD الاعات ل‎ "۷0 


چھے مه 


اگ عاقلانه ند یشد کاییاب 


مه 


خو اید شد 


@اندرە موروا 





زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo .com‏ 











گفتگو: الهه گودرزی 


(چه طور هستی. خوب هستی. در سلامتی کامل به سر می بری؟ هو)! 
به طور حتم با این جملات آشنایی دارید و می‌دانید. محمد امیری مهر بازیگر نقش دوم با به زبان آوردن این جملات 


خیلی زود توانست در دل مخاطبان تلویزیون جا باز کند. 


او قبلا بازیگر مطرحی بود. و با آنتونی کویین هم همبازی بوده و اراده کند طیاره دربست می گیرد و به هر جا که بخواهد. سفر 
می کند. گفتگو با محمد امیری مهر برایمان حذاب بود. فقط می ماند تشخیص حرفهای خالی و پرش که برعهده شما است. 


r, eT 





|[ نام سرایدار آپارتمانی که مادر 
ان زندگی می‌کنیم اول است و 
اقفای صحت وقتی اين موضوع 


1 


هنر بد جوری توی مخم رفته! 

محمد امیری مھر هستم» متولد سیزدھم دی‌ماه 
۲ در تهران. در حال حاضر مجردم و در شھ رک 
غرب سکونت دارم. دانشجوی رشته الکترونیک 
شرایط کار مرخصی بگیرم و فکسر می کنم با توجه به 
وضعیتی که پیش آمده دیگر نتوانم در این رشته ادامه 
تحصیل بدهم. هنر بد جوری توی مخم رفته است! 

نوروزبان مرا وارد عرصه هنر کرد 

دستیار صد ابردار هستم و در واقع او بود که مرا وارد 
عرصه هنر کرد. 

عم وو ہےر او 
وجود اورد تابازیگری راتجربه کنم. تابه حال ھرچە 
از خدا خواسته‌ام به من عطا کرده. از او بابت همه چیز 
ك0 

از همان بک سکانس شروع شد 

ایفای نقش دوم و بازی من در این مجموعه هم 

برای خودش داستانی دارد. زمانی که جواد رضویان 





رافهمید گفت؛پس تو دوم باش؛ ۱ 


هم که سروش صحت لهجه و گویش افغانی مرا شنید 
گفت: حتما باید یک سکانس با همین لهجه بازی کنی 
واز همان یک سکانس کار به اینجا کشید و دوم وارد 
مجمو عه شد. 
نام دوم را سروش انتخاب کرد 

نام دوم راسروش صحت برای این شخصیت 
انتخاب کرد. 

نام سرایدار آپارتمانی که ما در آن زند گی می کنیم 
اول است و آقای صحت وقتی این موضوع را فهمید 
گفت؛ پس تو دوم باش! و خودم دوم را بیشتر از اول 
دوست دارم بالا خره یسک پایه بالا تر است و طنز 
بیشتری داردا 

اقغانی نیستم متولد تهر انم 

کجابه دنیا امده‌ام؟ جالب این که خود افغانی‌ها هم 
آزادی بے دنیسا آمدم و تابه حال هم به افغانستان 


نرفته‌ام. 


7 7 
الاعات لی )۵ ۳۳ 












عاشق بازیگری بودم 
از دوران کود کی عاشق بازیگری بودم و دوست 
داشتم یک روز بازیگر شوم. آن قد ر که به بازیگری فکر 
می کردم به موضوعات دیگر نمی‌اند یشیدم و حتم 
داشتم به خواسته‌ام می رسم. به همین د لیل می خواستم 
بروم و تثاتر بخوانم ولی پدرم علاقه داشت در رشته 


مھندسی تحصیل کنم و به همین دلیل رشته الکترونیک 
رااتغاب کردم. 
با معرفتم! 


من چون انسان با معرفتی هستم! رفقای دوران 
کود کی رافرام وش نمی کنم وبه همین دلیل یک 
ملودی یادشان می کنم» مثل دیوید بکام رونالدینیو 
یورگن کلینزمن 
سعید کارهایم را انجام می داد 
در سکانسهایی که بازی داشتم» مسئوولیت و 
کارهای مرا سعید حسین‌پور انجام می‌داد. من و سعید 
دستیاران صدا بودیم که به صدابردار مجموعه کمک 
می کردیم. 
٩ماه‏ سر کار چار خانه بود یم 
حدود ٩‏ ماه در این مجموعه کار کردیم. گروه 
خوب و صمیمی بود و در کنار هم زند گی کردیم و 
چقدر زند گی خوب و لذت بخشی بود. 
عبدی و پرستوبی را دوست دارم 
عاشق بازی اکبر عبد ی و پرویز پرستویی هستم 
و از میان بازیگران حارجی بازیهای دوستانم رابرت 
دنیرو آل پاچینو و جست‌لی را می پسندم. 
آل پاچین و هراز گاهی زنگ می زند و می گوید 
اگر تو به سینمای هالی وود بیایی. همه چیز را 
و5 قوف کی وی وت دارم در ور 
وھ باه تست رش ا جنر سے 
بے سر ات رہ ہر تس 
ماموریت غیرممکن ٢‏ به من پیشنھاد داده بودند. اما 
چون من قرار بود در چارخونه بازی کنم. پاچینو را 
به آنها معرفی کردم! 
البته یک چیز راهم باید بگویم من عاشق همکاری 
بادآ لے هستم و افارسی کے که زاولین 
تجربه کاری‌ام درکنار ایشان شاگردی کردم. 





من مرد ھمیشه خندانم 
من همیشه می خندم و سعی می کنمءجلوی 
مشکلات با خنده بایستم اما یک بدی هم دارم و این 
که زود رنجم و با همه رو راستم واگر کسی از این رو 
راستی سوءاستفاده کند و به من نارو بزند. دنیایم به 
هم می‌ریزد. 
پسر «د وم خانواده هستم» 
نکته جالب درارتباط بانام دوم در مجموعه 
چارخونه این اسست که چون پسر دوم خانواده هستم 
نام دوم در این مجموعه با من خیلی همخوانی دارد. 
نمی‌دانم چرا من همه جا دوم می شوم! 
و خالی بند نیستم 
درعالم واقع» چون آدم حالی بند و دروغ‌گویی 
نیستم. دوستان و کسانی که مرا می‌شناسند. می‌د انند 
که من» انسان راستگویی هستم و سعی می کنم» هیچ 
گاه به سمت دروغ نروم. اما برای اينکه لبخند روی 
لب‌های مردم بنشیند بعضی مسائل را بزرگ‌نمایی 
ہے کن 
چا ر خونه مسیر زند گی ام راعوض کرد 
چارخونے و بازی در نقش دوم باعث شد.مسیر 
کاری و زند گی ام تغییر کند 
.می خواهسم بازیگری را دوباره تجربه کنم و حتی 
خارج از نقشهای طنز. دوست دارم در نقشهای جدی 
هم بازی کنم و توانایی خود رادر این عرصه محک 
بزیم. 
تنبک می زنم 
در عرصه موسیقی هم دستی دارم و تنبک می‌زنم. 
ام علاقه‌ام به موس تی پاپ بیشتر است و اکثر موارد با 
موسیقی به آرامش می رسم. 
دوست دارم باری رسان باشم 
اهل سنگ انداختن جلوی پای کسی نیستم. 
معتقدم تا انسان می تواند باید د ست انسانهای نبا زمند 
و همنوعان خود رابگیرد. کمک به همنوع و انسانهای 
دیگربد جوری سرحالم می ‌آورد دوست دارم از 
لحاظ مالی به جایی برسم که هرکس هر مشکلی 
داشت. برایش حل کنم. 
پاورلیفتینگ کار بود م 
در عرصه ورزش قبلا پاورلیفتینگ کار می کردم 
و بعد هم رفتم بدنسازی. امادر حال حاضر به دلیل 
مشغله کاری و کمبود وقت فقط نرمش می کنم. 
محبو بیت مزه د بگر ی دارد 
مشهوربودن و شهرت رادوست دارم.امامحبوبیت 
مزه دیگری دارد و این مساله برایم به قطعیت رسیده 
که اگر محبوب باشی. در ذهنها بیشتر خواهی ماند و 
انسان هم از خودش بیشتر راضی می‌شود. 
صدابر داری راد وست دارم 
کار صدابرداری را دوست دارم و این حرفه باعث 
شد که به بازیگری نزدیک شوم و به ان برسم. دوست 
ن دارم ازاین حرفه هم جداشوم حتی اگر بازیگر 





([اوطرللبب عم 


ور ات شا ا تک 
در دوران مدرسه و دانشگاه نمایش زیاد کار می کرد آن هم فقط طنز. 
۷ می گوید؛ اسپایدرمن, من هستم منتهی چون ماسک هست شما چهره مرا تشخیص نمی دهید. 
۷شهرت و مشهور و محصبوب شدن را دوست دارد. 
7 وقتی می خواهد این جمله رابگوید ابتد | حودش خنده‌اش می گیرد و می‌گوید: این موضوعی که می خواهم 
بگویم واقعا حقیقت دارد وان این که چند کارگردان سینما برای بازی در فیلمشان مرا درنظر گرفته‌اند. 
اهتقد رو سرنوشت اعتقاد دارد. 
EE ESS‏ ها دا تا 7ہ 
در دس » دلبار ی ریاد د دوستال واسابان است. 
٣‏ و ی واه ورایس تک ودلت 
صاف و روشن باشد به آن خواهی رسید. 


هد ف طنز باید شادی مخاطب باشد 

با بازی در مجموعه طنز چارخونه به این نتیجه 
رسیدم که بازیگر طنز باید از انعطاف و جامعه‌شناسی 
خوبی برخوردار باشد و بتواند از اجزای صورت و 
اندام خود به نحو درستی استفاده کند. بازیگر طنز 
بای د آن باقدرت تبحرو جامعه شناختانه گام بردارد 
که باوجود مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبانند. 


باشم. هیچ وقت دوست ندارم جد|از مرد م باشم چرا 
بیراهه کشیده شود. 
مرد خاطر ات طلایی جهان 
برخی‌هامرامرد خاطرات طلایی جهان نامیده‌اند 
اما من خودم بهترین خاطره‌ام را کار با سروش صحت 


تک می‌دانم! 
لبخند را روی لبان آنھا بنشاند. دص سرت 
تشویق خانواده من هروقت ارادہ کنم» طیارہ در؛ بست می گیرم» به 
خانواده‌ام از بازی من در مجموعه چارخونه خیلی هرجا که بخواهم می‌روم. این طباره‌ها در جایی مخفی 
خوشحال شد ند وانرژی منبتی که به من است و نمی‌توانم بگویم در کجاست! خلبانانش هم 










دادند باعث شد» مسوولانه‌تر و 
بهتر ایفای نقش کنم. من خود م 
راهميشه مد یون پدر و مادرم 


منتظریک تبلیفون من هستند تاسریع خود رابه من 
برسانند. من هر اوامری داشته باشم اجرا کنند (!) 


جملاتی و یژہ برای اطلاعات هفتکی 


می‌دانم. .ص ہے ای E‏ 
مرد مداری یک ڈولانث ایل سرن کل هر اھر د که 





برخی‌ها مرا مرد خاطرات 


خودم بهترین خاطرهام را کار با 
سروش صحت می دائم! 








تمام شان و عذ 


ت انسان در فک است 


۵ باسكا 


ل 





تین وس مین 


Mina - Zarraby @ yahoo.com 
مینا ضرابی‎ 


د کو رهای قطبی 

دک ورمعمولابرای تهیه کنند گان و کار گردانان 
برنامه های تلویزیونی مهم بسوده و آولین موردی هم 
که از جانب مجری یک برنامه تلویزیونی به ان اشاره 
می شود و قالب تعریف به خود می گیرد همین د کور 
برنامه ا ست که در سالھای اخیر با تر کیب های زیباو 
پراز گل و فضای ملون با سلیقه های مختلف به 
وصندلی های عجیب و غریب موجب 
می شود میهمانان معذ ب. حال وروزشان‌از 

یاد آورشویم درباره‌محل اجرای برنامه ها 
می زند که در بهارو تابستان فضای معقول و 
چشم نوازی دارد .ولی اجرای برنامه در دل 
زمستان آنهم اواخر شب با حضورمیهمانانی 
قطعه ای از یخ مبدل می شود چه جبری دارد ؟! 

دراکٹراین برنامه‌هامیهمانان و مجریان 
توان تمرکز کافی و تسلط بر کلام رادقایقی بعد 
از آغازبرنامه‌ازدست می دهند |اینکه مجری 
خودش رادرشال و کلاه جمع کند. میهمان 
برنامه‌هم‌بالباس رس می ولی غیرفصل باسرو 
دماغ مثل لبو از خاطرات و ارزوهای رسیده و 
نرسیده اش بگوید چه جذابیتی می تواند برای مخاطب 
داشته‌باشد؟ تازه‌برخی اوقات صد ای ضرب گرفتن 
دندان‌هایشآن‌هم بهو ضوح شنیدہمی شوداسالی که 
زوره سیزده ماهه ... 

دوبله سنتی! 

چندی پیش در صفحات هنری مصاحبه ای چاپ 
مصاحبه به این مطلب اذعان کرده بود که دوبله‌های 
فعلی اغلب تحریف شد ه‌هستند و دقت لازم در دوبله 
صحیح محصولات خارجی نمی شوداعرض شود این 
مد عاکاملاقابل تصد یق است وحتی بعضاد وبله های 





نا مناسب. موجب می شود روند داستان فیلم نیز تحت 
تا ار دا 

چند روزییش ازنگارش این یادداشت.مجموعه ای 
یلیسی از شبکه تهران پخش شد که د رآن چند ضرب 
المثل ایرانی و کاملاسنتی از زبان یکی ازبازیگران آن به 
گوش -ما-رسید که خیلی ضایع ...ببخشید نامانوس 
بود !اینکه یک هنرپيشه امریکایی پااروپایی با ان تیپ 
اسپرت وبلوند بگوید خر مااز کر گی دم ند اشت یاتو 
ومحاوره‌ای به دیالوگ‌هاراحت تر آن‌راهضم کند 
اماازدریچهارزش هنری کار این ضعف به شمار 
می روداچون‌این دیگر تحریف نیست دراصل تخریب 


تد وین ناز یا 


درمعنای کلمه وقتی واژه تد وین درباره یک اثر 
تلویزیونی یاسینمایی به کار می رود این معنادر ذهن 
تداعی می شود .چسپاندن چند پلان به د نبال یکدیگر 
برای خط یافتن قصه! اماهمین اتصال در پلان ھااگر 
بادید زیبایی شناسانه وبد ون جهت درست باشد 





حوصله مخاطب رابرای تماشای اثر کم می کند وبه 
قولی نتیجه آن پریدن از شاخه ای به شاخه ای د یگر 
می شود ! 

بدین لحاظ وقتی نواخت و ریتم داسستان یک اثر 
تصویری جهت ومعناند اشته‌باشد به ترکیب وساختار 
ان لطمے می زند. البته بر خی اوقات لازمه یک اثراین 
است که‌پلان‌هادارای‌نوعی ناییوستگی باد نب 
همین موضوع آنها راازروایت خطی متمایزمی کند .اما 
این نیز باید با تکنیک معنایی همراه باشد .این چند خط 
رانوشتیم تابه این مطلب اشاره کوتاهی داشته باشیم که 
علی رغم آنکه مجموعه(.ساعت شنی) از موضوع روز 
تبعیت می کند ونقش آفرینی‌هانیزبه شکل قابل توجهی 
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درجذب مخاطب مثبت عمل نمودہاندءامابرش ھای ما 
بین پلان ھا نقدربی ربط وبدون خط است که مخاطب 
به آسسانی و بدون‌هیچ تخصصی در این زمینه متوجه 
تدوین غیر اصولی ان می شود! 

چنانکه دربرخی از مسوارد قطع این پلان هامابین 
دیالوگبازیگرانجام شسده که شوک نانموشایندی به 
هر سکانس وارد نموده است! 

این موضوع نقش مهم تدوین یامونتاژرادر آثار 
تصویری عمیق تر اثبات می کند! 

زر گری نمی دانیم 

سالی که در ان هستیم و به‌ماه‌های انتهایی آن‌نزدیک 
می شویم به لحاظ بر گزاری کنسرت های موسیقی سال 
بسیار پرباری برای اهالی این قلمرو هنری بود ! البته در 
داعل که چنان فیضی ازهنر نمایی شان حاصا ا 
اما به لحاظ حضور پر بار اساتید و گروه‌های مختلف 
موسیقی که با استقبال و دریافت عناوین با ارزش هنری 
و تقدیراز سوی‌مقامات دولتی د رآنسوی مرزهانیز 
مواجه شد. جالب توجه بود! 

نقل این است که چراهنرمندآن بویه هدر ۱۳ 
موسیقی درعمده‌مسوارد توانایی هایشان در داخحل 
ناشناعته می ماند و اعتنایی به آنها نمی شود اآن و۳ 
جانب بیگانگان تاحد تحسین برانگیزی مورد 
لطلف قرازمی کردا 

ان‌گاراین وظیف ه رابه عه ده خارجی ها 
گذارده اند که هنرمندان مارا به حودمان معرفی 
کنند آنهم بابهترین شسکل از قد ردانی!بعد در 
داخل‌اگروقت رخحصت‌داد متصد يان به انها 


موسیقی ایرانی جهانگیر شده و سال هاست در 
این عرصه داریم شوالیه داری می کنیم هنوز 
در مضیفه هستیم. باشد نیزباهزارواوپلا و اما 
واگر همراه است!با این همه زرهنوز زرگری 
نمی دانیم... 
طنز در طنز! 

بعد از تهیه و پخش نمایش ھای انیمیشسن 
درساختارو طنزی ك بود» باعث 
شد دیگر سازمان ها نیز جهت آگاهی و اطلاع 
رسانی درباره عملکرد بھینے و تعامل بهتر با 
مخاطبانشان از این انیمیشن ها ۲۷۰۰۰۰ ۱ 

درحال حاضرهم تلویزیون مر تب اقد امه پخش انها 
می کند که بسیار نکات مفید و آموزنده‌ای رابه مخاطبان 
در طیف مختلف سنی گوشزد می نماید... ولی از انجا 
کے در بعد طنز و تفریح این برنامه های اموزشی یک 
مقداری افر اط شده مخاطبان بویژه کود کان و نو جوانان 
بیشستر تمایل به تقلید گویش و حرکات قهرمانان این 
E‏ تک ها تک 

جالب اینجاست که پیرو این انیمیشن های طنز آمیز 
می گوییم... نمی نویسیم چون نمی خواهیم همرنگ 








مجید صالحی و رضا عطاران و 
«سه در چهار» 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «سه در جهار) 
روزه‌ای پایانی دی ماه به پایان رسید. محمد حسین 
لطیفی سے ولیک کار گردانی این کار را برعهده دارد 


محمد کا سبی. مھران رجبی» علی صادقی» شهره 
لرستانی اشکان اشتیاق ناد یا دلدار گلچیسن, مریم 
این مجموعه هستند که برای شبکه اول سیما تھیه 


٠. 


و سے 

سے در چهار فصه دو خانواده راروایت می کند که 
در مواجهه بامشکلاتی به دید گاه جدیدی در زند گی 
می رسند. 

دعوت حاتمی کیا ادامه دارد 

(دعوت» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا هشتم دی 
ماه جلوی دوربین رفت. 

دعوت یک فیلم اپیزود یک اجتماعی است و 
عکس العمل چند خانواده را در مقابل بحران‌هایی مشابه 

محمد رضافروتن تریاقاسمی سحر جعفری 


بازیگران این فیلم هستند. 


کو ناه 7۷۷/۷۳۷/۰ 


۷ فیلم سینمایی (چگونە ار کستر هماهنگ می شود) 
به «حقیقت گمشده) تغییرنام داد. 

۷ اصغر شاهوردی صدابردار حرفه‌ای سینما که 
خلاق ی نجار انه ادرف دوه کما رفت 
چشمانش را باز کرد. 

۷نیکی کریمی بے عنوان داور بخش مسابقه 
چهاردهمین دوره جشنواره بین ‌المللی فیلم‌های آسیایی 
(وسول) فرانسه انتخاب شد. 

۷ رحمان رضایی به زودی ساخت فیلمی با عنوان 
«جنین ۳۰۰۰ را اغاز می کند. 

۷نیلوفر خوش خلق به همراه پوریا پورسرخ و 
شفایق فراهانی مشغول بازی در فیلم اکشن «حرکت اول» 
است. این فیلم را فرهاد نجفی می‌سازد. 

۷فرزاد موتمن یکی -دو روز پایانی دی ماه ساخت 
فیلم جدید خود با عنوان «صداها» را اغاز کرد. اتیلا 















هیات انتخاب بخش سینمای ایران فجر 

محمد بزرگ‌نیا. محمدرضا تخت کشیان. پوران 
درخشنده» مجید رضا بالاء جمال شورجه داریوش 
فرهنگ» مجتبی مشیری و محمد حسین نیرومند از 
سی دبیر جشنواره ۶ فیلم فجر به عنوان اعضای مات 
انتخاب بخش سینمای ایران معرفی شدند. 

تابه حال ۹۵ فیلم بلند متقاضی شرکت در بخش 
تما او اه کم وا 

کاپ فالوی سو و کاو اسوی 

مازیار میری بهمن ماه سال جاری فیلم جدید خود با 
عنوان (کتاب قانون) را جلوی دوربین می برد. 

دارین هسه بازیگر زن فرانسوی در کنار پرویز 
پرستویی در این فیلم ایفای نقش می کند. 

گویا این فیلم در لبنان جلوی دوربین می رود. 

«زمزمه‌های وجود» به پایان رسید 

تدوین تله فیلم «زمزمه‌های وجود) به نویسند گی و 
کار گردانی «مصطفی ولی عبدی» به پایان رسید. عوامل 
این فیلم عبارت‌اند از: 

نویسند گان: مصطفی ولی عبدی. سید محدرضا 
وکیلی طباطبایی - کار گردان: مصطفی ولی عبدی 
تصویربردار: بهادر فتاح - تهیه کننده: سید محمد رضا 
وکیلی طباطبایی. 

با یگران: سید محمد وکیلی طباطبایی»سیما مطلبی, 
مین نوروزی» مریم پیربند» محمد چراغی» شهریار کرمی. 

خحلاصه داستان: 

فردی روستایی به نام سید اللّه بیشتر از حد در گیر 
ظواهر است. او گیوه‌هایی که نسل به نسل از پدرانش به 
اورسیده‌را گم می کند. از زمانی که گیوه‌ها گم می شود 
او اعتماد به نفسش رااز دست می‌دهد و... 


۱ اب اس گا ا 
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پسیانی» رویا نونهالی» مهدی احمدی» 
پگاه آهنگرانی و میکاییل شهرستانی بازیگران این فیلم 

۷در جشنواره فیلم فجر امسال» دو بزرگداشت 
صورت می گیرد. بز رگداشت علی حاتمی و رسول 
اقا پور 

مهران مد یری برای ساخت مجموعه نوروزی‌اش 
باچند بازیگر مطرح از جمله حسرو شکیبایی» امین 
حیایی» حسن پورشیرازی و ... وارد مذاکره شده است. 

۷ علیرضا سجاد پور مجموعه طنز ورزشی ۱٩رادر‏ 
دنست تهب د ارت 

۷ دی ماه پرویز شهبازی فیلے جدید خود با 
عنوان (عیار ۱۴) رادر سرعین کلید زد. محمد رضافروتن 
و کامبیز دیرباز دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. 

۷نیکی کریمی بازیگر سینمای ایران گفت: 


کے ۵ 
اطلاعات لل 09 ۳۳۲ 











فبلم‌هایی که در 






















تایکی -دو هفته آیندہ جشنواره فیلم فجر آغاز 
می‌شود و درحال حاضر هم روند تولید درسینمای 
ایران به گونه چشمگیری افزايش یافته است. 

اسامی این فیلم‌ها عبارت است از: 

را 
حورا (شهاب ملت خواه)» به خاطر خواهرم (حجت الله 
سیفی)» تیغ زن (علیرضا داوودنژاد), آواز گنجشک‌ها 
(مجید مجیدی)؛ کنعان (مانی حقیقی) دایره زنگی 
(پریسا بخت‌آور) گمشده حقیقت (محمد احمدی). 
زن دوم (سیروس الوند) تلخ عين عسل (محمد 
باشه آهنگر) آن مرد آمد (حمید بهمنی). تعطیلات 
آخر هفته (محمد متوسلانی» زنها فرشته‌اند (شهرام 
شاه حسینی)؛ تلافی (سعید اسدی)» تسویه حساب 
(تھمینے میلانی)» مصاحبه (بهرام کاظمی» سے زن 
(منیژه حکمت)؛ خواستگار محترم (داوود موثقی) 
همیشه پای یک زن درمیان است ( کمال تبریزی) به 
همین ساد گی (رضا میرکریمی)» حس پنهان (مصطفی 











رزاق کریمی)» محیا (اکبر خواجوی). جعبه موسیقی 
(فرزاد موتمن). همخانه (مهرداد فرید). باد در علفزار 
می پیچد (خسرو معصومی). در میسان ابرها (روح الله 
حجازی). دیوار (محمد علی طالبی). استشهادی 
برای حدا (علیرضا امینی)» جاک آشنا (بهمن فرمان 
آرا» بازی خطرناک (حسن هد ایت). صد سال به این 
ب هار مان مفلم) کاس (رضا کریمی) هرق 
تنهایی (رسول صدر عاملی). خواب زمستانی (سیامک 
شایقی) کتونی سفید (محمد ابراهیم معیری) قند تلخ 
(محمد عرب). دوست داشتن را هجی کن (ابراهیم 
فروزش) روابط (ایرج کریمی). ماه وش (محمد 
ور نت 
سلیمان (شهریار بحرانی) 0 










گا رکردائی در سینما برایم 
جدی‌تر از بازیگری است و جذابیت 
بیشتری دارد. 

به گفته مسوولان» سینما آزادی فیلم‌های بیست و 
ششمین جشنواره فیلم فجر را نمایش می‌دهد. 

۷×از شهرام ناظری که چندی پیش نشان شوالیه 
فرهنگ و هنر فرانسه رادریافت کرد در زاد گاه‌ وی 
کرمانشاه - تجلیل شد واو در مراسم نکوداشت خود 
شرکت کرد و خواند و نواعت. 

۷ چهار میلی ون از مخاطبان حرفه‌ای سینماء مت 
دیمون بازیگر مطرح سینمای جهان را به عنوان بهترین 
بازیگر سال ۲۰۰۷ هالیوود انتخاب کردند. 
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«ژاک» پک محکمی به سیگار خود زد» و درحالیکه 
در صندلی چرخ‌دارش جابجا می‌شد رو به زنش کرد 
و گفت: «تو معتقدی که ژرژهمسر خوبی برای دختر 
مامی‌شود؟) 

پیرزث که میله‌های ژاکت بافی راازبالا و پایین در نگ 
کاموا می گذراند گفت: 

«آنابل د ختر سربزیری است و یکی دو هفته پیش هم 
زیر گوش من زمزمه می کرد و از «ژرژ» حرف می‌زد. مثل 
که او را دوست دارد. 

ظاه راهم ژرژ جوان مهربان و سر به راهی است ولی 
درهر صورت تارسما ازدواج نکرده‌اند. نباید زیاد رفت 
و امد کنند. عقیده تو چجیست؟ 

-امامن برخلاف توعقی ده دارم ژرژ آدم قابل 
اعتمادی نیست و به او مظنونم. 

-چی... تو به او مظنونی!؟ مگر چیزی از او دیده‌ای؟ 

ژاک گفت: آرام باش عزیزم» همه چی زرا برایت 
تعریف می کنم. ببین دیروز وقتی تو برای خرید بیرون 
رفته بودی ومن توی حياط باغ روزنامه می خواندم زنگ 
درباغ صدا کرد و کمی بعد «انابل» دوان دوان خود را 
پشت دررسانید. من ازلابلای درختها ژرژراد ید م که امد 
تو وباآنابل به طرف اتاق او رفتند. نیم ساعت گذشت من 
نعواسستم سیگاربکشم ماقوطی سیگارم دم دستم نود 
جیم راصدا کردم ولی از او هیچ خبری نشد. مجبور شد م 
خودم دنبال سیگار بروم. دستگیره صندلی چر خدار را 
پیچان دم و به طرف در اتاق راه افتادم. در کم رکش راہ 
دیدم جیم از وسط راهرو و از در انباری که در کنار اتاق 
«انابل» است. بیرون امد و پاورچین پاورچین از پشت 
در اتاق «آنابل» گذشت ولی متوجه نشد که من روبروی 
راهرو ورق صندلی چر دارم ا 
وارد اش یز شانه شد و کمی بعد بدون اینکه پشت سر 
خودش رانگاه کند دو مرتبه وارد انباری شد... 

آفتاب داشت غروب می کرد که جیم از اتاق انباری 
بیرون آمد و از پنجره انتهای راهرو بیرون پرید . بعد از آن 
نفهمید م چه شد ولی در هوای تاریک و روشن بقچه‌ای 
رادر دستش دیدم. دو مرتبه دستگیره را چرخاندم و 
سر جای اولم آمدم. 

درست یک ربع بعد ژرژازدرراه رو بیرون آمد 
وبدون‌اینکه سری به من بزند ازلابلای درختان به 
طرف در شمالی باغ رفت. من با عجله صند لی را به آن 
طرف راندم.«انابل» هنوز از اتاقش خارج نشده بود. 
پشت تنه درخت صندلی رانگه داشتمءوقتی به در باغ 
خیرہ شد م» دید م (ژرژ) با (جیم» مشغول صحبت است 
چون فاصله زیاد بود چیزی نفهمیدم ولی وقتی «ژرژ) 
می خواست خد احافظی کند. دست در جیب شلوارش 
کرد و مقداری پول به او داد و بعد خداحافظی کرد و 
رفت. من باز سر جایم بر گشتم و خودم را به روزنامه 








خواندن زدم. لحظه‌ای بعد «جیم» درحالیکه خود رابه 
دستپاچگی می‌زد. جلویم ایستاد و گفت: 
-ببخشید مثل اینکه بنده راصدا کردید... فرمایشی 
د؟ 
گفتم: نه... صدایت نکردم ولی خوب حالا که آمدی 

آن قوطی سیگارم را از توی اتاق روی میز برایم بیاور. 

جیم برگشت و قوطی سیگار را آورد و بعد به طرف 
آشپزخانە راه افتاد. یک ربع ساعت گذشته بود که «آنابل» 
از اتاقش بیرون آمد و گفت: 

-پای... تنهایی... اگر ما می‌دانستیم که شما تنهایید 
می ‌آمدیم پیش شما. خوب حالا که گذشته است» راستی 
میل دارید کمی بازی کنیم؟ 

من هم مخالفتی نکردم و مشغول بازی شدیم. تا 
اینکه تو از خرید بررگشتی. 

پیرزن سرش را پایین اند اخت و زیر لب گفت «پس 
اکر سین رر مرهوش گرد ع 

- خوب ژاک فکر می کنی از آنابل جریان را بپرسیم 
یاصبرکنمآنها راغافلگیر نم 

-قطعا اگر آنابل می خواست جریان رابگوید تا حالا 
که یکروزهم گذشته است می گفت ولی معلوم است 
که آنابل هم موضوع را مخفی می کند» از طرفی جیم هم 
قطعا تطمیع شده و او هم چیزی نمی گوید پس بهتراست 
ده رومام از موصو سر درب ورم 

از ان لحظه به بعد خانم ژاک یکریز توی فکر بود و 
#نبال موقعیت می گشت تااینکه فردای ان روز سر میا 
ناهار رو به دخترش کرد و گفت: 

-عزیزم» ژرژ چطور جوانی است؟ توافق احلاقی با 
او داری؟ راستی بالا خره فهمیدی او شغل ثابتش چبه؟ 

آنابل نگاه کنجکاوانه‌ای به پد ر و مادرش کرد و 
گفت: 

-ای... هنوز درست معلوم نیست. ژرژ باید بیشتر 
بامن تماس داشته باشد تابه خوبی به روحیات او پی 


Ez 


بب رم ولی روی هم رفته ژرژ جوان خوش قیافەو تودل 
ویی است. 

ژاک حرف او رابرید و گفت: 

-آنابل ہبین مواظب باش حیثیت خانواد گی مارا 
لکه‌دار نکنی. من یک عمر با آبرو زند گی کرده‌ام. ترتیبی 
بده هرچه زودتر عروسی کنید. این رفت و آمدهای 
مخفیانے آن هم توی منزل من تا حدودی ناراحتم کرده 
وت هتر است 4ذ بگر تکر ار تشود: 

آنابل گفت: پدر اگر شما بخواهید از حالاسدی 
درراه‌زند گی من ایجاد کنید. اجازه بد هید تااورا 
جواب کنم و گرنه بالاخره بايد بیشتر به روحیات هم 
تا شویم. 


Saan 
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خریسدن یسک پاکت سیگار از خانه رفته وهنوزازاو 

درست هنگامیکه او آخرین کلمات خود راادا 
می کرد زنگ دربه صدادرآمد و لحظه‌ای بعد «انابل) 
ازپله‌های عمارت دوان دوان پایین آمد وبه طرف در 
باغ رفت. 

درمیان دو لنگه د ر«ژرژ» ظاهر شد.آنابل درگوش او 
چیزی گفت و سپس دو نفری به طرف پد رو ماد ر «آنابل» 
راه افتادند. ژرژباکمال ادب به پدرومادرآنابل سلام کرد 
و سپس از آنھااجازہ گرفت تامد تی باآنابل تنهاشود و 
بعد دو نفری به طرف اتاق آنابل راه افتادند. 

خانم ژاک تاخیر راجایزندانست وپشت سرآنها 
خود را بهد رانباری رسانید. دستگیره رافشار داد وبا 
کمال تعجب دید در باز نمی شود مثل این بود که کسی 
از تودرراقفل کرده‌بود.اوهراسان نزد ژاک بررگشت 
ق گفت: 

-در انباری قفل است! 

-یعنی چطوری در انباری بسته شده؟ 

نیمساعت گذشت و آنها سخت ناراحت بودند تا 
اینکه جیم از در باغ وارد شد. او می‌دوید. وقتی جلوی 
"اک رسید» گفت: 

-ارباب خیلی دیر کردم ببخشید توی راہ مادرم را 
دیدم مدتی با هم صحبت کردیم دیر شد. 

خانم ژاک گفت: از این به بعد سعی کن دیگر مادرت 
را توی راہ نبینی. 

نیم ساعت بعد «ژرژ) با «انابل» از اتاق بیرون امد ند 
و وقتی «ژرز» می خحواست خد احافظی کند. خانم ژاک 
گفت: فرداشب برای صرف شام منتظر شما خواهیم 
بو د. 

(ژرژ» اول امتناع ورزید ولی بعدا حاضر شد وقول 
داد که فرداشب ساعت ۸ برای صرف شام یا بل 

ساعت هشت ضربه نوات که صد ای زنگ در به 
گوش رسید.انابل خود رابه پشت دررسانید وباژرژ 
به اتاق غذاخوری بر گشت. 

لحظه‌ای بعد همه دور میز جمع بودند. ژرژبه اطراف 
نگاهی کرد و گفت مثل اینکه جیم در منزل نیست. خانم 





ژاک گفت: از بعدازظھر تا حالا از جیم خبری نداریم 
حتی برای خرید هم اورابیرون نفرستاديم از صبح 
امروز جیم بیخودی ایراد می گرفت. 

ژرژ بے دقت به حرفهای خانم ژاک گوش می داد و 
N‏ را اص۶ ےہ گنت 

کر ات ب هو رحاش هر 

ژاک گفت:اصلا این پسره مشل اینکه دیوانه بو ٩‏ 
کر ھائ عجیب و غریبی می کرت خوانستن پرت بو 
وقتی او را آوردیم مادرش می گفت کمی اختلال حواس 
دارد. غذا خوردن تمام شد و اقای ژاک برای مطالعه به 
کتابشانه حود رفت و لحظه‌ای بعد خانم ژاک هم ژرژ و 
آنابل را تنها گذاشت 

ژرژبه آنابل گفت: موافقید کمی درباغ گردش 
کنیم؟ 

هاتی تارذ 

-تصور می کنم بیرون منظره شاعرانه‌ای داشسته 
باشد. 

- همینطور است... 

درضلع شرقی در کناردیوارباغ نهر آبی جریان 
3اشت انجاجای تقریبادنجی بود. آن‌دو قدم‌زنان 
به آن طرف پیش می رفتند . همینطور که پیش می رفتند 
تقریباًپنج قدم بەآخر باغ مانده بود که آنابل جیغی کشید 
و یک قدم به عقب رفت و زیرلب گفت: 

-زرز... زرژ مرده! 

(زرژ» جلوی پای خو د رابه د قت مشاهده کرد جسد 
مرده‌ای که کنار نهر افتاده بود. نظر او را جلب کرد. 

جلوتر رفت و اورابه پشت چرخانید. نور مهتاب 
وه صورت او ريخت و ژرژ جیم حد متکار منزل ع 
شناخت. «انابل» دوان دوان پیش پدرش رفت و اورادر 
جریان گذاشت. لحظه‌ای بعد ژاک به همراه همسرش 
وحشت زده خود رابه محل حادثه رسانید.«زرژ) 
چشم از جسد برنمی‌داشت و زیر چشم مواظب ژاک و 
همسرش بود. مد تی بدین منوال گذشت تا اینکه «ژرژ) 
وکت را شکستو کفت: 

سے سح گے 
مرده است؟ 

ژاک در حالیکه ازوحشت چشمانش گرد شده بود 
گفت: 

-من... من نمی‌دانم... آخه او که چیزیش نبود. اصلا 
[ آن وقت تاکنون که شمابه این منزل آمده‌اید کارهای او 
ری شده بود .سپس رو به دخترش کرد و گفت: آنابا! 
به اداره پلیس اطلاع بدہ. 

زرژد رحالیکه مج دست آنابل رامی گرفت» گفت 

-خیلی عجیبه... به نظر می رسه مرده. امروز صبح به 
وسیله ضربه سنگینی که به سرش وارد شده خونریزی 
مغزی پید | کرده و مرده است. جای ضربه هنوز هم روی 
سرش مشهود است. 

خانم ژاک گفت: شما عقیده دارید کار که باشد؟ 

زرژگفت :من معتقدم به پلیس اطلاع ند هیم» چون 
حتما برای آقای «(ژاک) ادردسے ایجاد می کند و آبروی 
چند ین ساله آقای «ژاک» ریخته خواهد شد و حالاکه 
کاراز کار گذشته است او راهمین جادفن می کنیم و به 
مادرش هم می گوییم مد تی است به بهانه دیدن شما از 
منزل خارج شده است و هنوز برنگشته. 





خانم ژاک گفت: 

-نه» بالاخره‌باید معلوم شود چه کسی اورا کشته 
است» از کجا معلوم که فرداهم ما را نکشد. 

وسپس روبه دخترش گفت: آنابل په اداره پلا 
اطلاع بد ه» "ِ 

آنابل به ژرژنگاهی کرد و سپس دوان دوان به طرف 
تلفن رفت. لحظه‌ای بعد چهار نف پلیس از در شمالی باغ 
به طرف محل حادثه پیش می امد ند. 

به محض اینکه به انجا رسید ند «ژرژ) د ست به جیب 
شلوارش برد و هفت تیرش رابیرون آورد و لوله آن را 
به طرف «ژاک» گرفت و گفت: 

-آقای زاک خودم رامعرفی می‌کنم»«ژرژ لینک» 
کار گاه اداره پلیس. متاسفم که شسما برای سومین بار 
دست خود رابه خون بی گناہ دیگری آلوده کر دید. 
شما برادر خود را کشتید که تنها وارث اموال بیکران 
پدرتان باشید.بعد کلفت خود را که ازفتل برادرتان 
اطلاع داشت کشتید تادیگر جایی برای نگرانی شما 
باقی نباشد و حالا هم جیم خد متکاربی گناہ خود را 
کشتید. من به وسیله او استخوان د ست کلفتتان را که در 
نه‌انباری دفن کرد بودید به اداره پلیس تحویل دادم 
و خوشےختانه این دختر که د ختر خوانده شمااست هم 
بااداره پلیس همکاری کرد و تبهکار بی شرافتی را که با 
همکاری زنش قوانین انسانیت را زیریا گذاشته بود و به 
خحاطر ثروت و پول همنوعان خود رامی کشت تحویل 
گڈالٹ داد. 

«ژاک» و همسرش از وحشت سر جایشان فلج شده 
بودند وبهت‌زده‌بروبررچشم‌به‌دهان «زرژ) دوخته 
بودند. 
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کو تج وروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 








نک ھی رادیز 


ز حق توفیق خدمت خواستم. دل گفت پنهانی 

چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی 
عزیزانی که تمایل دارند لطیفه‌های آنها با نام خود شان 
جاپ شود. حتماروی پاکت بنویسند: مربوط به 


نکته‌های طنزآمیز (حمید ت 


ھمیشه معتاد 
معتادی دو نخ سیگار با هم می کشید» شخصی از او 
پرسید: چرادو نخ با هم می کشی ؟ 
معتاد گفت: یکی برای خودم و یکی هم برای دوستم 
جندی بعد آن شخص مجد دا فرد معتاد رادید و گفت: 
چرا حالا یک نخ سیگار می کشی؟ 
معتاد گفت:من خودم ترک کردهام. دارم به جای 
امیرمحمد دهقان - نیکشهر 
لنک ! 
طرف که پایش لنگ بود با کشستی به مسافرت رفت. 
پس از پایان مسافرت از او پر سید ند: مسافرت خوش 
کراوات 
مرد: شاید میهمان بیاید! 
زن: پس چرازیرشلواری پوشیدی؟ 
مرد: شاید میهمان نبامد! 
آدم دورو 
پسر کوچولوی صاحبخانه مد تی بود که به میهمان 
خیرہ نگاه می کردء عاقبت میهمان خسته شد و پرسید: 
پسرجان, چرا اینقدر مرا نگاه می کنی؟ 
پسرک گفت: می خواهم روی دوم شمارا ببینم. چون 
مادرم می گفت. شما ادم دورویی هستید! 
جواب صحیح 
معلم: پسرجان» اسم چهار جانور و حشی و درنده‌را 
نام ببر؟ 
شاگرد:سة شیر ویک پلنگ 
رانام ببر. 
شاگرد: سگ! 
معلم: اسم یک پستاندار دیگر را بگو؟ 
شاگرد: خب. یک سگ دیگر. 
معلم: آخر این دوتا با هم باید یک فرقی داشته باشند! 
شاگرد: باشد یک سگ سیاه و یک سگ سفیدا! 
هادی درخشان -انزلی 
روز زن 
بهای کادوی زن شد نفس گر 
چرا در روز زن انگشتر و پول 
ولی روز پدر» شورت و عرق گیر 
نورالله خواجات -اهواز 








نامتهمی 


۰ 


ناد 


تاصی و فصاه 


۰ 


اد دهد 


ê‏ مار لو 





گرد باد. کانزاس را در می نوردد: 

یک سیلوی جو تقریبا نها حیزی اس ت که از منطقه کر مانده‌است.روز 
جمعه چهارم ماه می» گرد باد ی به پهنای ۱ مایل که بادهایی باسرعت ۲۰۵ مایل در ساعت 
(حدود 7 





ھائیتی؛ :جرت قبل از کلاس: 

دختربچه‌ای از شهر«پورت -برینس) درانتظار شروع کلاس خود. خوابیده است. هائیتی 
در تلاش است تابا بر گزاری کلاسهای رایگان سواد آموزی برای ۳میلیون از ساکنان خود» 
ناسال ا O TS e‏ ۱ ۱ 





8 : | س - 5 ~a‏ ا بینے ٹر ات کچ 
سے ہے ے۔ تسه تج 5 
۴ 
- بازیکنان غول پیکر «پاکر» را محاصره کرده‌اند: 
۰ ۰ ە+ » + + 2 
برادلی درج. ضربه خود را از زاویه‌ای بی نظیر می نگرد: شان وین از تیم بی‌پاکر توسط ۵بازیکن دفاع غول پیکر نیویورک 
وی صربه خود را در دور نهایی مسابقه در یکشنبه ۸اوریل از پشت تپه می‌نگرد. در استادیوم عظیم شرق رادرفورد. متوقف شده است. 
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درسالن 9گ ٰ۷ 9۷" قیقه از یک میله آویزان 
د فاش از الی: می‌شسوند. این یکی از تمرین‌های آنان اسست. تمام دانش آموزان این کلاس بین ۵تا ٩‏ 
راننده رالی مند «سباستین بوردایس». درحال پیچیدن در مسابقه‌ی رالی ن۸ا ۷۷) yS‏ ورن در ار 
ی ری 
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لزوم تول در ستت کی تن کرات 


از: داوود غرانوش 


سرانجام پس از حد ود بیست ماه ند اشتن ریس فوتبال 
وبلاتکلیفی فوتبال کشور -به ویژه تیم ملی بز ر گسالان - 
علی کفاشیان به عنوان‌سی و سومین رییس پرطرفد ارترین 
ورزش کشوراز سوی سازمان تربیت بدنی منصوب شد! 
انتصاب به این علت که کاند بد اهای ریاست فدراسیون 
فوتبال دو نفر -آقایان کفاشیان و شسهنازی - بودند اما 
درآخرین لحظه انتخابات : شهنازی انصراف خود رااز 
کاندیدانوری اعلام و بنابراین فقط علی کفاشسیان ماند و 
ریاست فدراسیون فوتبال! 

6 انوس کات N‏ 
دوستان.ازاین نظر که‌بالا خره فوتبال‌بلاتکلیف کشور 
یک ریس بیدا کرد» خوشحال شد ند .رییسی که در 
کارنامه ورزشی اش سابقه قهرمانی و رکوردداری دو 
۰ متربا مانع ایران» دبیر کل ارز بانک مرکزی» ریاست 
فد راسیون دو و مید انی »مد یریت فنی سازمان تربیت بدنی 
ومصسدر کار بودن در کمیته ملی المییک وجود دارد.در 
این کارنامه همه جیز دیده می شود به جز فوتبال ! 

اماهنگامی که قیل از انتعابات از کفاشسیان نسوال 
می شود که شمارا چه به فو تبال» می گوید می توانم براین 
ورزش بی سرو سامان مد یریت کنم و آن رامقتدرانه سرو 
سامان خواهم داد و به سر منزل مقصود می رسانم! 

بنابرایسن وی پس از انتخاب وبه زعم ما انتصاب 

دست به کار می شود وبا فراخوانی چندباره بسیاری از 


اگوی بای دال 


علی کیانی موحد 


یکی از اهد افم نھاد ينه کردن فوتبال درخانوادەھااست. 
برنامەھایم رادر سه بخش کوتاه مد ت. میان مدت و بلند 
مدت ارایه خواهم کرد.رئوس این برنامه‌ها به این ترتیب 
است که قصد بر طرف کردن مشکللات فوتبال بانوان رادارم 
ومی خواھم ازمنابع مو جود به بهترین نحوبهره‌برداری کنم. 
برای فوتبال کشور درسطح بین المللی تبدیل شود. 

شجاعی در حصوص اينکه مشکل اصلی فوتبال ایران 
مثبت مسئولان به فوتبال باعث امید واری است و می توانیم 
پس از بررسی مسایل.موانع را از پیش رو برداریم. 

وی از بکارگیسری سرمربی خارجی برای تیم ملی 
فوتبال بانوان خبرداد و اظهارداشت: دراین زمینه فیفا و 
ای اف سی قول همه گونه همکاری را به فد راسیون فوتبال 
ایران‌ارانه داده‌اند وامیدواريم بابکا رگیری یک مربی 
کارآمد خارجی بتوانیم زمینه پیشرفت مطلوب فوتبال 
بانوان رافراهم کنیم. 





پیشکسواتان و مربیان گذشته 
وحال‌ملی‌وباش‌گاهی کشور 
-به‌عنوان هم اند پشی.نه 
حرد جمعی | -نظرات آنان 
رادرب اره‌انتصاب و یاانتخاب 
مسرمربی تیم ملی بزر گسالان 
جویا می شود که اکثریت انان 
و اب هی دائلی زاهک اا ھان ریس 
جحدید دریک چرخش صد وهشتاد درجه‌ای ! اعلام می 
کند گزیده یک سرمربی خارجی خواهد بود که صد ای دکتر 
تقر تال ایند ره اب حرف ست که ات ان 
ی زنل ا ایرانی بش 
پس برای چه این همه آدم سرشناس را گرد هم آوردند و 
نطرات انان را طی چند ساعت خواستند ؟!) 
جالب اینکه قبل ازروی کار آمدن کفاشیان سخن از 
آمدن«حش مت مهاجرانی».سرمربی تیم ملی بزرگسالان 
ایران در جام جهانی آرژانتین بود وحتی برخی عنوان 
می کردند که اومد سر تیم‌هایملی و مد ی رفنی تیم ملی 
بزرگسالان خواهد بود.امابه نا گاه نام مهاجرانی از لیسست 
انتظار(!) حذف شد نام های د یگری پس از انتصاب کفاشیان 
برسرزبان ها افتاد و حتی احکامی نیز به نام انها صادر شد . 
اک ا مت غا مها ان زاب رما دزن 
خودش یک نقطه ابهام است . مگر آنها نمی دانستند که وی 
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به عکس بالادقت کنید اتصویری که مشاهده می کنید 
درافغانستان یاعراق گرفته نشده است!این عکس در کشور 
عزیزمان ایران گرفته شده‌است.نفراتی که در تصویر دیده 
می‌شوند بازیکنان تیم فوتبال ملوان هستند که مجبور شد ند 
برای خارج کردن هم تیم خود از درون زمینءآستین ها را 
بالاازده و حودشان وی رابه بیسرون زمین منتقل کنند.حال 
فرض کنید مصد ومیت این با زیکن به گونه‌ای‌بود که‌باید 
حتما با برانکار از زمین خارج می شد.در آن زمان مسوولین 
بر گزاری مسابقه چه عملی انجام می دادند ؟بااورژانس 
تماس می گرفتن د وآنقد رمنتظرمی شدند تاامداد گران 
اورژانس بازیکن مصدوم را از درون زمین خارج کند ؟ 

ضا تاد ای ا میا ہیس از 
سی سال برای ورزش کشور زحمت کشیده اید,درباره این 


اطلاعات ل HO‏ ۳۲ 


سال مس انور ازا ر انو د است٢؟‏ س چراسال ‌های 
گذشته افر اد ی چون جلال طالبی»احمد طوسی و... که 
اانا را او انمت تگرتتت؟ 

اگرقرارباشد کفاشیان‌هم مثل‌روسای‌سابق‌فد راسیون 
فوتبالاینگونه‌متزلزل کار کو ر 
سر وسامانی پیدانخواھد کرد.به قول معروف «خانه‌از 
پای بست ویران است.»اکنون که می دانیم فوتبال مااز پای 
بست‌ویران است. تا تحول‌دران‌روی‌ند هد .این خانه 
همچنان ویرانه خواهد بود . بايد چه کرد ؟ آقایان تحول. 
بله تحول لازم است !اچگونه ؟ خب مشخص است. تحول 
در تمام ارکان فوتبال الزامی است.نگاهی بیاندازیم به 
فوتبالی که سراسر حرف وحد یث است:مالیات ندادن 
فوتبالیست‌ها؛ءغش درقراردادهاءنفوذاحتایوس هاو 
باند های مافیایی در هنگام بستن قراردادهای بازیکنان 
دست بردن درشناسنامه‌ها جعل کارت پایان خد مت 
بازیکنان انتخاب مسئله دار نمایند گان و ناظران به هنگام 
برگزاری مسابقات و ... حتی شنیدیم که برخی مواقع تنها 
نام نمایند گان و ناظران مسابقات لیگ دیده‌می‌شود اما آنها 
سر مسابقات حضور ند ارند و (ان) کسانی که «این»‌ها را 
انتخاب می کنند » گزارش مسابقه رامی نویسند و دستمزد 
یج ذف تسف درد ا ا(ہازفائل سد از 
ا کته اف نت که | کر مایت سازمان کرت ید 
نبود -بنویسیم علی ابادی -کاند یدای مد ریت فوتبال 
تمی شدم احتی شایعاتی شنید ه شده است که وی چند ماه 
پس از ریاست استعفا خواهد داد و ... 

حلاصه ما به عنوان یک نشریه منتقد ورزش وبه 
وکالت از خوانند گان صفحه‌ورزشی مجله خواهان آن 
هستیم که بدانیم افکار و نظریات و یا ایده و طرح و پروژه 
(کفاشیان» برای اداره فوتبال کشور جیست ؟ 


عکس جه‌نظ ری خواهید داشت؟ آیاباد پدن ۳ 


این تصویر شماهم مانند ماشرمنده خواهید 
شد یا که‌هنو زمد عی هستید «مشکل خحاصی 
وجود ندارد.»؟اگر از دید شمابرگزاری یک 
مسابقه با کمترین امکانات مشکل نیست»پس 
مشسکل راچه‌می دانید؟آیاشمامی دانید از 
لحاظ قانونی بر گزاری مسابقه بد ون وجود 
کادر و تجهیزات پزشکی ممنوع است؟ 
جن تن نیو رز تیصو کی 
تال تیال ای ال دااشوای اہ اه 
لحظه به مرگ نزدیکتر می شسود.ا گر بگوییم 
وضعیت فوتبال کشور مانند همین با زیکن مصد وم تیم 
ملوان است.حرف اشتباهی نزده ایم! 
خانم شجاعی.شما با سابقه طولانی درورزش 
و بے پشتوانه همفکری با همسر خود.منصور 
پورحیدری.می توانیسد که فوتب ال بانوان‌ودر کل فوتبال 
ایران‌رابه جایگاه‌واقعی اش نزد یک کنید به سرطی که 
بخواهید کاری انجام دهید,نه اينکه فقط و فقط دست روی 
دست گذاشته و در مصاحبه های مختلف حاضر شویدا! 
روی سخنم نه تنهابا شما بلکه با تمام مسوولین فو تبال 
کشور است.بهتر است به حای اینکه فوتبال رادر خانواده 
هانهادینه کنید.زیرساخت های مناسبی برای فو تبال به 
وجود آورید بلکه بابسترسازی‌مناسب بتوانیم درراه 
پیشرفت فوتبال ایران گام برداریم. 
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> لطفاً خود تان را برای خوانند گان مجله اطلاعات 
هفتگی معرفی کنید. 

>> سید صمد رضویءمتولد ۱۳۵۹ درشهر اصفهان. 
مجرد هستم و به عنوان کارمند واحد تحقیق و توسعه 
دریک شرکت تولید کننده روکش خودرو مشغول به 

> تحصیلات شما در جه زمینه ای است؟ 

>> دانشجوی ترم ۵رشته فن آوری اطلاعات. 

> از چه زمانی و با چه رشسته ای ورزش خود را آغاز 
کردید؟ 

از سال ۱۳۷۷و بارشته ورزشی دو چرخه‌سواری 
کار خود راشروع کردم. 

> روزانه چند ساعت از زمان خود رابه ورزش 
اختصاص می دهید ؟ 

>> زمان این کار با توجه به زمان مسابقات متغیر 
است اما روزانه حدود ۲ تا ۶ ساعت به صورت حرفه ای 
ورزش می کنم. ۱ 

> حگونه با ورزش سه گانه اشنا شدید؟ 

4 د رسال ۱۳۸۲ از طریق آقای رضارهنما -از 
اساتید دانشگاه اصفهان و رییس کنونی هيات ورزش های 
سے گانه استان-بااین ورزش آشناشدم.]قای رهنماسال 
هادر مورد این رشته تحقیق کرده و می توان به جرات 
وی را پایه گذاراین ورزش درایران نام نهاد.از همین جا 
از زحمات وی بسیار تشکر می کنم. 

> به جه دلیل این رشته را انتخاب کردید؟ 


: 3 2 4ے خاطر 





اینکه ورزش بسیار 
سی 
هر کسی یا 
پر تیا :دون ایق 
رشته بايد سه رشته 


مختلف ورزشی را به 
صورت همزمان,آنهم 
در رده حرفه ای و 

> کمی در مورد 
این رشته ورزشی 
۱ برای افرادی که اولین 
باراست نام آن‌را 
یں تس لو ضیح 
دھید . 





قبرمان بزر گسالان کشور 


تاز مانی که در اوح باشم ادامه خواهم داد 


مترءدوچرخے سواری بهمسافت ۴۰ کیلومترودو 
صحرأنوردی به مسافت ۱۰ کیلومتر تشکیل شده است. 
این رشته هابه همین صورت و بلافاصله پشت سرهم 

> زمانبندی تمرینات شما در هر رشته به چه صورت 
و درس.دوم به دلیل نبود زمانبندی منظم در استفاده از 
دو میدانی. که از طرف مسوولین مربوطه ارائه نمی شود. 
امیدوارم که انھا این مشکل را برطرف کنند. 

> درباره مسابقاتی که جندی پیش در کیش بر گزار 

>> بے جرات می توانم بگویم یکی از راحت ترین 
مسابقاتی بود که تابه حال در آن شرکت کرده ام.در مورد 
برگزاری مسابقه‌هم باید گفت که به جز اخلال در مسیر شنا 
که به علت طوفانی شدن هوابه وجود آمد و برای‌مسوولین 
برگزاری هم بسیار غیرمنتظره بود.بقیه موارد بسیار خوب 
بو گار شد و کیقیت آن کم از ساقات اسا نوک 

> چند روز قبل از مسابقات. تمرینات جدی خود را 
شروع می کنید؟ 

>> بسته به نوع مسابقه و فشار کار متغیر است اما 
ہین ۳۰۱۲7۲۰ روز پیش ازمسابقات تمرینات خود را 


شروع می کنم. 
> رکوردتان چقدر بود و چه مقد ار با رکورد جهانی 
فاصله دارید ؟ 


>> آخرین رکورد من در مسابقات قهرمانی آسیا در 
کره جنوبی. ۲ ساعت و ۱۸ دفیقه بود که در این مسابقات 
بے ۲ساعت و ۶دقیقه کاهش یافت وبا رکورد جهانی 
حدود ۱ قیقه فاصله دارم. 

> برای رسسیدن به سطح اول جهان چه برنامه ای 
دارید؟ 

>> تنهاو تنهاباید تمرین کنم.آنهم به صورت مد اومو 
اضرا ااا اا رد رلک ما اص وهای 
وا هید ا کی ری اض ور ور اعت 
شده تا همه برنامه ھایم در حال حاضر منتفی شود. 

> کدام یک از مراحل مسابقات برای شما د شوارتر 
است؟ 
>1>مرحلەسوم یعنی دو صحرانوردی.چون قسمت 
ھی سے رک ره ایا تسا 
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شاید از دید بسیاری از مرد م قوی ترین فرد 
کسی است که وزنه ای سنگین رابالای سر می برد 
با می تواند به مدت چند د قدقه اجسام سنگین را 
جابه جا کند.حال ما می خواهیم نظر شمارادر 
این زمینه تغیسر د هیم.از دید ما قوی ترین فرد 
کسی است که بتواند ۱۵۰۰متر شتا کند و بدون 
استراحت یک مسایقه ۴۰ کبلومتری دوچرخه 
سواری رابه پایان رساند و سرانجام دردو 
صحرانوردی ۱۰ کیلو متری شر کت کند.فرد ی که 


> تا کنون پیش آمده که در حین مسابقه خسته شوید 


و دیگر نخواهید ادامه دهید؟ 

>> در رشته سے گانه نهءامازمانی که در دوچرخه 
سواری مشغول بودم بله!آن هم نه به دلیل خستگی.از نظر 
روحی آماده نبودم و انصراف دادم. 

> آیا در مورد رشته ورزشی خود مطالعاتی دارید؟ 

>> در مورد ورزش حرفه ای مطالعاتی دارم اما در 

ورزش را تا کجا و تا جه سنی ادامه خواهید داد؟ 

> > تا زمانی که در اوح باشم ادامه خواهم داد.اما 
تااخرعمردرورزش خواهم‌ماند.به‌هر عنوان یابه 
هر شکل! 

ا>ورزش تاجه انسدازہ در کارتان تاثیر گذار بوده 

>> اگر منظورتان ورزشکار بودن است۔باید بگویم 
که انجام کارهای روزمره برایم بسیار ساده و پیش پافتاده 
است و چون در مقایسه با دیگران کارهایم زود تر به اتمام 
تمرینات ورزشی توام با کار است باید بگویم که کارم 
در اولویت است و همین موضوع باعث به وجود آمدن 
مشسکلاتی برایم شسدہومی توانم بگویم که همین مسئله 
مرااز رسیدن به رکورد اسیا بازداشته است. 

> وضعیت درآمد تان در این ورزش جگونه است؟ 

بے دلیسل اینکه حمایست کننده مالسی برای این 
ورزش درایران وجود ندارد می توانم بگویم که هیچ 
درآمدی ندارم.مسوولین درصدد تشکیل لیگ باشگاهی 
هستند که این کار شاید باعث شود تا درآمدی از این رشته 
نصیب من شود. 

ا>مشوفتان در این عرصه جه کسی بوده است؟ 

>> ازابتداتنهامشوقم در عرصه ورزش قهرمانی 
خودم ومیل مبارزه طلبیم بود.به خصوص که از همان 
ابتد اب امخالفت شدید خانواده‌روبروشدم ولی این 
زیر پا بگذارم. 

> و حرف آخر... 
که صفحاتی را برای این ورزش اختصاص داده اید. 
















بتوائد تمام این کارها رابدون وقفه انجام دهد 
مسلم است که باید عنوان قوی ترین مرد ابران را 
به خود اختصاص دهد. 

چندی پیش مسابقه قهرمانی سه گانه کشور 
در جزیره زیبای کیش برگزار شد و نفرات برتر 
کشور مشخص شد ند .تصمیم گرفتیم تا با نفرات 
اول رده بزرگسالان و اميد مصاحبه ای داشته 
باشیم تاشما خوانندگان عزیز رابیشتربااین 





>ابتدا خود تان را معرفی کنید. 

>> میلاد طاهری.متولد سال ۱۳۶۹.دانش آموز 
سال سوم رشته ریاضی -فیزیک.حدود شش ماه است 
که به ورزش سه گانه روی آورده ام. 

> شروع کارتان با چه ورزشی بوده است؟ 

از سال ۱۳۷۸.با رشته فوتبال و زیر نظر آقای 
غلامحسین کردی کار خود را شروع کردم.سال ۰ با 
نظر آقای محسن یاد گار به رشته شنا پر د اختم. 

ا> جگونه با ورزش سه گانه آشنا شد ید ؟ 

حدود شش ماه پیش مربی شنای من»آقای 
پخچالی.به من گفتند که چنین ورزشی وجود دارد و من 
هم شانس خود رادر این ورزش امتحان کردم.تا به حال 
نیز لطف خدا شامل حال من شده است. 

> به جه دلیل از شنا به سمت سه گانه آمد ید؟ 

>> دلیل خاصی نداشت»ولی به نظر خود م سه گانه 
در حون ورگ من است و مطمئن هستم که انتخاب 
خوبی کرده ام. 

> روزانه جند ساعت ورزش می کنید؟ 

>> حد ود هفت ساعت. 

> کمی درباره مسابقات کیش توضیح بد هید. 
آماده بودند تابادست پر به خانه باز گردند.رقابت بسیار 
قهرمانی د ست یابم.در اینجاباید از دکتر سجادی.مسوول 
سر دار ضصبیورسپر فلز اسشسو سه گاللاو ثمانیٰ ڈسٹ 
اندرکاران این مسابقات تشکر کنم. 

> کیفیت مسابقات جگونه بوده است؟ 
ورزشکاران مدت های زیادی را در اردوها و تمرینات 
سپری کرده بودند و فشارروحی و جسمی فراوانی بر 


ماوارد شد ه بو د. 
ا> جه مدت قبل از آغاز مسابقات تمر ینات خود را 
شروع کردید؟ 


جدی تمرین می کردم امامتاسفانه یک ماه قبل از 
مسابقات مصد وم شدم و نتوانستم آنطور که باید و شاید 


تمرین کنم. 





قبرمان رده اميد 


سه گانه در خون ورگ من است 


بدترین خاطره ام مصد ومیت پایم 


یک ماه پیش از مسابقات کیش بود 





> رکورد شما جقد ر است؟ 

در رده جوانان ۶۱ دقیقه و در رده امید ۲ ساعت 
و ۱۲ دقیقه.البته به علت مصدومیت نتوانستم رکورد 
خوبی در رده امید به جای بگذارم. 

> جقدر با ر کورد حهانی فاصله دارید؟ 

1> در رده جوانان ۵ دقیقه و در رده امید ۱۴ دقیقه 


که سعی می کنم تاهر چه سریعتر خودم راب این رکوردها 


نزدیکتر کنم. 
> کدام یک از مراحل مسابقه برای شما د شوار تر از 
مراحل دیگر بوده است؟ 


وو 0 2 
سخت گذشت.در کیلومترهای اخر مسابقه پای اسیب 
دیده ام مرا بسیار آزار داد. 

> برای رسسیدن به سطح اول جهان. جه برنامه ای 
دارید؟ 

>> به نظر من تنها نمی توان به تمرینات انفرادی 
اکتفا کرد..حضور در مسابقات آسیایی»جایزه بزرگ و 
شرکت در اردوهای شبانه روزی جهت کسب تجربه 
و همچنین استفاده از یک مربی بادانش و پرتجربه از 
عواملی هستند که نه تنها من بلکه برای هر ورزشکاری 
درهررشته ورزشی برای رسیدن به سکوهای آسیایی و 
جهانی مثمر ثمر خواهد بود. 

ورؤزشن تا جدائدازددر رل گے شما تار گذاریود: 
است؟ 

> از زمانی که به ورزش سه گانه روی آورده ام 
به علت مسختی تمرینات در زند گی نیز سخت کوش تر 
واو مطتسن همم که ورزش راک ی در آبند: 
زند گی من خواهد داشت. 

> تا به حال مشکلات دلزده تان نکرده؟ 

>> بله!از سویی فشارهای روحی و جسمانی بسیار 
شدید که این رشته بر انسان وارد می کند و از سویی دیگر 
درسی که در کنار ورزش باید بخوانم برخی مواقع مرا 
دلزده می کند ولی کم کم دارم به این مشکلات عادت 
بی کم 

> شما جوان موفقی محسوب می شوید.رمز این 
موفقیت رادر جه می دانید؟ 

>> در همه مراحل به خدا توکل می کنم و البته به نظر 


الاعات لل HO‏ ۳۳۲ 


خودم اراده و پشتکار و خودباوری نیز در موفقیت های 
مرس رات N‏ 

[>خانوادہ شما تا جه اندازہ در موفقیت ورزشی شما 
نقش داشته اند ؟ 

>> خان و اده ام در این شش ماه ز حمات بسیار زیادی 
برای من کشید ند.به خصوص پدرم که درست مثل یک 
دوست در تمام زمینه ها به من کمک کرد و البته از لحاظ 
مالی نیز به خوبی مرا تامین کرده است.از مادرم هم تشکر 
فراوانی دارم. 

> بهترین و بد ترین روز ورزشی شما چه زمانی بوده 
است؟ 

>> بهترین خاطره ام قهرمانی مسابقات تبریز در 
مرداد سال جاری و در رده جوانان بود.ان زمان تنها یک 
ماه بود که من سے گانه راشروع کرده بودم و قهرمانی 
در آن مسابقات برای من بسیار لدت بخش بود.بد رین 
خاطرہ ام مصد ومیت پایم یک ماه پیش از مسابقات کیش 
بو د. 

> در ورزش از چه کسی الگو می گیرید؟ 

>> به هر حال هر انسانی برای رسیدن به موفقیت 
باید الگویی داشته باشد و من هم از این قاعده مستثنی 
نیستم.سعی می کنم که از آقای«هادی ساعی»الگو 
گر 

و حرف آخر... 

>> از مجله وزین اطلاعات هفتگی که سعی می کند 
به رشته های مختلف ورزشی توجه داشته باشد بسیار 
همچنین از تمام 
مربیان و آقای بهرامی 
رییس هيات سه 
گانه استان لرستان و [ 
تمام کسانی که برای 
موفقیت من زحمت 
کیاد ان ساس ار 
تشسعر ی 
اقای احسان مھاجر | * 
شجاعی,قهرمان دو | 7 
میدانی ایرانءکه به من | 
مشاوره های بسیار | 
خوبی می دهد دارم. ۱ 











ھر چه زمان دشت ی داشته 


دا 


سی می 


تہ اذ 


اشتاهات یش ی انحام دھی. 


@ رود گه لیت 


تمامی علاقمند انا فو تال این مو ضوع راقو ل 
دارئد که ریو فر د ینائد یکی ازبهترین مد افعین میانی فو تال جھادا 
می داشد رھ گاو یی فر ددناند ۹ ساله در پیکهام ذند دا متو لد سد پدد ر 
وی دور گه ست لپ و یس و دو مینکن ہو ده و مادرش پر انگلو -اير لندی 
می باشد. زمابی گەریو کو کبو د.بدر و مادرش از یکد یک حد اشد ند۔ ریو مت 
هر حقدر که در مین فو تال مو فن بو ده.در خارج از زمین مشکل ساز است. در 
سال ۰۷ ۱۲۰ز انحام تست د ینگ سر یاو زد و مد عی شد کہ ہہ خاطر عحله فر او ان 
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نتو انسته تست د هد و به خانه باز گشته است. اتحادیه فو ټال انگلیس یر به و اسطه 
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0 ضماہمسشہ می خواهید که در نیمه خو دی زمین 
ماد 

ریو:زمانی که جوان بودم مد تی رادر خط میانی بازی 
کردم وبرخی اوقات نیز در خط حمله بازی می کردم. 
فکرمی کنم اغلب کود کان زمانی که جوان هستند خواهان 
بازی در خط حمله می باشند چراکه شما خواهان گل زدن 
هستید.من هم شبیه همه ی بچه ها بودم.زمانی که ۱۶ساله 
بودمءیک روز مربیم به من گفت برو در خط دفاع بازی کن! 
من ابتد انارااحت شدم.اما در آن منطقه بازی کردم و در حال 
حاضر عاشق بازی کردن در این نقطه از مید ان هستم. 

9 شانس گلانی به مهاحماد رادر روزهای تمرین 
می د هید ؟ 

ریو تم ات سا درم واضاحد هس در 
تمرینات زمانی برای اشستباہنیسست ودرصورت اشتباه 
مر یت رد ر ار دست م دهت ما اما ار قان 
دفاع می کنیم...البته بهتر است بگویم متاسفانه! 

در زمان کو د کی به‌دازی کد امک از مد افعین میانی 
تو جه می کردید ؟ 





ریو:فکرمی کنم که یک کود ک‌همیشه‌به‌بازیکنانی‌نگاه 
می کند که باعث تغییر روند بازی شده‌یا با گلزنی هایشان 
باعث پیروزی تبمشان می شوند.من علاقه خاصی به دیدن 
بازی های مارادوناءگازا(پل گا زکوئین)و جان بارنز داشتم. 
بایکنانی با استعد اد!اما بیش از هر چیز عاشق تماشای بازی 
فرانکوبارزی بودم.در آن‌هنگام من یک مد افع نبودم پس به 
سبک با زیکنانی که در پستم بازی نمی کرد ند توجه خاصی 
نداشتم.امافرانکو بسیار عالی بازی می کنا 

ەر مانى که و دچ به ټم منجستر ہو اتد اضافہ 
یا ی وا و 
وی بک ر قیب در بست شماده حساب می امد. حگو نه 
الین مو ضوع کنار آمدید؟ 

ریو:زمانی که درباشگاهی مانند یونایتد حاضر 
باشید باید بدانید هیچ تضمینی برای اینکه پست ثابتی 
eles‏ کا تیک ان را ات 
می کند وفکر می کنم که ه رکسی این موضوع رادرک 
سی تا اھر کسی د ارت ارات رها راغ نا 
خواهد شد!جو خوبی در رختکن تیم منچستر حاکم 
اسست.اگرشمایک دوربین رادر اتاق رختکن تیم نصب 
کنید »همه روزه مشاهده خواهید کرد که دراینجاهمه‌با 
هم درحال شوخی و خنده‌هستند.ه رکسی بادیگران 
همراه می باشد. 

9 نظر شمار احم به وس براود و وید یچ جست؟ 

ریو: وس بازیکنی است که در هنگام تصاحب توپ 
ا ضل ےک کل اھ مخرد هی 
که در تیم شسماقرار بگیرد.در کناروی احساس آرامش و 
راحتی خواهید داشت.من فکرمی کنم د رتکل زدن‌بازیکنی 
کی ویو ا ا اس سس و 
فکروقایع وخیمی از جانب وی باشند.ویداءبازیکنی محکم 
است که باتمام وجود بازی می کند.این دونفردرواقع 
محکم ترین با زیکنانی هستند که دربرابرشما تکل می زنند. 
اعضای جدیدی مانند وید در اینجا احساس آسود گی و 
آرامش خواهند داشت ودر کر اتفاقات مختلف نخواهند 
شد.اگر چیزی گفته می شود که اعضای تیم درباره آن 


میات اف )۶۰ن رو ۳۳۱۲ 








می خند ند پس آنهانیزباید یاد بگیرند که‌بااین موضوع کنار 
بیایند.ویدابرای اسایش دراینجا د چار مشکل شد.وی تنها 
با جوکهایی که گفته می شد دچار مشکل است‌اولی در کل 
سک راهان وت ا وق بت 

* شماعلاقه فر اوانی به گل زنی دارید. جا طلبی در 
ټم و گل زنی ہر ای شماجقدر اهمیت دار د؟ 

ریو:فک رمی کنم احتیاج به زدن گلهای‌بیشماری 
داریم.برای اینکه تیم مسیر موفقیت راطی کندءفقط نباید 
که به گلزنی های وین رونی و کریستیانورونالد و امید داشته 
باشیم.مابه افرادی نی از داریم که در تمامی نقاط زمین به 
خوبی بد رخشند.اسکولز گلهای زیبایی به ثمر می رساند 
و گیگ زبه حوبی‌درحرکات تیمی همکاری می کند.در 
ضربات کرنرءنیازمندیم که محکم همل کنیم.به همین 
غلست نا یعس تقانمان ندعم ان یک فشس کل .اعد 
می شسویم و امید واریم که بتوانیم عسلاوہ براینکه دروازه 
خود را بسته نگه داریم گلزنی نیز کنیم. ۱ 

6 مهاحمین خو استار ای هستند که از انها تعریف 
شو د. بابک مد افع میانی نیز خو اھان جنین تعرریف هابی 
است؟ 

ری و:نهاقطعادراین تیم نەاشساید در خارج از زمین 
توسط مردم از انها تعریف شوداما من واقعا علاقمند به این 
چیزهانیستم.مامی دانیم.به عنوان یک مدافع.زمانی که بعد 
از یک بازی توانسته باشیم دروازه خود رابسته نگه داریم 
بهترین احساس راخواهيم داشت! گلزنی احتمالاسخت 
ترین کاری است که شما در زمین انجام می دهیدبنابراین از 
مهاجمین بیشتردرمقالات نامبردهمی شود و تعریف‌های 
بیشتری ازانهامی شود.انهاسزاواراین تعریفات هستند.اما 
زمانی که یک گل به ثمر می رسد بعضی از مردم به مد افعین 
یادروازه بان نیزنگاهی می اند ازند.پس شسمااز تیم دفاع 
می کنید.حالت تد افعی می تواند از زمانی شروع شود که 
مهاجمین تسوپ راازدست می دهند. گلزنی بیشتریک 
موضوع فردی است! ۱ 

وسنت ین حریفی کهدر این فصل بان موب 
شدہ اید که بو د؟ 

ریو:(پس ازاند کی تفکر)آدبایور.وی باریکنی است 
گرا ری عاعش انیس زو دس آررد ارت 
خیلی خوبی دارد و بسیار خوب حرکت می کند. 

٭ در مواحهه با حریفان قدر سل از هر چیا ده جه 
مو ضوعی فکر می کید ؟ 

ریو:قبل ازهربازی من فکرمی کنم«این شخص بهترین 
بازیکن فوتبال جهان در حال حاضر است.»ا گر من این 
تفکر راداشستەباشے,بھتر بازی راخواهم کرد.اگر من فکر 
کنم که«امروزروزساده‌ای را خواهم داشت».بسیار ارام 
وریلکس خواهم‌بود.پس آماده نیستم وبد بازی خواهم 
کاک ھا ای کی زا سر گا اراش 
است»مطمئن باشید روز سختی رادر پیش خواھید داشت. 
درلیگ برتر-بهتراست بگویم در کل فوتبال جهان گر 
باحالت ازخود راضی بودن وارد زمین شوید.ضربه‌ی 
سختی را خواهید خورد.شمانباید به اینتصورت رفتار 
کنیدءبخصوص درباشگاهی نظیر منچستر یونایتد. چرا که 
دراینجاهمیشهافراد ی منتظر نشسته اند تاجای شمارادر 
تر کیب اصلی بگیرند.بااین سطح کیفی که د رباشگاه‌ما و جو د 
قارف گے فردی کار در بر کب ای و اوه هیحان 
مشکل خواهد بود که جای خود رابه فرد دیگری بدهد. 








ارغوان‌رضایی در مهم ترین بازی زند گی اش شکست 
راتجربه کرد.اماشکست برابر«لیندسی داونیورت» که 
زمانی نفراول تنیس زنان جهان بود.هیچ چیزی از 
شایستگی های ارغوان کم نخواهد کرد.ارغوان رضایی 
دردیدارنهایی جام کلاسیک ۸51 درا وکلند نیوزلند به 
مصاف داونپورت رفت و سرانجام نتیجه بازی رابا حساب 
دو بر صفر به حریف قد رتمندش واگذار کرد. 

رضایی دردیدارنیمه‌نهایی توانسته‌بود«مارینت 
اراکوویچ»پد یده نیوزلندی‌مسابقات رابرابر تماشاگران 
طرفدارش شکست دهد وراهی مرحله نهایی شود. 
ارغوان دربازی‌نهایی بسیار پراشتباه‌ظاه ر شد وبانتایج 
پوشیده‌بود.در مصاحبه پیش از فینال ودر توجیه لباس 
مشکی اش گفت:«در فینال هم سیاه خواهم پوشید.من در 
نیوزلند هستم.پس چراسیاه نپوشم؟»(رنگ لباس تیم های 
ملی نیوزلند مشکی است) 
اینکے رقیبم لیندسی داونپورت بود کمی عصبی شده 
بودم وبا خودم گفتم نه نیازی‌نیست عصبی بشویباید 

شکست دختر سیاه پوش د راین مسابقه باعث ضررش 
نخواهد بود جرا که‌همین شکست نیز مو جب ارتقای 
بانسوی رده ٩۸تنیس‏ جهان د ررده‌بندی جهانی این ماه 
خواهد شد. 


۹ ۹ 
ادموند هیلاری اولین فاتح قله اورست درسال 
۳ مبلادی.هفته گذشته ودرسن ۸۸سالگی در 
کشورش ڑلائد نود رگذشت. 
به ررض 7را یتلی(آنسا)بهنقل از خبر گزاری 
زلاند نوءهیلاری در صعود خود به اورست موفق شده 
بود به ارتفاع ۸ هزار و ۶ متری قله اورسست بر سد. 
زلاند نو در سطح جهان محسوب می شد. 








8 i 
فد راسیون جهانی والیبال از فرهاد شاهمیری برای‎ 
قضاوت در مسابقات المپیک پکن دعوت کرد.شاهمیری‎ 
تاکنون درمسابقات جهانی حضور داشته و بافضاوت‎ 
خوہش دراین مسابقات نامش راجزو ۲۲ داورالمییک پکن‎ 
جای داد.شاهمیری بزرگترین آرزوی خود را حضوردر‎ 
۶۲ المپیک اتن می دانسست و سرانجام توانست در سن‎ 
سالگی به این ارزو دست یابد. شاهمیری درباره سختی‎ 
کار در المییک می گوید:«نمی شود گفت قضاوت دراین‎ 
بازیهاسخت تر از بقیه مسابقه هاست.اما این طور شنیده ام‎ 
که مقررات خاصی دارد.مسائل انضباطی اش بالااست.حتی‎ 
برای خصورد روتوم جرک‎ 
همه بز رگان والیبال دنیادر انجاهستند.»همچنین وی درباره‎ 
اهمیت حضور در المپیک می گوید:«می روم که چیزهایی‎ 
یادبگیرم وبادست پرازیکن بر گرد م.تجربه‌هایی برای‎ 
والیبالءبرای کشورم و داوری ام.قضاوت در المپیک پکن‎ 
تازه قد م های اول من درداوری محسوب می شود.هنوز‎ 

خیلی جادارد که در کارم جلو بروم. خیلی برنامه دارم!) 


کرد«اسکار پیستوریوس»ا زآفریقای جنوبی فلت 
اینکه پاهای مصنوعسی‌اش نوعی امتیاز غیرمنصفانه برای 
اوبه مار می رود نمی تواند دربازی‌های المپیک ۲۰۰۸ 
نکن شر کت کند. پیستوریوس ۲۱ساله که‌در یازده‌ماهگی 
هر دو پای خود رااز ناحیه زانو از دست داده‌است. بابستن 
دو میله از جنس فیبر کربونی زیر هر دو زانویش می دود و 
تاکنون عناوین قهرمانی متعد دی دررقابت‌های مختلف 
دست اور د دات 

وی زمان‌هایی راثبت کرده که قابل مقایسه با دوند گان 
سالم است اما تحقیقات علمی موسسه بیو مکانیک دانشگاه 
کلن نشان می‌ دهد پاهای مصنوعی او که حالت فنری 
دارد. امتیاز قابل توجهی نسبت به د یگر دوند گان معلول 
به شمار می‌رود. 

یاف دربیانیه‌ای اعلام کرد: دانشگاه کلسن آزمایش‌های 


اطلاعات لل HO‏ ۳۳۲ 





بوده‌میلرباتکرارقهرمانی سال ۲۰۰۷درپیست 
لوبرهورن به اسکی بازان نخبه در ماده سرعت جام جهانی 
oS‏ 
۲ بار دراین تورنمنت لوکس سسوییس قهرمان شوند.میلر 
توانست بااین قهرمانی در کنار بزرگانی مانند فرانز 
کلام» کریستین قد یناء‌مارک جیرادلی و اسستفان ابرهارثر 
ترارشرق 

ہے نجرا گی ات 2رطاف در ستلور 
ایستاد وپس ازاوبه تر تیب دید یه کوشهسوییسی با 
۵ نی ه اخحتلاف ومانوثل آزب ورن پارادیس کانادایی 
با ۱/۳۳ ثانیه اخت لاف دررتبه‌های دوم و سوم‌قرار 
گرفتند.میلر گفت:«می دانستم کوشه تمام زند گی اش 
راروی این مسابقه گذاشته‌ابنابراین چاره‌ای به غیراز 
زاوسے ا اص ا ریو رای 
کردم به خصو ص در مر حله میانی کار.همیشه قهرمانی در 
مسابقه ای که با تمام و جود برایش تلاش می کنید لذت 


بخش است!) 


پیستوریوس راباپنج دونده سالم 
که توانایی مشابه‌دردوی ۱۰۱متر 
داشتند. مفایسه کرد. پیستوریوس 
7٦‏ "0 3 32 
کمترازدوند گان‌سالمباسرعت‌یکسان 
نسبت به آنها بدود. نتیجه حاصل این 
بود که دویدن بااین پاهای مصنوعی به 
صرف آنرژی کمتری نسبت به‌دویدن 
ادا ضی2 داز 

دراین بيانیه امده‌است: 
شورای‌اجرایی یاف بابررسی 
گزارش کامل این تحقیق, نتبجه گرفت استفاده از این پاها 
است کمک وسایل تکنینکی به شمار رفته و نقض روشن 
نا120 قاری مس رس کافاادرس اغانت 
کرده گفته بود» ارزو دارد به عنوان یکی از اعضای تیم 
دوی ۶در ۶۰۰ مترامدادی آفریقای جنوبی در بازی‌های 
به وجود آورده‌است. گفت:نهایت تلاشم رابرای مبارزه 
دارم که ایستاد گی کنم. در بالاترین داد گاه‌هابه این تصمیم 
اعتراض می کنم و به تلاش خود برای حضوردربازی‌های 
پارالمپیک و المپیک ادامه می دهم. 





ھ ص ری ۵ اي دکت 


منقعحعت 


ان 
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قصید هی »اهو 


تاصرقیص لے 
کشیدم روی کاغذ با قلم موی سیاه. اهو 
نمی‌دانم چه شد افتاد بعد از ان به رای اهو 
نفھمیدم چراان سوتر از من ناگھان برگشت 
خرامان کرد بر من یا قلم مویم نگاہء اهو 
و گرنه پنجه می افکند شبها سوی ماه اهو 
اگر اهو نصیبی دارد از هو این از انجا نیست 
که حتما می رود گاهی به سوی خانقاه» آهو 
حنان که کاو در دوران سایق گار بود اری.. 
به آهو نیز می گفتند در دوران شاه آهو 
ولی امروزاز بس دود ودم درشهر تهران هست 
که گاهی می شود از دور با بز اشتباه اهو 
اگربینی که نابینا همان آهوست. ساکت باش! ۱ 
و گرنه می رود از هول می افتد به چاه اهو 
ولی هرگز نخواهد خورد چیزی جز گیاه اهو 
نمی داند هزار افسوس ! یک صیاد ادم نیست ۱ 
و می‌افتد به دامش با همین یک اشتباه. اهو 
اگر شل می گذارد بر سر آهو کلاه» آدم 
ولی کی می گذارد بر سرادم کلاه» آهو؟! 
کره از اب حاصل کردن از اطوار ادمهاست 
کجا مانند آدمهاست آب زیره کاه» آهو؟! 
به نام زنگی و رومی اسیررنگ شد آدم 
رهادر دشت‌ها اما سپيد اهو سياه »اهو 
دلم می سوزد ازاین قدر سرگردانی‌ات در دشت 
چرا مانند مردم بیستی غرق رفاه» آهو 
من این افسانه را از خود در آوردم در این مورد 
مقصر بنده‌ام یعنی که باشد بی گناه » اهو 
شب مرگش شبیه قو -همان قویی که زیبامرد _ 
خودش را می‌رساند برلب یک پرتگاه اهو 
از آن بالا نگاهی می گند با ترس پایین را ۰ 
و پایش می خورد لیزو تومی‌بینی که» اه... اهو 
ولی اواز مرگی رانمی خواند کسی امروز 
از ان بالا بیفتد بر زمین گر یک سپاه اهو 
به امید ی که باشد بعد ازاینها عذر خواه. اهو 
به بیت مقطع آمد شعر و دیگر قافیه تنگ است 
۱ که دارد می کند این بیت راهم افتضاح» اهو 
اگر اهو بداند گریه‌ی مارا دراورده‌ست 
به ریش شاعران شاید بخندد قاه قاه آهو! 





گلنان 


بگذریم از دھات می گفتیم 
از خر مش برات می گفتیم 
راستی جان علی حرش زایید 
کل حسن زن برادرش زایید؟ 
چه خبر از صفای گندمزار 
نه ولش کن دوباره از گلنار 
بنویسیم و حال و حول کنیم _ 
وقت آن است ماقبول کنیم 
مملکت زوج خوب می خواهد 
زن و مردی بکوب می خواهد 
دست دردست هم نهند زياد 
میهن خویش را کنند اباد 
هی به همد یگر اعتماد کنند 
جمعیت رافقط زياد کنند ... 
غرض از این بیاض طولانی 
دو کلام است و نیک می دانی 
مادرم می رسد به خدمتتان 
هم سلامی و هم زیارتتان 
گفته ام حلقه ای بیارد او 
سنگ بر بافه ای گذارد او 
تاغلام از فرنگ بر گردد 
مهر گلنار بیشتر گرد د 
چند خطی برای من کافی است 
حاج قربان زیاده عرضی نیست .. 


اول نامه ام به نام حدا 
هست قربان على علام خدا 
جانم اینجا که نامش ایران است 
کارگردان شدن که اسان است 
ای جوان جوعنلق بیعار 
رفته ای در دیار استکبار؟ 
با توام ای جوان دختر باز 
پسر صادق سماور ساز 
ازهمان ابتد | شناختمت 
تو بگو از کجا شناخعتمت؟ 
نامه ات چون ند اشت بس اللہ 


گفتم این هست کافری گمراه 


نا:ءآخرین ر بال 


تواگر شاملو نمی خوانی 
_ اسم اورا چطورمی دانی؟ 
گر که میهمان به خانه ارد او 
دشنه در دیس می گذارد او 
جان من میهمان حبیب خد است 
تازه او اسم خانمش آیداست 
توی ایران ادیب خیلی هست 
مثلا مهد ی سهیلی هست 
آن همه شعرهای با مفهوم 
نوربارد به قبر آن مرحوم 
تو درآن سوی تنبلی کردی 
انقلابات مخملی کردی 
با توام ای جوان مسئله دار 
دست از روستای ما بر دار 
درس پر زرق و برق می خوأنی 
رفته ای غرب و شرق می خوانی 
یت سس اک از باون 
حاجی ام هست جد و آبادت 
من همان مشتی ام و می باشم 
من به زخمت نمک نمی پاشم 
حیف گلنار من که با توی خر 
بشود در فرنگ هم بستر 
رفته ای توی «روم» نصف شبی 
تازه بلغور می کنی عربی 
من از این روستا اگر برهم 
عربی هم به تو نشان بد هم 
می فرستم تورابه رسم ادب 
هدیه ی کوچکی مناسب شب 
می گذارم به جعبه ای گلدار 
چند صابون خوشگل گلنار 
هیچ جایت نمی زند شوره 
هست این هد یه چند منظوره 
راستیء د ختر چو دسته گلم 
۱ ترگل و ورگل و تپل مپلم 
فکر یک اب ونان بهتر کرد 
وت ان اب ستا رفرف کردا 





معشوق من که خون دلم راسبیل کرد 
از چین ولف لشکر خط را کسیل کرد 
محمود بود غمزہ مردم فریب او 
چشم خمار او مُخ ما راعلیل کرد 
چند ین چراع داشتم و صید او شدم 


هر کار کرد این دل من بی دلیل کرد 
اول به طرز دلبری, آخر به تیغ کین 
صد ملک دل به خاک نشاند و ذلیل کرد 
اشکال داشت شکل طبیعی کائنات 
او لطف کرد و دایره را مستطیل کرد 





الاعات :صلی (۶۲)ن ر9 ۳۳ 


تاپیش ازین روال قشنگی نداشتیم 
او بود آن که هر هنری رااصیل کرد 
با یک کرشمه فاصله ها را فسیل کرد 
صندوق مهر بود دل پاکباز او 
تا اخرین ریال دلش صرف عشق شد 
معشوق من که خون دلم راسبیل کرد 
صد کار خوب دیگری از این قبیل کرد! 








:ا فرورد ین 
دوست خوبم. به حوبی پیداست که بی هیچ د لیل قانع کنند ای افسوس و اندوه گذشته 
راباخود حمل می کنید و می گویید اگر براستی به آن زمان بر گردید از تکرار اشتباه‌ها گریزان 
خواهید بود امامن را پر یں ری شر شی ی مین 
مهر خود راوسیع تر کنید وبادید مثبت مثبت به اطرافیان و رفتارهای نه چندان دلچسب آنها بنگرید 
تاهم خود و هم اانا وجار یی کاس مت کو اا کا 
ببرید.دوست خوبم کاش بەاین باوربر سید که‌این روزهازمان‌مناسبی است که‌مقایسه‌ای 
درست در مورد خود و آن دیگری که آرزویش را می کنید داشته باشید و قضاوت عادلانه در 
این باره به کار بند ید تابه عمق داشته‌های خود و لطف حضرت دوست پی ببرید. 


ارد دهشت 

دوست خوبم!شرط و شروطهایی که برای خود در نظر گرفته‌اید راکنار بگذارید و زمانی 
رابرای پایان‌بخشسیدن به عاد تهای غلط خو د د ر نظر بگیرید و مطمئن باشسید که مثل گذشته 
تبد یل به سمبل واقعی خواهید شد و آنگاه است که می توانید از داشته‌هایتان نھایت استفادہ را 
ببرید چرا که اند وخته‌هایتان بسیاراست و آن‌هم در قسمت‌هایی اززند گی» که د یگران‌براستی 
حسرت داشتن گوشه‌ای از آنهارادارند. نکته بعدی این که معلوم نیست چراشمااز توانایی 
واستعدادهای خاصی که در ذات و جو دی تان است کمک نمی گیرید و گاهی اوقات تکرار 
مکررات می کنید که این خود باعث ایجاد اختلال د رامو رتان می شود وامیدوارم‌این موضوع 
راجدی بگیرید که با رفتارتان می توانید شاه کلیدی برای کلیه امور در دست داشته باشید. 


| خرداد 
حتماء این جمله کبو تر باکبوتر, باز با باز رابارھاشنیدەاید ومن دراین روزهامی خواهم که 
رو دارید دقت کامل راداشته باشید و پایتان رابه اندازه گلیم خود دراز کنید و از زیادەخواھی 
درضمن بد نیست مروری بر گذشستەتلخ وشیرین خود داشته باشید و تجربه‌هارامرور 
نمایید تادر جزییات به مشکل برنخورید. در د پایان‌هم باید بگویم که بزودی میزبان اشخاصی 
خواهید بود که باو جود پیچید گی برای شما مشکلی به همراه نخواهند داشت. 


و .۲ مه 
۴ تیر 











پیرآمون رفع اعتراضی که نسبت به رفتارشماشده و تصور می کنید مغرضانه است. بهترین 
روس دام و اد وی اس وهای کھ ری دی شور ب 
که استحقاقش رادارید به اثبات برسانید. در ضمن بسیار روشن است که غم اند وه دوستی را 
با خود حمل می کنید که تمام فکر و ذکر خود رابه او اختصاص داده‌اید امامن توصیه می کنم 
ب یکبارهوارد میدآن غم نشوید ٹر ےو یه کنید. 
۲ مرداد 

روزه‌ای سرنوشت سازی راپیسش رودارید که دراین زمینه نیز احتیاج به مشورت و 
همفکری دارید البته خوب می دانم که خود تان راعقل کل می کنید.ولی از من بپذیرید که یکنفر 
در تمام امور نمی تواند متخصص باشد و گاه احتیاج به یک راهنما و همراه‌دارد تاقسمت‌های 
خالی و یا تکمیلی جدول ذهنتان را کامل کند. 

در مورد مسخنان‌بیاساس و رفتار مسوال‌برانگیز اطرافیان هم باید بگویم که بهتر است 
نکات مثبت و منفی ماجراراروی کاغذ بیاورید و آنچه را که صلاح زند گی خود تان می‌باشد 
بکار گیرید که تمامی این مسسائل باو جود جزئیاتشسان گذرامی‌باشند. نکته مهم بعد ی این که 
در توجه به روح خود و پناہ بردن به خلوت دوست صرفه‌جویی نکنید و خود تان رامجهزبه 
انرژیهای مثبت نمایید و مطمئن باشید که ضرری عاید شمانخواهد شد. 


٤ |‏ ]شھریور 


دوست خوبم!پیدانیست چراتظاهر به رفتارهایی می کنید که باذات وجو دی شمامغایرت 
داردءالبتەشسمانیز مبرااز خطانیسستید اماکافی اسست که بپذیرید وغرور رابشکنید و کاررا 
این قدردش وارنکنید وبلند پروازی را در اسمان‌مهرودوستی به نمایش بگذارید وبازهم 
ثانیه‌های عشق را تجربه کنید و انتقام را پشت در بخشش جا بگذارید! 

دوست عزیزم البته دائسته‌های ما ک است‌اماهمان اند کها هم بسیار ارزشمند 





می‌باشند پس قد ر آنچه را که بامشقت به دست آورده‌اید بدانید که گرانبهاتر از آن وجود 
ندارد. نکته پایانی این که هميشه انتخاب و تصمیم نهایی با شماست پس توضیح دیگری 
ندارد و شبهه‌ایی نباید باقی بماند. 








ارات ۶ نر 6ر 1۲ 


از:دکتر نوبد خدادوست 


نمی دانم چراخودتان رادر قرنطینه فکری قرار دادہاید واز نتیجه همفکری غافل شدہاید 
درحالی که اگراز معجزه کمک گرفتن از دوست مطمئن باخبر شوید. هر چه زودتر این شکل 
رفتاری خود را تغییر خواهید داد مطمئن باشید. 
رابهحساس مستولی سازید و نتیجه رابه شکل مطلوب د لخواه خود سوق دهید. چون شما 
گر کفررتر کی ا اس ید فا ووست: 


آبان 

این روزهاعهده‌دار کاری شدہاید و حوشبختانه آن رابه بھترین شکل مو جو د به نتیجه 
رساندہاید ولی تصورمی کنید که قد ردانی لازم ازشسماانجام نشده اما غافل ازاین هستید که 
افرادی که دراین مساله دست‌اند رکار هستند باید همانند اعضاء یک بدن عمل کنند و جالب 
اینکهاگراینگونه بنگرید ازانجام وظیفه‌ای که برعهدهد ارید لذت خواهید برد واعضای 
خانواده راهم خشنود می کنید. 

دوست خوبم! توقف در مرحله رشد و تکرارهر آنچه که در گذشته به آن اعتقاد داشته‌اید 





برای شما نگران کننده می‌باشد. چون شما سرشار از انرژی مثبت سید و ایده‌های جدیدی 
دارید اما توضیح لازم برای کار خود نمی دھید تا این گره را از کار خود و عزیزانتان باز کنید! 
۱ کا آذر 

۲771 
پس اغوش خود رابرای تجربه تلخی‌های زمانه باز کنید که پیمودن این راه و رسیدن به هد ف 
اسا اها رد 

کے کے در ی کید که جیه‌های ای ر در دارو امالطفا ار دارری در 
مورد آن پرهیز کنید و به شکرانه ثانیه‌های آرام خود دست دیگران راهم بگیرید. در ضمن در 


شرایطی قرار می گیرید که لازم است برای انجام کار خیری داوطلب شوید و تردیدی نداشته 
باشید که نتیجه عمل. مثبت خواهد بود. 





محیط زند گی تان است که بازارشکوه‌راد اغ کرده و همه منتظر هستند تاششخص دیگری 
به آن سرو سامان بد هد و داروی شفابحشی را تجویز کند اما غافلید که‌عامل این بی تفاوتی 
گوشه گیری و سوءتفاهم است که اگر برای حذف آن پیشقد م شوید علاوه بر شاد مانی زیان 
مالی کمتری راهم خواهید دید البته امید وارم نگویید که کارساده‌ای نیسست چون برای شما 
دوست هنرمندم یک پلک برهم زدن است و دیگر هیچ 

نکته بعد توجه به جزییات خحرده خر جهاست که ا گر از سر منشا حذف شوند آرامش 


دراین روزهالازم است که قدرت تحمل تان را افزایش دهید و تفاوتها راببینید وبرایشان 
اھمیت خاص خود شان راقائل شوید که به طور يقین ضرری از این ناحیه متوجه شما نخواهد 
شد و آنگاه است که تمامی مسائل رابه گردن رو زگار نامروت نمی‌اندازید. چرا که سرنوشت 
برای شمابهترین‌هارانوشته است و این به شرطی است که شمااراده و نیت به کاربستن و 
عملی کردن آنها راداشته باشید. دوست خوبم! زمان بیان حرفهای نا گفته شما سید هاست» 
پس خصه‌ها را تقسیم کنید و من بودنتان رابه ما تبدیل کنید و در جمع بودن بدون مشکل را 
تجربه کنید و باور کنید که گاهی سرمنشاء مشکلات خود ما هستیم. 


حشم بسیاری راد ر واکنش به رفتار فردی دردرون خود دارید و خود راخاموش نگه 
که شیوه‌ای را پیش بگیرید که ‌همیشه توان ادامه آنرابه هر نحوی داشته باشید و حودخوری 
واز درون شمارا تهی می‌سازد. 
دوست خوبم!رقابت وناسازگاری رابخصوص در این روزها کنار بگذارید ومنصفانه 
قضاوت کنید که هیچ کس حقی را از شسمانتواند بگیرد اما اگر امروز از آنچه هست رضایت 
۶ ۶ 90ت" پس خو د تان رامحکوم 
نکنید و بجای این کار شیوه‌های رفتاری آینده خود را تضمین نمایید تا خطا تکرار نشود. 
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انسان مجازی طراحی می شود 

اگر دانشمندان نیوزیلندی موفق شوند مدل‌های رایانه‌یی از انسان طراحی کنند افراد قادر می‌شوند با استفاده از بدن 
مجازی به امتحان لباس در اینترنت بپردازند. 

به گزارش بعش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از ایسناء دانشمندان دانشگاه اکلند نیوزیلند تلاش می‌کنند نحستین 
کسانی باشند که مدل‌های رایانه یی انسان را طراحی می کنند که می تواند انجام بسیاری از کارها مانند نجات جان انسان‌ها یا 
امتحان لباس به صورت آنلاین را تحقق‌پذیر کند. بر اساس این گزارش انجام عمل‌های جراحی مجازی برای پیش بینی نتایج 
جراحی برروی کودکان مبتلا به فلج مغزی» بررسی درجه سمی بودن داروها با استفاده از رایانه» تشویق مردم به کاهش وزن از 
طریق نشان دادن مد ل‌های شبیه‌سازی آن‌ها از جمله اهد اف پروژه‌ی شش میلیون دلاری دانشمندان نیوزیلندی است. 
رهبراین پروژه دراین زمینه اظهار کرد: هد ف طولانی مدت این پروژه وارد کردن سلول‌هاء بافت‌هاو اعضای بدن در 





























دانش مندان به تاز گی دریافته‌اند که منظو مه شمسی مابا ضربه‌های مید ان مغناطیسی 
بین ستاره‌یی از اعماق فضا د جار فرورفتگی و قرشد گی شده است. 

این اطلاعات به وسیله فضاییمای «وویجر» آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا) در طول 
سفر ۲۰ساله‌اش به لبه منظومه شمسی به دست امده است. 

ادوارد استون دانشمند ماموریت «وویجر» در موسسه فنآوری کالیفرنیا در این زمینه 
گفت: محققان تمد ت زیادی تصورمی کرد ند که منظومه شمسی خمیده شده اماهر گز 
تا کنون به مدارک علمی مستقیم و صریح در این زمینه دست نیافته بود ند. 

به گفته این دانشمندان. فضاپیمای «وویجر -۲) توانست وارد تکان یایانی شود که 
تقریبا یک میلیارد مایل از (وویجر - ۱ پیشتر رفته است. 

تکان پایانی» یک منطقه متلاطم فراتر از مد ار پلوتون است؛جایی که‌بادهای خورشید ی 
نشات گرفته از خورشید به میزان قابل توجهی به دلیل برخورد با گاز رقیق فضای بین 
ستاره‌یی آرام می‌شوند. 










لاستیکی که احتمال پنچری را اعلام می کند 

پژوهشگران با تهیه یک تایر آزمایشی خودرو که می‌تواند آسیب راحس کند و 
راننده را از احتمال پنچری آگاه نماید تازه‌ترین پیشرفت در فناوری خودرو هوشمند 
راارایه کر دند. 

پیش ازاین تایری ساخته شد بود که می توانست رانند گان رااز کم بودن فشار 
لاستیک آگاه کند. اما محققان دانشگاه پوردودر وستلافایت درایند یاناراهی 
یافته‌اند که کل لاستیک رابه یک نوع سنجنده تبدیل می کند. 

گری کرو تز مد یر مرکز الکتروهید رولیک و استاد مهند سی زیست‌شناسی و 
کشاورزی دانشگاه پردو می گوید وجود چند لایه مواد مختلف در کل لاستیک با 
خواص الکتریکی متفاوت امکان سنجش تمام قسمتهای لاستیک را میسر می‌سازد. 

ایسن سسامانەمی توائد اشسکالاتی نظیر پارگی:سسوراخ 
شد گی نقایص تولیدءعدم توازن» نصب غلط و خرابی را 
تشخیص دھد. 

یک تراشے مخصوص داخل تایر لایه‌های مختلف را 
برو سی ہی گلار اظلاعات م رابهس فک برای ر اده 
اا 

این کار کمتر از یک انید به طول می‌انجامد. اگر لاستیک 
شروع به خراب شدن کند از خیلی قبل به راننده هشدار 
می‌د هد . 

استفاده از این فناوری برای کر لیے کنند کان در هر تایر 
یک دلار هزینه دربردارد که هزینه هر تایر برای مشستری ۵۰ 
دلار تمام می‌شود. 























۵ 
اطلاعات لل 9 1۲ 































پیوند اعضا و اکتشافات دارویی کمک کند. 






















کشف سلول سوختی . _ 
دانشمندان یک سلول سوختی رابه وجود اورده‌اند 
.ٍ که علاوه بر جلو گیری از آلود گی ناشی از معادن فلزات 
و ذغال سنگ الکتریسیته نیز تولید می کند.بە این ترتیب» 
سلول یاد شده علاوه بر حل یک مشکل محیطی جدی» 
منبع جدیدی از انرژی به شمار می‌رود. 
محققان دانشگاه پنسیلوانیا می گویند آنچه فاضلاب معد نی اسیدی ۸۷/10 گفته 
می شود یک مشکل جد ی زیست محیطی بو د هو سلامت گیاهان و حیوانات و نیزبهداشت 
ذخایر آب آشامید نی را تهد ید می کند.اکنون محققان نوع جدیدی از سلول سوختی را 
براساس سلول‌های سوختی میکروبی قادر به تولید الکتریسیته تولید کرده‌اند. 
این ابزا به طور موثرآهن رااز محلول جد ا کرده در سطحی مشابه باس طح تولید 
شده توسط سلول‌های سوختی میکروبی برق تولید می‌کند.اهن جدا شده را می‌توان به 
عنوان رنگدانه‌ای در محصولات نقاشی و غیره به کار برد. 


جهش خیرہ کننده نانو 
فناوری در حال توسعه نانو در سال ۲۰۰۷ جهش چشمگیری داشته است به طوریکه 
دانش‌مندان سال ۲۰۰۸ راد وران شکوفایی بسیاری ازایده های ابتکاری دانشمندان در 
این عرصه نوین از دانش بشری عنوان می کنند. 

در سال ۲۰۰۷ گروهی از دانشمندان امریکایی اولین نمونه 
آزمایشی نانو رادیو را با استفاده از نانولوله های کربنی ساختند. 

آنها موفق شد ند برای اولین بارسیستمی را توسعه دهند که 
امواج رادیویی رابه صورت بی سیم دریافت می کند و این امواج 
رااز طریق یک ابزار کوچک ساخته شده از نانولوله های کربنی به 
سیگنال های رادیویی تبدیل می کند. 

همچنین دراین سال دانشمندان نانو لیزری ارایه کردند که با استفاده از آن حجم 
بیشتری از داده ها بر روی هارد دیسکها منتقل و ثبت می شود. 

درسال ۲۰۰۷ دانش مند ان هندی نانو وسیله متحر کی ساختند که طی مدت ۱۲سال 
پیاپی ضربان قلب فرد کاربر راثبت می کند. 

درسالی که گذشت دانشمندان دانشگاه ۷111[مواد ویژه‌ای رابا استفاده از فناوری 
نانو تولید کردند که می توانند با کنترل دما به ميزان قابل توجهی در مصرف انرژی ذخیره 
سازی کنند. 

این مواد منحصربفرد الک و گرمایی که به وسیله تیمی از دانشمندان وس یرس 
پروفسور میلدرد از دانشگاه 1۷11 ساخته می شوند در مواردی نظیر ساخت صندلیهای 
ویژه خودرو با قابلیت خنک سازی در روزهای گرم و پرحرارات به کار گرفته می شوند. 
در سال ۲۰۰۷ دانشمندان کره جنوبی نانو موادی را تولید کردند که می توانند تومورهای 
سرطانی را شناسایی و حتی با از بین بردن آنها بیمار سرطانی را درمان کنند. 

این نانو مواد از فولاد اکسید شده و ن116166ساخته شده اند. این ماده. آنتی بادی 





همچنین در این سال محققان دانشگاه 111 نظر یه نوینی درحصوص استفاده از نور 








سام های , رایگان شما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش باز خو 


خانم مهند س:د کتر شسقایق ملکی»د هم بهمن 
تولد ت رابا هزاران شاخه گل شقایق تبریک می گوییم. 
کریم و پروانه 
سعید جان ١٦٥دی‏ ماه» سومین سالگردازدواجمان 
رابه تو تبریک می گویم. سمیه نوربخش -تھران 
زهراجان سالروز تولدت راصمیمانه تبریک گفته 
و برایت آرزوی شاد کامی و موفقیت دارم. 
خاله طاهره - تهران 
سمیه جان تورامی‌ستايم به خاطر قلب پر مهرت» 
شسیرینی کلامت و مھر انیت ۱۱ 
ایندہ می اندیشم و تا قیامت تو رامی ستایم. تولدت مبارک. 
همسرت مهدی قنادان 
دختر قشنگم هانیه دربان سالروز تولدت مبارک. 
پد رت مجید دربان 
غزل جان عزیزدل خاله تولدت‌هزاران‌بارمارک 
باد. چهارم بهمن روز تولدت مبارک. 
فریده بعقوبی -بهشهر 
بيست وهشتم دی ماه سالروزازدواج دخترو 
داماد عزیزمان را تبریک عرض می‌نمایم. 
فروغ الزمان ضرغامی - مشهد مقد س 
پدر مردانه ترین واژه دنیا است که دلم می خواهد 
با آن شما را بخوانم دوستتان دارم. 
محد ثه محبی -مارلیک کرج 


وبرایت درتمام امور 


همسرعزیزم هستی جان. دلم می خواهد بابهترین 
واژه‌ها ستایشت کنماما عشق و محبت تو در قالب واژه‌ها 
نمی گنجد تا ابد عاشقانه دوستت دارم. 
همسرت سعید -یزد 
مادربز رگ وپدربزرگ عزیزد وستتان داریم و 
امید واریم همواره سلامت و سرزنده و بانشاط باشید. 
وحید وسعید رستمی - کوهبنان 


معلم مهربان دبستان مهد یه خرمد شت شت کوهبنان» 
خانم زهرا امیری از شما به خاطر تمام زحماتی که برای من 
می کشید. ممنون و سپاسگزارم. 


فاطمه جعفری - خرمد شت 
مریم جان و آقامحمود مهربان, آغاز زند گی 
مشسترک زیر یک سقف همیشگی به نام عشق را تبریک 
می‌گویم. رضا پارسا - یزد 
بیک صد یی گلزار ان بشههادر کوهبتان, اقای 
حاج اصغر شکوهی همیشه از خد اون د عمرباعزت و 
سلامت بر ایتان خواستاريم. رضاء محمد و جواد ابر اهیمی 
دوست گرامی آقای‌جواد ابراهیمی‌هزاران‌هزار گل 

سرخ رابه شما تقد یم می کنم و هميشه به یاد تان هستم. 
اکبر قاسمی - جور 
آقای حسین قاسمی» من زند گیے رامدیون 
شماهستم وبهترین‌هارا 

برایتان ارزومندم. 

مجید ایزدی -ده علی 
دختر عزیزمان 
فاطمے جان. تولدت 
را شادباش می گوییسم 






دانش مور کلاس دوم ابتداپی مدرسه فر دوس ۲ درسال تحصیلی, : 
۸۵-۸۶ با معدل۲۰ شا گر د ممتاز شناخته شده است. 


با تشک از اولیاء محر م مرسمه مخصوسا سر کار خالم زیٹلی و مدرد 
1 سوب ۰ 
محترمہ سر کار خائم شیر ابی 


زند گی وتحصیل, آرزوی‌موفقیت روزافزون‌داریم. 
سربلند و پاینده باشی. 

خانم واقای اذین 

دوست خوش برخورد و پرتلاش آقای توکلی 

بسابی. امید وارم‌هرجاهستی همیشه بانشاط وسرزنده 

حسین قنبری - مشهد 

آقای خواجه‌پور بهو رز سختکوش و تلاشسگر 

خانه بهد اشت ده‌علی» ازشما به حاطر زحمات بی دریغتان 

سپاسگزاريم. ابوالفضل ایزدی -ده علی 

خواهر مهر باق ]ریم خانم» یک سبد گل آلاله را 

+ عاطر جران یکی زاران خوبی‌هایتان تقد یم شسما 


می کنم. 
دوست دوران دانشجویی» خانم پروین ثقفی 
دانشجوی رشته آمار در دانشگاه اصفهان در سالهای ۷۷ تا 
۱سالها است که از شما بی خبرم؛ با من تماس بگیرید. 
مریم پارسا -کرمان 
بابابزرگ مهربانم همیشه در قلب من جای دارید 
مهد ی جعفری -قریه علی یزد 
خانم فاطمه جعفری مربی پرورشی دبستان 
مهد یه خرمد شست. به پاس زحمات بی دریغ تان از شما 
سپاسگزاريم. مهدی جعفری شکر آبادی 
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برادرت محمد حسین -رفسنجان 


ستتان دارم. 





پدرومادزت ۵ 


مشخصات ارسال کئندذہ پیام 





معتبرترین کتاب مرجع دربارہ 
ارواح 9 ید ید ه های ماورا۰الحشسعه 


اگر فکر می کنید خبلی جرات دار ید این کناب را نخوانید: 


ترسناکت ترین کتاب سال 


سم ماج به کنید 


جهان سے اظر اوینج وعایں توح 


پرفروش‌ترین کتاب ترسناک در سراسر دئیا برای 


اولین بار به ربان فارسی 


نمایند گی‌های فروش در شهرستان‌ها:( برداخت هزبنه هنگام تحویل کناب ] 


* نمابندگی کرج (آقای عباسی) , ۰۹۱۹۳۶۱۵۸۶۰ - ۰۹۱۳۴۶۸۱۶۳۶۰ 
* نمابندگی فم (آقای سعادنمند), ۰۹۳۵۸۵۴۵۹۸۷۷۳ 
» نمایندگی اهواز ( آقای احمدیور) ۰۹۱۶۳۰۸۱۶۲۱ و ۰۶۱۱-۲۲۳۷۸۳۶ 


» نمابندگی بندر عباس ( آقای عوسوی), ۰٩۹۱۷۹۳۵۸۶۷۹‏ 


4 _ تلفن جهت سفارش کتاب در تهران از طریق پیک موتوری ۴۴۳۰۱۲۸۸ 
` 
۶ چکونه می توان ارو!ح جانور ان خاتگی مرده (مثل سک ها پرندگان؛ اسب ها ری کرد؟ 


اگر شما از آن دسته اقرادی هستید که لذت ترس را حشیده اید با آن را هنوز تج رہہ تگردہ ایی ترستاک‌ترین 
کتاب سال شما را شگفت زده می‌کند شما با این کتاب, جذ ابیت ینهان ترس را کشف خواهید گرد اگر شهامت 
کاقی داریک این یگ خرصت 7 

۰۹30ء( پا تصاویر وک فرد و واقعی از ارواح (احضار روح) , خائه‌های جن زد هبولاهای انسان بها: 
عوجود ات افسانه‌ای و اشیای برنده 

اگر همبشه عی‌خواستید پدذانید که 

٭ جلسات احضار اروام چگونه انجام می‌شود؟ 

۵ با ارواح پلید و مشکل آفرین چه بايد گرد؟ 

# ارواح چگونه از طریق توار با شما حرف می‌زنند؟ 

٭ چگونه برخی انسان‌ها از درون» شعله‌ور ھی شوند و می‌سوزند؟ 

٭ چگوته می‌توان اشیا را از راہ دور حرکت داد یا آنها را در هوا شناور ساخت؟ 

از مرگ باکسی گه دوست می دارید, ارتباط برقراز کتید؟ 

۵ چه کسانی می‌توانند واسطه‌های روحی باشند؟ 

۵ حگونه می‌توان با مردگان ارتباط برظرار کرد؟ (دربافت های فر اخسی) 

٭ الم . حکونه خود به خود بر صفحه کاغط به حرکت در می‌آید؟ 

۵ ارواع راهنما » چگونه به اشخاص, در زندگی کمک عی‌کنند و تجربه لازم را در اختیار ایشان قرار عی‌دهند؟ 
e‏ چگونه یک روم بخ حل پرونده‌های جهول قتل با پیدا شدن گهشده کمک می‌کند؟ 

٭ اشیای پرنده و موجودات فضابی از کجا می آیتد و ہہ کجا یاز می گر دند؟ 





لمات ہنی تا رو ۳۳۱۲ 


6 خون آشامان و در اکولاهای واللعی جه کسانی هستتد و از کجا آمده اند؟ 

و هنه‌حیز درباره انسان‌های گرگ تما آدم کوحولن‌ها, انسان هان مخفی و ٹادرئی بریان» گشتی تابتانیگه مثلث 
برمودا , مسماهای پرواز, موجوذات فر ازمینتی اروام ی ارو اج شزور و مصبانی, ساخته‌ان های روحزده» ار تباط 
این کناب خواقندہ ر ا میخکوب سے اف 

همر اه با یک رمان استثنایی جنایی و ترسناکث که شمارا بی خواب می کند 


چگونه ابن مجموعه ی منحصر به فرد را تهیه کنید؟ 
رجہ این کتاب + کتاب همر اه و دو عدد ۸60۵ ٩۳۰۰‏ تومان است) 


علاقه‌سندان در سر آسر کشور حهت دریاقت کے نٹ سر «جهان اروا اکا ا کرو رید رب هر یک ار 
شعب بانک و ات ابو ان ہے او تومان ( ۳۵۰ توسان بابت کتاب‌ها es ٩‏ + ۷۰۰ تومان هر بنه‌ی ارسال 


با پست سغارشی ) به حساب سیهر شماره ۰۲۰۰۳۰۷۷۶۳۰۰۰ بو نام آلای شوهاب شهرز اد واریز و اصل 
رسید بانگی را با پست پیشتاز به نشانی موسسه بفر ستند. تا بلاغاسله کتآب‌ها و 00 ها برایشان ارسال شود 
حتعا نشانی خود را خوانا و کامل بنویسید و روی پاکت مرقوم فرمایید: «مربوط به مجموعه‌ی جهان ارواح.» 
نشانی موسسه‌ی انتشار انی شو کا؛ 
تهران -بالاتر از میدان دوم شهران - شماره ی ۸٩‏ طبقه ی سوم - موسسه ی شوکا 
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محمد علی وجھد بنی از شهداد 
۳ ۱ 








نسترن یوسفی چایجانی ٩ساله‏ از کلاچای . 


مبیناسادات نبازی 
۵ ساله از امیران 


RE‏ ھہ 
یہ ہے سیدامیر مستجابی 
۱ ۸ ساله از سراب 
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فاشین لباسشونی بدون شسفه 0۲1۷۶] Direct‏ 


لت 





143110 ۳ ان 


۱۷0 1436111 


ی سے ت۳۴ و 


ھا برس چ ۸ 24 ا د سیر ند 
6 ۰ و وللہ کے ویب ہد 





e‏ تور ۱۲۷۷۷ تون خحضه تھ کم افو سل نے هتط۱؟ 





۵ شاوی ابجآزه کیری وز لسم زد سدل۲ |۱۱۳۳ قطر سني ارول ۸1 0 0 ۵ 
٭ ترپ ہورگ با راوبه بقی شتن +1۸ درجه چت الیسه بزرگ و جحیع 
ھ عداقل مصسرف ابرزی ( آب و بر اج س سیر ید۳ 


8 سیستع تلع گر 0 و عداقل سروک الیسے سال انیز سی و فلت فس فی ۷۷۴ھ ۱ء ؤ نی ار 





